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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 7/  4: اولجلسه 

  مقدمه

  . البته قبلا صحبت مان درباره آیات سیاسی بود که تمام شد. بحث ما در رابطه با آیات اجتماعی است

اولین نکته اي که مـورد بحـث ماسـت، تفـاوت بـین امـور سیاسـی و اجتمـاعی اسـت کـه البتـه امـروز یـک              

بــا تفســیر داریــم و از جلســه آینــده بــه بحــث تفســیر آیــات اجتمــاعی ســري بحثهــاي مقــدماتی در رابطــه 

  .خواهیم پرداخت

تفــاوت بــین امــور سیاســی و اجتمــاعی، در واقــع تفــاوت بــین مفهــوم سیاســت و مفهــوم مســائل اجتمــاعی 

است؛ سیاسـت عبـارت اسـت از مـدیریت جامعـه؛ مجموعـه مسـائلی کـه در رابطـه بـا امـور جامعـه مطـرح              

اس مباحث سیاسی سرفصـلهاي مسـائل سیاسـی را مطـرح کـردیم و بعـد بـه دنبـال آیـات          لذا ما بر اس. است

  .آن مباحث رفتیم که چهار سال طول کشیدمربوط به 

خوشبختان این مطالب پیاده شد و تدوین گردیـد و یکـی از ناشـران تهرانـی آنهـا را تحـت کتـابی بـه همـین          

فعـلا در یـک جلـد چـاپ شـده اسـت و جلـد        ) اجتماعی یا سیاسـت در قـرآن   -تفسیر آیات سیاسی(عنوان 

  .دوم آن هم حال جمع آوري است

اجتمـاعی نـداریم؛ بلکـه آیـات یـا سیاسـی هسـتند و         -نکته دیگري که وجود دارد اینکه مـا آیـات سیاسـی   

ــا اجتمــاعی ــات    . ی ــات سیاســی اســت و آی ــه اســت، آی ــدیریتی جامع ــا مســائل م ــاط ب ــه در ارتب ــاتی ک آی

  . مربوط به مسائل همزیستی انسانها می باشنداجتماعی، آیاتی هستند که 

در رشــته علــوم . در دانشــگاه هــم بــین رشــته علــوم سیاســی و رشــته علــوم اجتمــاعی تفــاوت مــی بینــیم 

ــه      ــوط ب ــائل مرب ــاعی، مس ــوم اجتم ــته عل ــود و در رش ــی ش ــرح م ــه مط ــدیریتی جامع ــائل م ــی، مس سیاس

  .همزیستی و زندگی جمعی مورد بحث قرار می گیرد

جامعـه شناسـی متفـاوت اسـت؛ مباحـث جامعـه شناســی       مباحـث   بـا اینکـه مباحـث اجتمـاعی     نکتـه دیگـر  

مباحــث اجتمــاعی بــا مســائلی کــه مــا در  اصــطلاح فرهنــگ فقهــی و حــدیث خودمــان  . اجتمــاعی نیســت

موضـوع کتـاب   . تحت عنوان عشره و کتب تحت عنـوان عشـرت داریـم کـه بـه معنـاي زنـدگی کـردن اسـت         

غالبـا بـا اخـلاق معاشـرت سـرو کـار دارد کـه بـا مباحـث          . اجتمـاعی متفـاوت اسـت   العشره هم با مباحـث  

ــاب وجــود دارد    ــن کت ــاعی در ای ــد برخــی مســائل اجتم ــر چن ــاوت اســت ه ــی مباحــث . اجتمــاعی متف ول

  اجتماعی فقط به آداب معاشرت نمی پردازد و تا حدودي به مسائل سیاسی مرتبط می شود
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مســائل اجتمــاعی مــی باشــند و ... م از برخوردهــا، محبتهــا و کلیــه مســائلی کــه در زنــدگی جمعــی مــا اعــ

  .آیات مربوط با این مسائل، آیات اجتماعی می باشند

پس از بیان این مقدمه، به بیان چنـد بحـث مـی پـردازیم کـه ایـن مباحـث در ابتـداي بحـث امـور اجتمـاعی            

  .باید روشن شود تا پس از آن وارد اصل بحث شویم

  اجتماعی ضرورت زندگی: نکته اول

  .دو سوال در اینجا مطرح می شود

ــن     .1 ــدگی جمعــی داشــته باشــد؟ و ای ــه انســان زن ــی؛ چــه ضــرورتی دارد ک ــدگی جمع ضــرورت زن

 ضرورت از کجا آمده است؟

 آیا زندگی جمعی مخصوص انسان است؟ .2

اعتقــاد داشــتند کــه زنــدگی اجتمــاعی مخصــوص  ینبرخــی از متقــدم :دوم بایــد گفــت در پاســخ بــه ســؤال

موریانـه و یـا حتـی حیوانـات     : ماننـد  البته با گذشت زمـان و دقـت در زنـدگی برخـی حیوانـات     . تانسان اس

  . وحشی و درنده، درست نبودن این نظریه اثبات شد

یک مسأله در اینجا وجود دارد که آیا به صـرف اینکـه مـا ببینـیم حیوانـاتی بـا هـم زنـدگی مـی کننـد، ایـن            

زندگی اجتماعی است؟ و یا اینکه زنـدگی اجتمـاعی یـک سـري ضـوابطی دارد کـه اگـر آنهـا محقـق نشـود،           

 ـ       . زندگی جمعـی شـکل نگرفتـه اسـت     ا هـم  برخـی از حیوانـات و پرنـدگان در دسـته هـاي بسـیار بـزرگ ب

زندگی می کنند؛ آیا می تـوان بـه ایـن نـوع زنـدگی، زنـدگی جمعـی گفـت؟ یـا زنـدگی جمعـی بـه آن نـوع              

زندگی گفتـه مـی شـود کـه داراي ضـابطه اي اسـت کـه تنهـا بـا هـم بـودن مـلاك آن نیسـت؛ بلکـه بـه آن                

ر زندگی گفته می شود که با مساعدت همنوعـان انجـام شـود؛ بـه صـورتی کـه زنـدگی بـه صـورت فـردي د          

چنــین جامعــه اي ممکــن نمــی باشــد؛ زیــرا فــرد در ایــن جامعــه بــراي بــرآورده شــدن حاجــاتش نیازمنــد  

زنبـور  : لذا وقتی در مورد غیر انسان با حیوانـاتی برخـورد مـی کننـد کـه فقـط بـا هسـتند مثـل         . دیگران است

ی شـان بـه هـم    زیـرا آنهـا در جریـان زنـدگ    . ، زندگی آنها را زندگی جمعـی نمـی گوینـد   ...عسل و مورچه و 

  . زندگی شان با تعاون و مساعدت همدیگر انجام نمی شودوابسته نمی باشند و 

  .خوب زندگی جمعی به این معنی که فقط دور هم زندگی می کنند، منحصر به انسان نمی باشد

آیـا صـرف    -کـه ضـرورت دارد   -أصـلا در جمـع زنـدگی کـردن بـراي انسـان      (و اما پاسـخ بـه سـؤال دوم    

مـدنی اسـت کـه     ،امـر ضـروري آیـا انسـان طبعـا و فطرتـا      ر گذران زنـدگی اسـت؟ و در ایـن    ضرورت از نظ
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و بعـد انسـانها عـادت     زنـدگیها زنـدگی جمعـی باشـند    ضـرورت موجـب شـده    ؟ و یـا  کنـد در جمع زنـدگی  

  کنند به زندگی جمعی؟

  در این مورد دو نظریه بین فلاسفه وجود دارد؛

یعنـی در فطـرت و غریـزه بشـر، بـا      . انسـان بـالطبع مـدنی اسـت    غالب فلاسفه یونان معتقد بودند که  .1

 .و انسان در زندگی، نیاز به جمع و مساعدت بنی نوع خود دارد. هم بودن وجود دارد

و بعـد بـر اسـاس نیـازي     . انسـان نمـی باشـد   جمع زیسـتی جـزء فطـرت و غریـزه     : برخی می گفتند .2

لـذا واحـدهاي اجتمـاعی کـه تشـکیل      . که بشر در زنـدگی جمعـی داشـته، دور هـم جمـع شـده انـد       

 . شده است، بر اساس نیاز جامعه بوده است

کـه از مـاده قبلـه    . اولین واحد اجتمـاعی بشـر کـه قـدیمی تـرین واحـد اجتمـاعی اسـت، قبیلـه بـوده اسـت           

است؛ زیرا انسانهاي اولیه کـه قبیلـه تشـکیل مـی دادنـد، بـراي اینکـه از شـر دشـمنان و حیوانـات درنـده در            

آن خانه هاي در وسط قله ها و کوه هـایی کـه از هـر طـرف در امـان اسـت و فقـط یـک طـرف          ند، امان باش

مردم دربهاي خانه هـاي خـود را بـه سـمت همـان فضـاي بـاز قـرار مـی دادنـد کـه اگـر             . دره باز بوده است

  .از آنجا حمله کرد، همه مردم بتوانند با هم به دفاع برخیزندحیوانی یا دشمنی 

در قدیم مـردم بـراي حفـظ کـردن خـود از درنـدگان و یـا دشـمنان، دره هـایی را کـه فقـط             به عبارت دیگر؛

ــد   ــی کردن ــدگی إنتخــاب م ــراي زن ــک راه ورودي داشــت، ب ــافلگیر نشــوند . ی ــه غ ــراي اینک ــاي در . و ب به

  1.و لذا به چنین إجتماعاتی قبیله إطلاق گردید. را به همان سوي ورودي دره می ساختند منزلهایشان

  .واحد اجتماعی بشر، طائفه است دومین

برخـی   از آنجـا کـه اولـین منبـع اسـتفاده انسـان از زمـین، کشـاورزي اسـت و کشـاورزي بـه آب نیـاز دارد،            

هماننـد کسـی کـه در    (مردم براي دسترسی بـه آب، دور مکانهـایی کـه آب وجـود داشـت، جمـع مـی شـدند         

  .و لذا به آنها طائفه می گفتند) طواف است

  .تماعی بشر، ملت استسومین واحد اج

 .ه عده اي که از یک نژاد بوجود می آیند و با هم زندگی می کنند، گفته می شودملت ب

انسانها بـر اسـاس نیـازي کـه داشـته اسـت، دور هـم جمـع شـده انـد، نـه اینکـه ایـن              : در کل می توان گفت

اشـته انـد، دور هـم    جمع شدن در فطرت انسان باشد، بلکـه بـه خـاطر احتیـاجی کـه بـراي گـذران زنـدگی د        

                                                             
و دلالـت بـر حالـت و طـرز ایسـتادن یـا       . ، قبلـه مصـدر میمـی اسـت    )قـدس سـرّه  (قبیله از ماده قبله می باشد کـه بـه تعبیـر حضـرت إمـام خمینـی        1

 .و اینکه به کعبه إطلاق قبله شده است، به خاطر ایستادن مسلمین به سمت آن می باشد.  نشستن خاصی دارد
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قائـل بـه   ) رحمـۀ االله علیـه  (علامـه طباطبـائی  . جمع شده و در طـول تـاریخ جامعـه هـا را بوجـود آورده انـد      

  .همین نظریه می باشند

. این نظریه این است که اگر اجتماعی زنـدگی کـردن بشـر فطـري مـی بـود نبایـد تخلـف پـذیر باشـد          دلیل بر 

رهبانیــت کــه بــرخلاف زنــدگی اجتمــاعی : گی مــی کننــد ماننــددر حـالی کــه انســانهایی دور از جامعــه زنــد 

  .است که در طول سالیان دراز در برخی اندیشه ها، وجود داشته و دارد

  نکته بعدي اینکه در زندگی ما آیا زندگی فردي اصل است یا زندگی فردي؟ 

  به عبارت دیگر؛ آیا ما قائل هستیم به زندگی جمع یا به اصالت فرد؟

کـه دو مکتـب مدرنیتـه یعنـی سوسـیال و      . رن این نکته به عنوان یـک اصـل مطـرح شـده اسـت     در اندیشه مد

اصـل    )اصـل جمـع  ( و ایندیویدوالیسـم ) اصـل فـرد  (یسـم  ولیبرال بر اساس این دو اصـل، یعنـی اصـل کولکتو   

  .تشکیل یافته است

قائـل بـه اصـالت    کسانی که قائل به اصالت جمع هستند بـه طـرف اندیشـه سوسـیال رفتـه انـد و کسـانی کـه         

  .فرد هستند، به طرف اندیشه لیبرال رفته اند

  . این دو مکتب، هر دو مادي هستند که ما در اندیشه روز دنیا این دو مکتب را مشاهده می کنیم

اگـر تعـالی   . بنابر اصل کولکتوویسم، فرد باید قربانی جمع شود و زنـدگی فـرد، فـرع بـر زنـدگی جمـع اسـت       

حاصل شـد، افـراد موفـق هسـتند هـر چنـد در زنـدگی فـردي خودشـان موفـق            و پیشرفت در زندگی جمعی

  2.نباشند

جامعــه از افــراد تشــکیل شــده انــد و افــراد : آنهــا مــی گوینــد. نقطــه مقابــل، اندیشــه ایندویدوالیســم هســت

لـذا افـراد در زنـدگی فـردي شـان بایـد از همـه امکانـات         . سعادتمند جامعـه سـعادتمند بوجـود مـی آورنـد     

دمـوکرات،   -بـراي همـین اسـت کـه در کشـورهاي لیبـرال      . ردار باشـند تـا جامعـه موفـق باشـد     مادي برخـو 

وقتی می خواهند ثروت را حساب کننـد، آنـرا بـر اسـاس سـرانه ملّـی حسـاب مـی کننـد، سـرانه ملّـی ایـن             

رشـد اقتصـادي را بـا آدمهـا مـی سـنجند و آنـرا        . نیست که هـر انسـان یـا هـر خـانواده چقـدر درآمـد دارد       

                                                             
بـر اسـاس مبـانی انسـان شناسـی امانیسـم و مکتـب        )  اصـل کولکتوویسـم و ایندیویدوالیسـم   (نکته توجه کـرد کـه ایـن دو اصـل      در اینجا باید به این 2

در تفسـیر امانیسـم، انسـان    . زیـرا آنچـه در امانیسـم مهـم اسـت، انسـان در تفسـیر خودشـان اسـت          .مادي است، نه بر اساس مکاتب الهـی و متافیزیـک  

یعنـی تمـام اسـتعدادها و    . ت هسـتی اسـت و نقطـه اي بـالاتر از انسـان وجـود نـدارد و انسـان بـراي انسـان اسـت           آخر هستی است و اشـرف موجـودا  

لذائـذ و  لـذا سـعادتمند کسـی اسـت کـه بهتـرین       . ذخائر و توانمندیهاي انسان براي این است که خواسته هـاي خـودش را در زنـدگی مـادي تـأمین کنـد      

  . بیشترین عیش و نوش ها برایش فراهم باشد

 حال بحث ما در این است که بر اساس نظریه و تفکر امانیسم، آیا اصل با جمع است یا با فرد؟
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در حـالی کـه چنـین نیسـت، بلکـه ثـروت و سـرمایه در اختیـار یـک          . بر همه افراد جامعـه مـی کننـد    تقسیم

حتـی کـار بـه جـایی رسـیده اسـت کـه        . عده قلیل است و اکثریت مـردم از امکانـات مـادي بهـره اي ندارنـد     

 ـ  . امروزه در کشور آمریکا بیش از چهل و پـنج میلیـون انسـان اعانـه بگیـر هسـتند       د زنـدگی  یعنـی نمـی توانن

خـوب  . اولیـات زنـدگی خـود را نیـز نمـی تواننـد تـأمین کننـد        خود را تأمین کنند و اینها کسانی هسـتند کـه   

پـس معلـوم اسـت کـه ثـروت در اختیـار همـه        . آمریکا ثروتمندترین کشور دنیـا اسـت  این در حالی است که 

  .نمی باشد؛ بلکه در اختیار کارتلهاي اقتصادي و صاحبان سرمایه است

اسـلام یـک خـط سـومی دارد بـه ایـن بیـان کـه؛ در         . لام عزیز اصالت نه با جمـع اسـت و نـه بـا فـرد     در اس

در ). افـراد سـاخته شـده، جامعـه سـاخته شـده را بوجـود مـی آورنـد         (مسائل سازندگی، اصالت با فرد اسـت  

  .انسانهاي خود ساخته می توانند یک جامعه الهی را بوجود آورند. عبودیت اصالت با فرد است

  .در مسائل زندگی، اصالت با جمع است

  3.من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم

کـه ایـن اصـول    . داریـم ... در اسـلام اصـل تعـاون و ایثـار و     . یعنی اهتمـام انسـانها بایـد بـراي جمـع باشـد      

  .تنها فرد ملاك نمی باشد اثبات می کند

  . نکته دیگري که در اینجا باید مطرح شود در رابطه با قرآن است

در قرآن غیـر از آیـات پراکنـده اي کـه در زمینـه اجتمـاعی داریـم، دو سـوره بـه صـورت مسـتقل بـه امـور              

مــا ابتــدا ایــن دو ســوره را . یکــی ســوره حشــر اســت و دیگــري ســوره حجــرات. اجتمــاعی پرداختــه انــد

ن آیـات پراکنـده اي کـه در زمینـه اجتمـاعی بحـث مـی کننـد را بررسـی          بررسی مـی کنـیم و سـپس بـه بیـا     

  .خواهیم کرد

بلکـه منظـور ایـن    . باید توجه داشت، وقتی گفته می شـود آیـات سیاسـی، نـه اینکـه مفـاد آن سیاسـی اسـت        

  . است که کاربرد آن در مسائل سیاسی است

آیــات سیاســی دارنــد، در ایــن بلکــه انســجامی را هــم کــه . در مـورد آیــات اجتمــاعی هــم همینطــور اســت 

  . خواهیم پرداخت) حشر و حجرات(براي همین ما به این دو سوره . آیات نمی توان پیدا کرد

   

                                                             
3
 29: ، ص1 محاضرات فی فقه الإمامیۀ، ج 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  92 / 7/  11: دومجلسه 

  مقدمه

در تفســیر  آیــات اجتمــاعی قــرار شــد بــه مناســبت، ســوره مبارکــه حشــر و حجــرات را مــورد تفســیر موضــوعی   

  .قرار دهیم و پس از آن به آیات اجتماعی که در قرآن پراکنده می باشند، بپردازیم

کفــار بحــث مــی کنــد و هــم تبــاري آنهــا و رابطــه ایــن ســوره بــا   ســوره مبارکــه حشــر چــون دربــاره منــافقین و  

ــه  ــوره مبارکــه مجادل ــائل       1س ــورد مس ــر در م ــه حش ــه مبارک ــه آی ــت ک ــت اس ــن واقعی ــده ای ــخص کنن ــا مش دقیق

  . زیرا اولین مسأله اي که در زندگی اجتماعی مطرح است، دسته بندي اجتماع است. اجتماعی است

تــا آخــر ســوره، تقریبــا یــک تقســیم بنــدي اجتمــاعی دارد کــه طبــق   هچهــارددر ســوره مبارکــه مجادلــه از آیــه 

ــش        ــد و بخ ــد یــک بخــش رشــد کن ــه بای ــراي ســلامت جامع ــود کــه ب ــی ش ــه دو بخــش تقســیم م ــه ب آن، جامع

  .دیگر سقوط کند تا سعادتمندي جامعه تضمین شود

  آیات چهاردهم تا آخر سوره مجادلهبررسی 

ــم ــرَ أَلَ ــى تَ ــذینَ إِل ــواْ الَّ ــا تَولَّ مقَو ــب َغض ــه ــیهِم اللَّ ــا علَ ــم م ه ــنکُم م ــا و ــنهُم لَ م ــونَ و ــى یحْلفُ ــذبِ عل ــم و الْکَ ه 

ــاء إنَِّهــم  شَــدیدا عــذَابا لهُــم اللَّــه أَعــد )14(یعلَمــونَ ــا سلُــونَ کــاَنُواْ ممعاتخََّــذُواْ )15(ی ُمــانهمنَّــۀً أَیواْ جــدَــن فص ع 

نهُم    تُغْنـىِ  لَّـن  )16(مهِـینٌ  عـذَاب  فَلهَـم  اللَّـه  سبِیلِ   النَّـارِ  أَصـحَاب  أوُلَئـک   شَـیًا  اللَّـه  مـنَ  أوَلَـادهم  لَـا  و أمَـوالهُم  عـ

ــمــا ه یهونَ فــد17(خَال( مــو ی ُمــثه عبی ــا اللَّــه یعمــونَ ج ــه فَیحلفُ ــا لَ فُــونَ کَمْلیح لَکــم    ونَ وــب ْسیح ُــمأنَه لــىع  شــى  ء  

ــا ــم أَلَ ُإنِه ــم ونَ هبــاذ ــتحَوذَ )18(الْکَ اس هِمــی ــیطَانُ علَ ــئهم الشَّ ــرَ فَأَنس ــه ذکْ ــک  اللَّ ــزْب أوُلَئ طَانِ حــی ــا  الشَّ  إِنَّ أَلَ

ــزْب طَانِ حــی ــم الشَّ ــرُونَ ه ینَ إِنَّ )19(الخَْاســذ ــادونَ الَّ َیح ــه ــولَه و اللَّ سر ــک ــىِ أوُلَئ ــأَذَلِّینَ ف ــب )20(الْ ــه کَتَ  اللَّ

اد  مـنْ  یـوادونَ  الاَْخـرِ  الْیـومِ  و بِاللَّـه  یؤْمنُـونَ  قَومـا  تجِـد  لَّـا  )21(عزِیـزٌ  قَـوِى  اللَّـه  إِنَّ  رسـلىِ  و أنََـا     لَأَغْلبنَ  و اللَّـه  حـ

ــولَه سر و ــو ــانُواْ لَ ــاءهم کَ ابء أَو مهــاء ــوانَهم أَو أبَنَ ــیرَتهُم أَو إِخْ شع  لَئــکُأو ــب ــىِ کَتَ ــوبهِِم ف ــانَ قُلُ الْایم م وهــد َأی 

ــات یــدخلُهم و  منْــه بِــروُحٍ ــا مــن تجْــرِى جنَّ ــا خَلــدینَ الْأنَْهــار تحتْهَِ یهضــىِ  فر   اللَّــه ُمــنه ع ضُــواْ ور نْــهع  لَئــکُأو 

زْبح إِنَّ أَلَا  اللَّه زْبح اللَّه مونَ هحُفْل14 – 22مجادله، آیات ( )22(الم(  

ــت      ــاتی اس ــت ارتباط ــرد و آن محوری ــی گی ــکل م ــت ش ــا یــک محوری ــاعی ب ــدگی اجتم ــان زن ــات . جری ارتباط

ــی    ــرف اول را م ــاعی ح ــدگی اجتم ــددر زن ــوردار      . زنن ــات برخ ــه از ارتباط ــک جامع ــه ی ــدار ک ــر مق ــی ه یعن

  . باشند، به همان اندازه آن جامعه سالم است

  .ارتباطات در یک جامعه بر اساس دو اصل بوجود می آید

  احتیاج و نیازمندي: اصل اول

                                                             
1
 .توجه شود که این سوره، وسوره قبل از سوره حشر می باشد 
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ــاخ     ــرار مــی کننــد و ایــن اصــل خــواه ن ــا یکــدیگر ارتبــاط برق ــر اســاس نیازمنــدي بــه همزیســتی ب واه در افــراد ب

ــرد   ــی گی ــکل م ــادي ش ــدگی م ــک زن ــازي کــه   . ی ــاس نی ــر اس ــانها ب ــت و  انس ــم در معیش ــه ه ــدن ب ــراي گذران ب

  . با هم ارتباط و مراوده برقرار می کنندزندگی روزمرهّ دارند، 

ــادي       ــان وابســتگی معیشــتی و نیازهــاي م ــر اســاس جری ــی کــه در آن، ارتباطــات ب ــه دین ــر خــلاف یــک جامع ب

یعنــی آنچــه جامعــه دینــی را از یــک اســت؛  یمهمــ اصــل قابــل توجــه وصــورت نمــی گیــرد و ایــن خــود یــک 

  .جامعه لائیک جدا می کند همین مسأله است

ــن اســت کــه     ــد ای ــلامی دارن ــند و   مشــکلی کــه برخــی از کشــورهاي اس ــی باش ــه، لائیــک م ــان آن جامع حاکم

قابلیــت سـعی مـی کننـد کــه جامعـه و بافـت اجتمــاعی را هـم لائیـک کننــد در حـالی کـه جامعــه دینـی اسـت و            

ــاطی        ــوري ارتب ــلی و مح ــان اص ــک جری ــی ی ــک و دین ــه لائی ــین جامع ــاوت ب ــرا تف ــدارد؛ زی ــدن را ن ــک ش لائی

ــت  ــه اس ــاي    . جامع ــاس نیازه ــر اس ــات ب ــک ارتباط ــه لائی ــت،      در جامع ــتی هس ــر همزیس ــی ب ــه مبتن ــتی ک معیش

بــر اســاس روابــط  -کــه محــور زنــدگی اجتمــاعی اســت -ارتباطــات  ،تشــکیل مــی شــود ولــی در جامعــه دینــی

ــتگی  ــم پیوس ــی و به ــود   قلب ــی ش ــکیل م ــاطنی تش ــی . ب ــه دین ــان    در جامع ــتی ش ــتگی معیش ــی وابس ــانها خیل ، انس

ــی باشــد  ــش نم ــتگی معیشــتی  . صــاحب نق ــین وابس ــن اســت در ع ــی ممک ــاطنی،   حت ــاط ب ــاطر عــدم ارتب ــه خ ، ب

کــارگري کـه خیلــی محتــاج بــه امـور معیشــتی اســت، امــا   : برقـرار نشــود مــثلا ) رابطــه معیشــتی(چنـین رابطــه اي  

  .پیش کارفرمایی که دین ندارد، نمی رود و یا بالعکس

ــه   ــابراین از آی ــه        14بن ــک جامع ــاعی را در ی ــدگی اجتم ــیب زن ــت و آس ــه، آف ــن آی ــر ای ــا آخ ــه ت ــوره مجادل س

  . دینی، رابطه قلبی و ارتباط باطنی بین انسانها مؤمن و انسانهاي کافر می دانیم

ــم ــرَ أَلَ ــى تَ ــذینَ إِل ــواْ الَّ ــا تَولَّ مقَو ــب َغض ــه ــیهِم اللَّ ــا علَ ــم م ه ــنکُم م ــا و ــنهُم لَ م ــونَ و ــى یحْلفُ ــذبِ عل ــم و الْکَ ه 

  )14مجادله، آیه (یعلَمونَ 

ــد  در  ــی فرمای ــال م ــد متع ــه خداون ــن آی ــار   : ای ــا کفّ ــه ب ــتند و ن ــما هس ــا ش ــافقین ب ــه   . من ــیدن ب ــراي رس ــافقین ب من

  .اهداف خودشان، به دروغ هم که شده قسم می خورند

ــد أَع ــه ــم اللَّ ُا لهــذَاب ا عیدــد ــم  شَ إنَِّه ــاء ــا س ــونَ کــاَنُواْ م ــذُواْ )15(یعملُ ــانهُم اتخََّ مــۀً أَی ــدواْ جنَّ َــن فص ــبِیلِ ع س ــه  اللَّ

 ـمَفَله ــذَابهِــینٌ عتُغْنـىِ  لَّــن )16(م   ُمــنهع ُمالهــوَأم م  لَــا وهلَـادَــنَ أوم ًا اللَّــهشَــی   لَئـکُأو َابالنَّــارِ أَصــح  ــمــا هیهف 

ــه یبعــثهُم یــوم )17(خَالــدونَ ــا لَــه فَیحلفُــونَ جمیعــا اللَّ فُــونَ کَمْلیح لَکــم    ونَ وــب ْسیح ُــمأنَه لــىع  شــى  أَلَــا  ء ــم ُإنِه 

مونَ هب15 – 18مجادله، آیات ( )18(الْکَاذ(  

در ایــن آیــات خداونــد متعــال نتیجــه عملکــرد منــافقین و نیــز کیفیــت ارتبــاط و اجــراي نفــاقِ منــافقین بــا کفــار   

  . و مؤمنین را بیان می کند

  : در ادامه خداوند متعال می فرماید
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ــتحَوذَ ــیهِم اسـ ــیطَانُ علـَ ــئهم الشَّـ ــرَ فَأنَسـ ــه ذکـْ ــک  اللَّـ ــزْب أُولَئـ ــیطَانِ حـ ــا  الشَّـ ــزْب إِنَّ أَلـَ ــیطَانِ حـ ــم الشَّـ  هـ

ــرُونَ ینَ إِنَّ )19(الخَْاســذ ــادونَ الَّ َیح ــه ــولَه و اللَّ سر لَئــکُــأَذَلِّینَ فــىِ أو ــب )20(الْ ــه کَتَ ــأَغْلبنَ اللَّ ــا    لَ ــلىِ و أنََ سإِنَّ  ر 

ــه ــوِى اللَّ ــزٌ قَ ــا )21(عزیِ ــد لَّ ِــا تج مــونَ قَو ــه یؤمْنُ ــومِ و بِاللَّ ــرِ الْی ونَ الاَْخادــو ــنْ ی م ــاد ح ــه ــولَه و اللَّ سر و ــو ــانُواْ لَ  کَ

مهــاءابء أَو مهنَــاءَأب أَو مانَهإِخْــو أَو ُمــیرَتهشع  لَئــکُأو فــىِ کَتَــب ــانَ قُلُــوبهِِمالْایم م وهــدَبِــروُحٍ أی نْــهم  و 

ملُهخــد ی ــات ــرِى جنَّ ْــن تج ــا م ــار تحتْهَِ ینَ الْأنَْهــد ــا خَل یهضــىِ  فر   ــه ــنهُم اللَّ ع ــواْ و ــه رضُ ــزْب ئــکأُولَ  عنْ ح ــه   اللَّ

  )19 – 22مجادله، آیات ( )22(المُفْلحونَ هم اللَّه حزْب إِنَّ أَلَا

این آیات براي ما قابل توجـه اسـت کـه ربـط مـی دهـد سـوره مجادلـه را بـا سـوره حشـر بـه عنـوان یـک مسـأله                

  . در این آیات منافقین حزب شیطان معرفی شده اند. اجتماعی

منــافقین حــزب شــیطان هســتند کــه در آخــر خــوار مــی شــوند و ایــن یــک ســنّت   : فرمایــدخداونــد متعــال مــی 

  .الهی است و در نهایت این خداوند متعال و پیامبران هستند که پیروز می شوند

  .معرفی شده اند) حزب االله و حزب الشیطان(در ادامه دو حزب 

  . ند متعال هستندحزب شیطان دوست کسانی هستند که دشمن خداوند متعال و رسول خداو

ــمنان        ــد آن دش ــر چن ــد، ه ــت ندارن ــولش را دوس ــال و رس ــد متع ــمنان خداون ــه دش ــتند ک ــانی هس ــزب االله کس ح

ــا اقــوام باشــند   ــا بــرادران و ی ــا پســران ی کســانی کــه در قلبهایشــان ایمــان نهادینــه شــده اســت و مــورد   . پــدران ی

  .تأیید خداوند متعال می باشند

  . هیچ رابطه اجتماعی قابل تصور نمی باشدپس بین دو گروه مؤمنین و کفّار 

ــی وجــود دارد کــه همــان      ــان فاســد در جامعــه دین ــر اســاس حــزب االله اســت و یــک جری ــی ب بافــت جامعــه دین

ــدي یعنــی                 ــوره بع ــا را در س ــت آنه ــدس پروردگــار سرنوش ــه ذات مق ــتند ک ــافقین هس ــا من ــیطان ی ــزب ش ح

   .سوره حشر بیان فرموده است

ن بحــث در مسـائل اجتمــاعی، ماهیــت زنـدگی اجتمــاعی مــا اسـت؛ ماهیــت جامعــه    حـال مشــخص شــد کـه اولــی  

اي اســت کــه مــی خــواهیم در آن زنــدگی کنــیم و شــناخت عامــل بــر هــم زننــده و ویــروس زنــدگی اجتمــاعی  

از آیــه دوم ســوره حشــر مســأله . در جامعــه دینــی اســت؛ کــه دانســتیم ویــروس جامعــه دینــی، مســأله نفــاق اســت

ــت آ  ــافقین و سرنوش ــادي از   من ــان دادن نم ــا و نش ــافقیننه ــا  من ــه ب ــک در رابط ــودي  ی ــوم یه ــه   ق ــه در مدین ک

و جریـان کشـتن پیغمبــر   بودنـد بـه نـام بنـی نضـیر، مشــخص شـده اسـت و رابطـه منـافقین بـا یهودیــان بنـی نضـیر             

توســط یکــی از یهودیــان کــه توســط منــافقین اجیــر شــده بــود، بیــان شــده اســت  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(

  .نیز برخوردي که منافقین با مسلمین و با یهودیان بنی نضیر داشتند، بیان شده است و

ــه در        ــت ک ــاعی اس ــدگی اجتم ــروس زن ــناخت وی ــم، ش ــاع داری ــدگی اجتم ــا در زن ــأله اي کــه م ــین مس ــذا اول ل

  .این سوره مشخص شده است
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ــه و ســلّم ( بعــد از اینکــه رهبــري پــس از رســول اکــرم  از خــط اصــلی منحــرف شــده، در   )صــلّی االله علیــه و آل

  .بوجود آمد 2در انقلاب هر پیامبري، ارتجاع: انقلاب ایشان ارتجاعی بوجود آمد و باید گفت

ــه الســلام(اینکــه حضــرت امیرالمــؤمنین علــی   ــه نفــاق   : مــی فرمایــد) علی بعــد از شــهادت رســول اکــرم، مــردم ب

ــتند ــت  برگش ــاق اس ــین نف ــراد هم ــا   . ، م ــهادت پی ــس از ش ــه پ ــائلی ک ــلّم  (مبر و مس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ) ص

ــد      ــود آم ــافقین بوج ــرف من ــه از ط ــود ک ــاعی ب ــان ارتج ــد هم ــود آم ــت درب   . بوج ــه پش ــده اي رجال ــدن ع آم

ــه اي کــه )ســلام االله علیهــا(خانــه حضــرت فاطمــه زهــراء   ــه مــدت رســول اکــرم ، آن هــم خان ــاه، ب هــر شــش م

ــر  ــوده  . درا تــلاوت مــی فرمــو 3روز صــبح آنجــا مــی ایســتاد و آیــه تطهی ــه معمــولی نب ــن خانــه یــک خان پــس ای

از همــه عجیــب تــر اینکــه لــذا اینکــه عــده اي بــه پشــت ایــن درب آمــده و آن وقــایع را رقــم مــی زننــد و . اســت

ــات        ــان اخلاقی ــه هم ــت ب ــع بازگش ــد، در واق ــی کنن ــدامی نم ــد و اق ــی کنن ــا م ــم تماش ــردم ه ــادات م دوره  و ع

  .جاهلیت است

ــم ح   ــات را ه ــن ارتجاع ــري از ای ــم  یــک س ــراغ داری ــس از آن س ــان انقــلاب و پ ــی در جری ــه  . ت ــده اي کــه ب ع

  .خاطر برخی منافع و یا عدم درك صحیح ماهیت انقلاب، دچار ارتجاع شدند

ــه     ــانی ســوره مجادل ــات پای ــد آی ــیم بای ــه بحــث؛ گفت ــا آخــر ســوره (برگــردیم ب ــاردهم ت ــه چه ــوره ) از آی ــه س ب

ســوره مجادلــه و حــذف آیـه اول ســوره حشــر بــه آیــه  حشـر وصــل کنــیم؛ بــه ایـن معنــی کــه اگــر بعــد از اتمـام    

  .دوم سوره حشر برویم دقیقا دنباله بحث منافقین را می توان مشاهده کرد

ــی     ذا ــه دین ــراد در جامع ــی اف ــود برخ ــاس وج ــر اس ــم ب ــار ه ــدس پروردگ ــتند   -ت مق ــافقین هس ــان من ــه هم  -ک

  .جامعه را به دو گروه مؤمنین و منافقین تقسیم کرده است

  .معرفی شده اند) حزب االله و حزب الشیطان(که از سوره مجادله آوردیم دو نوع حزب در آیاتی 

  . حزب شیطان دوست کسانی هستند که دشمن خداوند متعال و رسول خداوند متعال هستند

ــمنان        ــد آن دش ــر چن ــد، ه ــت ندارن ــولش را دوس ــال و رس ــد متع ــمنان خداون ــه دش ــتند ک ــانی هس ــزب االله کس ح

 ــ ــا ب ــا پســران ی ــا اقــوام باشــندپــدران ی کســانی کــه در قلبهایشــان ایمــان نهادینــه شــده اســت و مــورد   . رادران و ی

  .تأیید خداوند متعال می باشند

ــد و آن          ــی کن ــان م ــفاف بی ــورت ش ــه ص ــه را ب ــت جامع ــه باف ــت ک ــوري اس ــه س ــر از جمل ــه حش ــوره مبارک س

  .ویروس جامعه دینی، یعنی منافقین را کاملا معرفی می کند

ملاحظــه کنــیم، یــک ســري روایــات در رابطــه بــا  -کــه غالبــا بــه آن مراجعــه مــی کنــیم -اگــر در تفســیر برهــان

ــان شــده اســت   ــاري    . خــواص ســوره حشــر بی ــی اســت کــه اخب ــاب ســید هاشــم بحران ــن کتــاب جن نویســنده ای
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پرستی پرداختند و به همان بت در جریان حضرت موسی، وقتی ایشان به کوه طور رفتند، بنی اسرائیل به گوساله : برگشتن جامعه به رسوم و آداب قبلی مثلا 

 .پرستی سابق برگشتند
3
 یلَ الْبَأه سالرِّج نْکُمع بذْهیل اللَّه رِیدا یتطَْهِیراًإِنَّم رَکُمطَهی و 33: ، الآیۀ الأحزاب. (ت( 
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ــ ــذ   اســت و ل ــرآن را جــائز ندانســته و ل ــذا مطلــق اســتظهار از ق ــت نمــی داننــد و ل ــرآن را حج ا تفســیر ذا ظــاهر ق

بــر همــین مبنــی، اولــین تفســیر روایــی کــه در شــیعه . قــرآن را قبــول ندارنــد مگــر اینکــه از کانــال روایــات باشــد

  .مطرح شد، تفسیر برهان است؛ همانطور که تفسیر روایی اهل تسنن، درالمنثور است از سیوطی

کشـف القطـاء   (ایـن عقیـده   قبل از نوشـته شـدن تفسـر برهـان، شـیعه تفسـیر روایـی نداشـته اسـت؛ در حـالی کـه            

ــرده برداشــتنِ از قــرآن کــار معصــوم اســت  و تفاســیر دیگــري کــه نوشــته شــده اســت،  . از آن شــیعه اســت) و پ

ــتندات و           ــات و مس ــري کلی ــاس یکس ــر اس ــه ب ــتی ک ــه برداش ــت؛ ألبت ــتظهار اس ــت و اس ــوعی برداش ــع ن در واق

  4.فسیربنابراین ما از قرآن حق استظهار داریم و نه حق ت. استدلالها باشد

فقــط بایــد بــه روایــات اهــل بیــت عصــمت و : اخبــاري هــا حــق اســتظهار را هــم جــائز نمــی داننــد و مــی گوینــد 

مراجعــه کــرد و اگــر در مــورد آیــه اي، روایتــی وجــود نداشــت، بایــد ســاکت بــود و   ) علــیهم الســلام(طهــارت 

  .در مورد آن آیه نظري نداد

ایــن ســوره در وصــف منــافقین آورده اســـت و رد     ســید هاشــم بحرانــی در تفســیر برهــان روایــاتی در اول       

ولـی مـا کـه قائـل بـه اسـتظهار هسـتیم، معتقـدیم کـه ایـن روایـات بـی ارتبـاط بـا               . شده و کاري به آن هم نـدارد 

  .سوره مورد نظر نمی باشد

  .اکنون به بررسی روایات می پردازیم

ــن .1 ــه اب ــی عــن بإســناده،: بابوی ــن أب ــی عــن کعــب، ب ــه االله صــلى( النب ــه و علی ــال ،)آل ــرأ مــن«: ق  ســورة ق

ــر ــم الحشـ ــق لـ ــۀ تبـ ــار لا و جنـ ــرش لا و نـ ــی لا و عـ ــب لا و کرسـ ــماوات لا و حجـ ــبع السـ  لا و السـ

ــون ــریح و الهــواء و الســبع الأرض ــر و ال ــجر و الطی ــال و الش ــمس و الجب ــر و الش ــۀ، و القم  إلا الملائک

 .»شهیدا مات لیلته أو یومه فی مات إن و له، استغفروا و علیه صلوا

 .قرأ إذا أمسی الرحمن و الحشر وکّل االله بداره ملکاً شاهراٌ سیفه حتی یصبح من .2

 کـان  السـورة  هـذه  قـرأ  مـن «: قـال  أنـه ) آلـه  و علیـه  االله صـلى ( النبـی  عـن  روي): القـرآن  خـواص ( مـن  و .3

ــن ــزب مـ ــین، االله حـ ــم و المفلحـ ــق لـ ــۀ یبـ ــار لا و جنـ ــرش لا و نـ ــی لا و عـ ــب لا و کرسـ  لا و حجـ

                                                             
  .در همین زمینه، روایاتی را می آوریم 4

  : ندفرمود) صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول اکرم 

  )104: ، ص4 عوالی اللئالی العزیزیۀ؛ ج. (منْ فَسرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیهِ فَلْیتَبوأْ مقْعده منَ النَّارِ

  : در روایتی دیگر می فرمایند

  )1: زبدة البیان فی أحکام القرآن؛ ص. (من فسر القرآن برأیه فأصاب الحقّ فقد أخطأ

  : و نیز در ورایتی می فرمایند

ــرآْنَ بِرَأْیِــه ــرَى علَــى اللَّــه الْکَــذب -مــنْ فَســرَ الْقُ ــرِ علْــمٍ -فَقَــد افْتَ بِغَی ــى النَّــاس ــأَرضِ و کُــلُّ بِدعــۀٍ ضَــلَالَۀٌ -و مــنْ أَفْتَ ــماوات و الْ کَــۀُ السلَائم نَتْــهــلُّ  -لَع و کُ

  )190: ، ص27 وسائل الشیعۀ؛ ج. (ضَلَالۀٍَ سبِیلُها إِلَى النَّارِ الْحدیثَ

  :نیز در همین رابطه روایایت را بیان فرموده اند مانند این روایت) علیه السلام(امام صادق 

هلَیع هإِنْ أَخْطأََ کَانَ إثِْم رْ وؤْجی لَم ابفأََص رَ الْقُرآْنَ بِرَأْیِهنْ فَس110: ، ص89 بحار الأنوار؛ ج. (م( 
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ــماوات ــبع الس ــون لا و الس ــبع الأرض ــر لا و الس ــی الطی ــواء ف ــال لا و اله ــجر لا و الجب  لا و دواب لا و ش

ــۀ، ــلوا إلا ملائک ــه ص ــتغفروا و علی ــه، اس ــات إن و ل ــی م ــه ف ــه أو یوم ــان لیلت ــن ک ــل م ــۀ، أه ــن و الجن  م

ــۀ قرأهــا ــۀ لیل ــن أمــن الجمع ــبلاء م ــى ال ــع صــلى مــن و. یصــبح حت ــات، أرب ــی یقــرأ رکع ــۀ کــل ف  رکع

 .»معصیۀ تکن لم ما تعالى، االله قضاها طلبها، و شاءها حاجۀ أي إلى یتوجه و الحشر و الحمد

ــا لــه، االله قضــاها حاجــۀ، فــی توجــه و علقهــا و کتبهــا مــن«): آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول قــال و .4  م

 .»معصیۀ فی تکن لم

ــه( الصــادق قــال و .5 ــۀ قرأهــا مــن«): الســلام علی ــى بلائهــا مــن أمــن جمعــۀ لیل  توضــأ مــن و. یصــبح أن إل

 مــن یفــرغ أن إلــى الســورة و الحمــد رکعــۀ کــل فــی یقــرأ رکعــات أربــع صــلى ثــم حاجــۀ طلــب عنــد

 رزق شــربها  و طــاهر بمــاء  کتبهــا مــن  و. أمرهــا االله یســهل حاجــۀ،  إلــى یتوجــه  و رکعــات الأربــع

  )331: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان(. »تعالى االله بإذن النسیان قلۀ و الذکاء

در ایــن روایــات، هــم زبــانی موجــودات بــا کســی کــه ســوره حشــر را مــی خوانــد، حــاکی از اثرگــذاري مــؤمن  

  . در جامعه و هماهنگی انسانها با موجودات است

مــثلا در روایــت ابــی بــن کعــب آمــده کســی کــه ایــن ســوره را بخوانــد، بهشــت و جهــنم و عــرش و کرســی و    

  . و برایش استغفار می کند بر او صلوات می فرستند... حجاب و آسمانها و 

ــر    ــوره حش ــدن س ــر خوان ــوب اگ ــه اول     خ ــی آورد، در درج ــود م ــاهنگی بوج ــودات هم ــؤمنین و موج ــین م ، ب

ــوییم       ــی گ ــت م ــی آورد و لذاس ــود م ــاهنگی بوج ــاط و هم ــم ارتب ــا ه ــانها ب ــین انس ــا   : ب ــه ب ــوره در رابط ــن س ای

  .مسائل اجتماعی و ارتباطات موجود بین افراد آن بحث می کند

حتـی  . حـاکی از ایـن اسـت کـه خوانـدن سـوره حشـر، باعـث مـی شـود انسـان محـافظ پیـدا کنـد               دیگـر  روایت

ــه وي     ــر خان ــال ب ــد متع ــه خداون ــا ک ــا آنج ــد   ت ــت کن ــا از آن محافظ ــد ت ــی کن ــل م ــته اي را موک ــراد از . فرش م

یعنــی اگــر انســانهاي یــک جامعــه، ســوره حشــر را بخواننــد و بــه نکــات آن توجــه   . خانــه، همــان جامعــه اســت 

ــد داشــت   ــه   . داشــته باشــند، جامعــه اي دور از خطــر و محــافظ شــده خواهن ــارت دیگــر؛ جامعــه اي کــه ب ــه عب ب

ــی قــرار دارد  پــس خــواص ســوره بــا موضــوع ســوره   .مطالــب ایــن ســوره توجــه دارد، در یــک مصــونیت خاص

  .که مسائل اجتماعی است، تناسب دارد

  و اما بررسی آیه اول سوره حشر

حبس لَّها لفىِ م اتاومالس ا وضِ فىِ مالْأَر  و وزِیزُ هالْع یمَک1 -حشر(. الح(  

  .در این آیه، روي دو نکته بحث محوري داریم که نتیجه آن رابطه این آیه با زندگی اجتماعی است

و  5آیــه اول ســوره جمعــه: تســبیح موجــودات کــه در قــرآن آیــات زیــادي در ایــن مــورد داریــم مثــل : نکتــه اول

  .است؛ که جامع تمامی آیاتی است که درباره تسبیح موجودات است 6از سوره اسراء 44آیه 

                                                             
5
 حبسی لَّها لفىِ م اتاومالس ا وضِ فىِ مَالْأر کَلوسِ المزِیزِ القُْدْیمِ العَک1 -جمعه. (الح( 
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  .مسأله عزّت و حکمت خداوند متعال است: نکته دوم

  .در جلسه آینده به بحث از این دو نکته خواهیم پرداخت

 

                                                                                                                                                                                             
6
 حبتُس لَه اتاومالس عبالس و ضالْأَر ن ویهِنَّ مف  ن إِن وم شى  إِلَّا ء حبسی هدَمبح ن وونَ لَّا لَاکتَفقَْه مهبِیحتَس  ا کاَنَ إِنَّهیملا ح44 -أسراء. (غَفُور( 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 7/  18: سومجلسه 

حبس لَّها لفىِ م اتاومالس ا وضِ فىِ مالْأَر و وزِیزُ هالْع یمَک1 -حشر(. الح(  

  مقدمه

ــر باشــد     ــرار شــد در ســوره مبارکــه حش ــرآن ق ــا در موضــوع اجتمــاعی ق ــاط  . بحــث م و در جلســه گذشــته ارتب

  . شد مجادله با سوره حشر بیانآیات پایانی سوره 

عــرض شــد . بحــث مــا دربــاره خــواص ســوره حشــر بــود و روایــاتی کــه در مــورد خــواص ســوره حشــر هســت  

ــد        ــی باش ــوره نم ــوع آن س ــا موض ــب ب ــی تناس ــت، ب ــده اس ــادر ش ــوره اي ص ــر س ــورد ه ــه در م ــاتی ک ــه . روای ب

و أئمــه عصــمت ) یــه و آلــه و ســلّمصــلّی االله عل(هــر ســوره اي، از ســوي پیــامبر عبــارت دیگــر؛ روایــاتی کــه در 

  .وارد شده است، به عنوان خاصیت سوره، با موضوع سوره تناسب دارد) علیهم السلام(و طهارت 

ــد      ــرض ش ــاحثی ع ــته مب ــه گذش ــت اول در جلس ــب روای ــورد تناس ــورد   . در م ــت دوم را م ــه روای ــن جلس در ای

  .بررسی قرار می دهیم

  اما بحث از روایت دوم

مــن قــرأ إذا أمســی الــرحمن و الحشــر  :اســت؛ حضــرت مــی فرماینــد) علیــه الســلام(صــادق ایــن روایــت از امــام 

  )331: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان(. وکّل االله بداره ملکاً شاهراٌ سیفه حتی یصبح

ــا         ــک ب ــا آن مل ــد ت ــی کن ــل م ــته اي را موک ــال فرش ــد متع ــد، خداون ــبانگاه بخوان ــر را ش ــوره حش ــه س ــی ک کس

  .محافظت کند شمشیر از خانه او

   تناســب ایــن روایــت بــا موضــوع ســوره ایــن اســت کــه معمــولا افــرادي کــه در زنــدگی اجتمــاعی شــان، افــراد

ــل هســتند    ــا و عــداوتها مقاب ــا برخورده ــا و وظــایف  . تأثیرگــذاري هســتند، اینهــا همیشــه ب انســانی کــه در فعالیته

ــد و لاجــرم با           ــی تفــاوت باش ــاعی ب ــه مســائل اجتم ــد نســبت ب ــام دارد، نمــی توان ــی اهتم ــد در مســائل  دین ی

زیــرا اگــر قــرار شــد کســی بــر اســاس . در نتیجــه بــا چالشــهایی روبــرو مــی شــود. اجتمــاعی موضــع گیــري کنــد

در اصـــطکاك و وظیفـــه شـــرعی اش در جامعـــه موضـــع گیـــري کنـــد، ممکـــن اســـت ایـــن موضـــع گیـــري  

ــمن دارد       ــه دش ــی ک ــوند و کس ــمن ش ــی دش ــین شخص ــا چن ــا ب ــد و آنه ــده اي باش ــافع ع ــا من ــورد ب ــر ،برخ  در ه

  .لحظه ممکن است به وي ضربه بزنند

  .بنابراین خواندن سوره حشر براي دفع آفات و دشمنی ها بسیار مؤثر است

از ایــن دســته روایــات در مســأله حفاظــت از دشــمن زیــاد نکتــه اي در رابطــه بــا تحلیــل ایــن روایــت داریــم کــه 

ــم  ــ    . داری ــدن س ــاطر خوان ــه خ ــال ب ــد متع ــه خداون ــت ک ــده اس ــادي وارد ش ــات زی ــه  روای ــردم را ب ــایی، م وره ه

ــد   ــی کن ــت م ــی محافظ ــداد غیب ــته     . صــورت ام ــد، فرش ــه وي ضــربه بزن ــر کســی بخواهــد ب ــه صــورتی کــه اگ ب
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ــه اینصــورت       ــد رعــب در دل دشــمنان اســت؛ ب ــن همــان تولی ــی ترســاند و ای ــد کــه وي را م ــی بین مســلحی را م

  .که یا دشمن را منصرف می کند و یا در دلش رعب می اندازد

را، زمــانی کــه ایشــان در نجــف زنــدگی مــی کردنــد، منــزل  ) رحمــۀ االله علیــه(مــام خمینــی خــدا رحمــت کنــد ا

ــرار داشــت و  محــل اســتقرار ایشــان  ایشــان بــدون هــیچ محــافظی بــه حــرم  در کوچــه هــاي تاریــک و خلــوت ق

از طرفــی همــه دنیــاي کفــر هــم دشــمن . رفــت و آمــد داشــتند و همیشــه هــم ســر ســاعت بــه زیــارت مــی رفتنــد 

ســال کــه امــام در نجــف بودنــد،  13بــا ایــن حــال مــدت . دنــد و در پــی تــرور کــردن امــام بودنــدامـام خمینــی بو 

ــت        ــورت نگرف ــی ص ــام خمین ــذف ام ــراي ح ــدامی ب ــمن اق ــرف دش ــلا از ط ــال در   . اص ــد متع ــا خداون ــال ی ح

  .دلشان رعب ایجاد می کرد و یا آنها را به نحوي منصرف می ساخت

  .ت استاولین آیه سوره حشر در مورد تسبیح موجودا

حبس لَّها لفىِ م اتاومالس ا وضِ فىِ مالْأَر  و وزِیزُ هالْع یمَک1 -حشر(. الح(  

  بحثی که در اینجا مطرح است اینکه تسبیح موجودات یعنی چه؟

آیـات دیگـر ایـن سـوره      قبل از پرداختن بـه ایـن نکتـه بایـد دیـد رابطـه ایـن آیـه بـا آیـات دیگـر چیسـت؟ زیـرا             

ــائل         ــورد مس ــاتش در م ــامی آی ــه تم ــوره اي ک ــرا س ــر؛ چ ــارت دیگ ــه عب ــت؟ ب ــاعی اس ــائل اجتم ــورد مس در م

  اجتماعی است، با آیه تسبیح شروع و با آیه تسبیح تمام شده است؟

ــو ه ــه ــالقُ اللَّ ــارِئُ الخَْ الْب رــو صالْم  ــه ــماء لَ َالْأس ــنى سالْح   حــب سی ــه ــا لَ ــىِ م ــماوات ف الس ضِ وــأَر ــو و  الْ ــزُ ه  الْعزیِ

یمَک24 -حشر(. الح(  

بــه ایــن نکتــه پرداختــه اســت کــه تســبیح گفــتن بــراي  ) آیــه اول و آخــر ســوره(خداونــد متعــال در ایــن دو آیــه 

ــاهوي و       ــث م ــی کــه از حی ــا تمــام اختلاف ــین همــه موجــودات اســت ب ــان مشــترك ب ــال یــک جری ــد متع خداون

  .خصوصیات و کیفیت زندگی دارند

ــد           ــی خواهن ــه م ــد ک ــوداتی باش ــد در موج ــودات بای ــترك در موج ــور مش ــن مح ــت ای ــه داش ــد توج ــس بای پ

یعنــی اولــین خاصــیت زنــدگی اجتمــاعی بــراي هــر جامعــه اي، مســأله         . زنــدگی مشــترکی داشــته باشــند   

 ــ       ــر مش ــن ام ــانها در ای ــه انس ــه هم ــت ک ــال اس ــد متع ــدگی خداون ــت و بن ــت عبودی ــن  محوری ــتند و ای ترك هس

چنــین جامعــه اي یــک جامعــه الهــی و قــائم اســت؛ بــه صــورتی کــه اگــر چنــین محــور مشــترکی وجــود نداشــته  

باشــد، جامعــه اي الهــی بوجــود نخواهــد آمــد و اگــر جامعــه اي هــم بوجــود بیایــد در واقــع یــک زنــدانی اســت   

  .معه اي، فروپاشی استکه انسانها بالإجبار با هم زندگی می کردند و در نهایت سرنوشت چنین جا

پـس وجــود اجتمـاعی پایــدار زمـانی ممکــن اسـت کــه افـراد آن جامعــه بـر اســاس یـک محــور مشـترك، گــرد         

  .هم جمع شوند و این محور اساسی همان محور عبودیت و بندگی خداوند متعال است

  .اي از اول خلقت تا الآن تجربه همین را ثابت می کند که دو نوع جامعه داشته در طول تاریخ
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یــا یــک جریــان ظالمانــه بــر مــردم حکمرانــی مــی کــرده اســت و ظــاهر جامعــه هــم حفــظ شــده اســت ولــی در   

ــدبختی و      ــرض و ب ــر و م ــاي فق ــراد در منته ــع اف ــد  ... واق ــی بردن ــر م ــورهاي    . بس ــم در کش ــر ه ــال حاض در ح

ــن      ــراد ای ــون از اف ــنج میلی ــرا چهــل و پ ــین جامعــه اي وجــود دارد؛ زی ــی مخصوصــا آمریکــا هــم چن کشــور غرب

ــروت وجــود       ــو کــه قــدرت و ث ــی کننــد ول ــدگی م ــد و مــردم در یــک شــکنجه گــاه زن غــذا دریافــت مــی کنن

  .دارد ولی این ثروت در اختیار عده معدودي است

بــر مـردم حکمرانــی مــی کــرده اســت کــه حـد مشــترك افــراد ایــن جامعــه عبودیــت و   و یـا یــک جریــان  الهــی  

بینـیم خداونــد متعــال بـا تســبیح شــروع کـرده و بــا تســیبح     لــذا در ایـن ســوره مــی . بنـدگی خداونــد متعـال اســت  

  .هم سوره را ختم کرده است

ــه ایــن نکتــه   ــات ســوره حشــر  (پــس از پــرداختن ب ــه ســایر آی ــه اول و آخــر ب ــی  ) ارتبــاط آی بــه بررســی آیــه اول

  .سوره حشر می پردازیم

حبس لَّها لفىِ م اتاومالس ا وضِ فىِ مالْأَر  و وزِیزُ هالْع یمَک1 -حشر(. الح(  

  تسبیح موجودات یعنی چه؟

  .در اینجا چند بحث داریم

  تسبیح چیست؟: بحث اول

ــع       ــی شــود و در واق ــا ســبحان االله شــروع م ــی شــود کــه ب ــده م ــاز خوان ــم کــه در نم ــه داری یــک تســبیحات اربع

ــی و خداپرســتی اســت    ــجم و مشــخص در مســأله خداشناس ــودیتی، تســبیح در تمــام . یــک نظــام منس أعمــال عب

  به این توضیح که؛ . مقدم بر هر چیزي است

هــر موجــودي کــه   . ذات مقــدس پروردگــار یکســري صــفات ثبوتیــه دارد و یکســري صــفات ســلبیه دارد       

ــد متعــال از تمــامی آن     انســان تصــور مــی کنــد، یکســري خصوصــیاتی را از آن موجــود مــی فهمــیم کــه خداون

  . خصوصیات مبرّي و منزّه است

ــ ــادق  در روایت ــام ص ــلام (ی ام ــه الس ــد ) علی ــی فرماین ــور     : م ــال را تص ــد متع ــد خداون ــه بخواه ــک مورچ ــر ی اگ

  .کند، او را موجودي با خصوصیات مورچه تصور می کند

ــه         ــدا ب ــی خ ــوان ویژگ ــه عن ــلبیه اي کــه ب ــفات س ــیات و ص ــامی خصوص ــال را از تم ــد متع ــد خداون ــذا اول بای ل

ــیم   ــزّه کن ــد، من ــی آی ــا م ــات . ذهــن م ــه اثب ــد ب ــردازیم  و بع ــه بپ ــفات ثبوتی ــه در   . ص ــت ک ــه اس ــین نکت ــراي هم ب

  .تسبیحات اربعه اول سبحان االله آمده است و سپس الحمدالله که خود از صفات ثبوته است

ــتیم       ــزّه دانس ــات اســت، من ــه از مخلوق ــایی ک ــیات و ویژگیه ــامی خصوص ــال را از تم ــد متع ــد از اینکــه خداون بع

ــه را در قالــب الحمــدالله  ــات کــردیم،  و تمــامی صــفات ثبوتی ــد متعــال اثب ــراي خداون خــدایی کــه : مــی گــوییم ب

ــه      ــین صــفات، یگان ــوت اینچن ــان صــفات و در ثب ــی در ســلب آنچن ــدارد یعن ــین اســت، هــیچ شــریکی ن ایــن چن

ــان داشــته و در آخــر نســبت همــه موجــودا . اســت ــد متعــال را بی ــا خداون ــر؛ : ؛ آنجــا کــه مــی فرمایــد ت ب االله اکب
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ــه بــا ذات      ــیم خــدا از همــه بزرگتــر و         یعنــی هــر موجــودي را ک ــال بســنجیم، مــی بین مقــدس خداونــد متع

  .قدرتمندتر است

   .این است معنی تسبیحات اربعه

ــا   نکتــه دیگــر اینکــه چــرا در بســیاري از آیــات دیگــر نیــز حــرف اســت   ــه آیــات ب تســبیح شــده اســت و اینگون

ــا تحمیــد شــروع نشــده اســت     ــد متعــال شــروع شــده اســت و هــیچ آیــه اي ب ــه  .تســبیح گفــتن خداون ــراي نمون ب

  .چند آیه را در اینجا می آوریم

1. و حــب سی ــد الرَّع هــد مِبح ــۀُ و ــه مــنْ الْملائکَ خیفَت ــلُ و ْرسقَ یــواع الص ــیب ــا فَیص ــاء مــنْ بِه  هــم و یش

  )13:  الرعد(. الْمحالِ شدَید هو و اللَّه فی یجادلُونَ

2.  حـب ــنْ و الْــأَرض  و الســبع  الســماوات  لـَـه  تُسـ ـبح  إِلاَّ ء شَــی  مــنْ  إِنْ و فــیهِنَّ  مـ ــنْ و بحِمــده  یسـ  لا لکـ

  )44:  الإسراء(. غَفُوراً حلیماً کانَ إنَِّه تَسبیحهم تَفْقَهونَ

  )36:  النور(. الْآصالِ و بِالْغدُو فیها لَه یسبح اسمه فیها یذْکَرَ و تُرْفَع أَنْ اللَّه أَذنَ بیوت  فی .3

ــم أَ .4 ــرَ لَ ــه أَنَّ تَ ــبح اللَّ سی ــه ــنْ لَ ــی م ف ــماوات الس ضِ وــأَر ــرُ و الْ الطَّی ــافَّات ــلٌّ ص ــد کُ ــم قَ لع ــلاتَه ص و 

هبیحتَس و اللَّه لیملُونَ بِما عفْع41:  النور(. ی(  

5. ــو ه ــه ــالقُ اللَّ ــارِئُ الخْ ــور الْب صالْم ــه ــماء لَ َــنى الْأس سالْح  حــب سی ــه ــا لَ ــی م ف ــماوات الس ضِ وــأَر ــو و الْ ه 

  )24:  الحشر(. الحْکیم الْعزیزُ

6. حبسی لَّهی ما لف ماواتالس ی ما وضِ فالْأَر کلوسِ الْمزیزِ الْقُدکیمِ الْعْ1:  الجمعۀ(. الح(  

7. حــب سی ــه ــی مــا للَّ ف ــماوات الس ــی مــا و ضِ فــأَر ــه الْ ــه و الْملْــک لَ ــد لَ مْالح و ــو لــى هــلِّ  ع ــی کُ ــدیرٌ ء شَ . قَ

  )1:  التغابن(

گفتـه نشـده اسـت یحمـد      :نـه از تحمیـد مـثلا    سـخن از تسـبیح اسـت،   همـه جـا    ملاحظـه مـی شـود،    همـانطور کـه  

  خوب جاي این سؤال وجود دارد که چنین است؟. الله ما فی السموات و الأرض

ــا وجــود و هســتی خــودش   همــانطور کــه مرحــوم علامــه طباطبــایی در   -علــتش ایــن اســت کــه هــر موجــودي ب

ــان مــی کنــد  -اســراء مــی گویــد مبارکــه ســوره از 44تفســیر آیــه  ــز را بی ــد چی یکــی اینکــه هــر موجــودي  . چن

  وقتــی انســان بــه آســمان یــا ســایر موجــودات و مخلوقــات نگــاه مــی کنــد،   :گوینــده نقــص خــودش اســت مــثلا

هـر موجـود     بـه عبـارت دیگـر؛   . اگـر ایـن موجـود اینطـور مـی بـود بهتـر بـود          :در مرحله اول بـا خـود مـی گویـد    

   .من فلان نقص را دارم؛ این یک نکته  :ی می گویدبی زبان و مخلوقی با زبان

ــه اول   ــه نکت ــودش،  (نتیج ــائص خ ــودي از نق ــر دادن از موج ــت    در  خب ــود اس ــتگی آن موج ــاي وابس ــع گوی واق

  . و این نکته دوم است

نکته سوم که بـه ذهـن مـی آیـد ایـن اسـت کـه آیـا ایـن موجـود در دوامـش هـم وابسـته بـه چیـز دیگـري اسـت                  

در واقـع گویـاي ایـن مطلـب اسـت کـه ایـن نقـص           و ایـن همـه نقـص کـه در هـر موجـودي مـی باشـد،          یا خیر؟
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ــین          ــال را و از هم ــد متع ــت خداون ــودات اس ــردن موج ــبیح ک ــان تس ــن هم ــد و ای ــی باش ــال نم ــد متع در خداون

ــات مختلفــی صــحبت از تســبیح گفــتن موجــودات مــی کنــد ماننــد     44آیــه : جاســت کــه خداونــد متعــال در آی

  .اءسوره أسر

حــبُتس لَــه ــماواتالس  عــبالس و ضالْــأَر ــنْ وفــیهِنَّ  م ــنْ إِنْ وم شَــی إِلاَّ ء  حـب  تَفْقَهــونَ  لا لکــنْ و بحِمــده یسـ

مهبیحتَس لیماً کانَ إنَِّه44:  الإسراء(. غَفُوراً ح(  

ــالاتر در مــورد تســبیح گفــتن همــه موجــودات    ــداریماز ایــن آیــه ب ــرا گفتــه شــده. ن نیســت هــیچ چیــزي الا   :زی

  .اینکه خداوند متعال را تسبیح می کند

  . تَسبیحهم تَفْقَهونَ لا لکنْ و: در ذیل آیه گفته شده است

یعنــی قــرار نیســت کــه همگــی از تســبیح گفــتن موجــودات مطلــع شــده و آنــرا بشــنوند زیــرا کــه تســبیح گفــتن   

  .که در ادامه به این بحث خواهیم پرداخت در هر موجود به حسب خودش است

  .سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه؛ آیا این تسبیح تکوینی است و یا اختیاري می باشد

  تکوینی نیست زیرا؛ ،این تسبیح: در پاسخ می گوییم

ــه گفتــه شــده اســت     .1 ــل آی ــی شــوند در حــالی کــه در ذی ــنْ و: تســبیح تکــوینی را همــه متوجــه م لا لک 

ونَتَفْقَه مهبیحتسبیح گفتن موجودات آگاهی پیدا کنیدیعنی نمی توانید به . تَس.  

ــه   .2 ــدهمدر ســوره مبارکــه ص آی ــا     1هج ــه کوهه ــد ک ــور آم ــت، اینط ــرت داوود اس ــورد حض ــه در م ک

بــه همــراه حضــرت داوود تســبیح مــی گوینــد و ایــن تســبیح در صــبحگاهان و شــبانگاهان انجــام           

نی اختصــاص بــه عشــیه و اشــراق نــدارد، مــی تــوان ایــن آیــه  تســبیح تکــوی خــوب از آنجــا کــه. میشــود

 .تکوینی نمی باشد ،ینکه این تسبیحگرفت بر الیلی را د

 )رعــد و ملائکــه( ایــن تســبیح بــه برخــی موجــودات ،2مثــل آیــه ســیزدهم ســوره رعــد در برخــی آیــات .3

ــت   ــده اس ــاص داده ش ــبیح تکــوینی باشــد،     . اختص ــر تس ــه اگ ــودي     در حــالی ک ــه موج ــاص ب اختص

 .نخواهد داشت

 :؛ آنجا که خداوند می فرمایداین مطلب خیلی واضحتر است چهل و یکمدر سوره نور آیه  .4

أَنَّ تَرَ أَلَم  اللَّـه  حـبسی  ـنْ  لَـهـی  مف  ماوات لاتَه  علـم  قَـد  کُـلٌّ  فَّاتصـا  الطَّیـرُ  و الْـأَرضِ  و السـ  تسَـبیحه  و صـ

و اللَّه لیملُونَ بِما عفْع41:  النور(. ی( 

 
 
 
 

                                                             
 .الْاشْرَاقِ و    بِالْعشىِ یسبحنَ معه الجِبالَ سخَّرْنَا إِنَّا 1

2 و حبسی دالرَّع هدمبِح کَۀُ ولائنْ الْمم هخیفَت لُ وْرسقَ یواعالص صیبنْ بِها فَیم شاءی و ملُونَ هجادی یف اللَّه و وه حالِ شدَیدالْم. 
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  تَسبیحه و صلاتَه علم قَد کُلٌّ

قـد علـم خـوب گفتـه شـده       : در ایـن آیـه گفتـه شـده    . این کـل همـان مـن فـی السـموات الأرض اسـت      

  در حــالی کــه اگــر ایــن تســبیح تکــوینی مــی بــود، . مــی کننــد بــا علــم دارنــد خداونــد متعــال را تســبیح

  .علم داشتن یا نداشتن ملاك نمی بود

؛ خــوب تســبیح 3ســوره ص گفتــه شــده اســت کــه کوههــا بــا داوود تســبیح مــی کننــد  هجــدهم در آیــه .۵

ــت     ــم و درك اس ــا فه ــت و ب ــاري و ارادي اس ــه اختی ــت بلک ــوینی نیس ــه تک ــک  . داوود ک ــد ی ــس بای پ

کوههــا و داوود باشــد کــه ایــن دو نــوع تســبیح در کنــار هــم قــرار داده شــده انــد   ســنخیتی بــین تســبیح 

 .تسبیح گفتن کوهها هم تکوینی نیست  :و به همین دلیل می گوییم

ــوم ــت            مرح ــوان گف ــه مــی ت ــت ک ــریفه آورده اس ــه ش ــل آی ــث جــالبی را در ذی ــک بح ــایی ی ــه طباطب علام

  : ایشان می فرمایند. منحصر به خود ایشان است و خود یک مبناي تفسیري می باشد

ــاب تفعیــل اســت و خصوصــیت ایــن بــاب ایــن اســت کــه افعــال ارادي بــه ایــن بــاب    در . مــی رونــدتســبیح از ب

در نتیجــه تســبیح موجــودات . ذي شــعور مــی باشــند بــه ایــن بــاب بــرده مــی شــوند  نتیجــه افعــال موجــوداتی کــه

ــوع تســبیح ارادي اســت  ــه    . یــک ن ــه طــور ارادي ب ــی برخــی گیاهــان هســتند کــه گوشــت خــوار هســتند و ب حت

اینکــه مــورد لمــس قــرار  برخــی گیاهــان بــه محــض  :صــید مــی پردازنــد و نیــز برخــی گیاهــان حــس دارنــد مــثلا

ــد  ــد    . مــی گیــرد قهــر مــی کن ــدازه هــم خداون ــه همــان ان البتــه شــعور هــر موجــودي بحســب خــودش اســت و ب

  . متعال را تسبیح می کند و آن هم به زبان خودش

  .ما به سلیمان منطق طیر دادیم :در قرآن خداوند متعال می فرماید

رِثَ ومانُ وــلَی س دداو ــالَ و ــا ق ــا ی هَأی ــاس ــا النَّ ــقَ علِّمن نْطــرِ م الطَّی ــا و ــنْ أوُتین ــلِّ م ــی کُ ــذا إِنَّ ء شَ ــو ه ــلُ لَه  الْفضَْ

   )16: النمل(. الْمبینُ

ــورد و آن اینکــه    ــی خ ــه چشــم م ــر ب ــر در ســوره حش ــه اي دیگ ــرا : نکت ــهچ ــده  در آی ــه ش ــن ســوره گفت  :اول ای

آیه آخر گفته شدهح و در سب :؟حیسب  

و هــم در آینــده اســت هــم در گذشــته بــوده  تســبیح: علــت ایــن اســت کــه خداونــد متعــال مــی خواهــد بفرمایــد 

    :و در ذیل هر دو آیه هم خداوند متعال می فرماید. خواهد بود و استمرار خواهد داشت

  .و هو العزیز الحکیم

حبس لَّها لفىِ م اتاومالس ا وضِ فىِ مالْأَر و وزِیزُ هالْع یمَک1 -حشر(. الح(  

ــو ه ــه ــالقُ اللَّ ــارِئُ الخَْ الْب رــو صالْم  ــه ــماء لَ َالْأس ــنى سالْح   حــب سی ــه ــا لَ ــىِ م ــماوات ف الس ضِ وــأَر ــو و  الْ ــزُ ه  الْعزیِ

یمَک24 -حشر( الح( 

                                                             
3
 .الْاشْرَاقِ و    بِالْعشىِ یسبحنَ معه الجِبالَ سخَّرْنَا إِنَّا 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  92 / 7/  25: چهارمجلسه 

یمَکزِیزُ الحالْع وه ضِ وا فىِ الْأَرم و اتاوما فىِ السم لَّهل حب1 -حشر(. س( 

  مقدمه

ــرار شــد در ســوره مبارکــه حشــر باشــد    موضــوع ایــن ســوره، مســائل   .بحــث مــا در موضــوع اجتمــاعی قــرآن ق

ــت  ــاعی اس ــه      . اجتم ــالبی را در جلس ــبیح مط ــت تس ــودات و کیفی ــبیح موج ــورد تس ــه در م ــه اول ک ــورد آی در م

  . گذشته بحث کردیم

  )هو الْعزِیزُ الحَکیم(بحث امروز ما درباره ذیل آیه اول است یعنی فراز 

  .در این قسمت از دو مناسبت صحبت می شود

 .حکیم با تسبیح موجوداتمناسبت عزیز و  .1

ــتند      .2 ــاعی هس ــات اجتم ــه آی ــات ک ــایر آی ــا س ــیکم ب ــز و ح ــبت عزی ــفات   . مناس ــام ص ــان تم ــی از می یعن

خداوند متعـال چـرا ایـن دو صـفت بـا مسـائل اجتمـاعی مطـرح شـده اسـت؟ چـه ارتبـاطی بـین ایـن دو               

 صفت و مسائل اجتماعی وجود دارد؟ 

ي از آیــات قــرآن بـا هــم ذکــر  یم ایــن دو صــفت در بسـیار ایـن نکتــه زمــانی مهمتـر جلــوه مــی کنـد کــه مــی بین ـ   

یعنــی در بسـیاري از آیــات وقتــی خداونـد متعــال توصــیف بـه عزیــز شــده اسـت، بعــد از آن حکمــت     . شـده انــد 

  :مانند خداوند متعال هم مطرح شده است

  )209:  البقرة( .حکیم زیزٌع اللَّه أَنَّ فَاعلَموا الْبینات جاءتْکُم ما بعد منْ زلَلْتُم فَإِنْ

ــونَ و ــات و الْمؤمْنُ ــهم الْمؤمْن ــاء بعضُ ــضٍ أوَلی عرُونَ بــأْم ی رُوفعــالْم ــونَ و بِ نْهــنِ ی ــرِ ع ــونَ و الْمنْکَ قیمــلاةَ ی الص و 

  )71:  التوبۀ(. حکیم عزیزٌ اللَّه إِنَّ اللَّه سیرْحمهم أُولئک رسولَه و اللَّه یطیعونَ و الزَّکاةَ یؤْتُونَ

ارِقُ والس ارِقَۀُ ووا السما فَاقْطَعهیدأَی زاءبا بِما جنَ نَکالاً کَسم اللَّه و زیزٌ اللَّهع کیم38:  المائدة(. ح(     

ما و لَهعج شْرى إِلاَّ اللَّهب  نَّ وئتَطْمل بِه کُمقُلُوب ا ورُ منْ إِلاَّ النَّصم نْدع إِنَّ اللَّه زیزٌ اللَّهع کیم10:الأنفال(.ح(  

ــدارد   ــت و خــواري در او راه ن ــی هرآنچــه کــه ذلّ ــز یعن ــن اســت کــه در   . عزی ــم ای یکــی از مشــکلاتی کــه داری

  . برخورد به لغات به دنبال معناي مطابقی آن کلمه نمی رویم و بیشتر به دنبال دلالت التزامی آن هستیم

ولــی همــانطور کــه مســأله عزیــز و عــزّت از کلمــاتی اســت کــه مــورد اســتعمالش در عــرف بســیار زیــاد اســت؛  

ــی    ــاي التزام ــه معن ــتر ب ــه شــد بیش ــتن (گفت ــلطه داش ــودن و س ــد ب ــابلی آن  ) قدرتمن ــاي مق ــا معن ــت  (و ی آنچــه ذل

  .توجه می کنند) نیست

  در کتاب راغب اصفهانی، عزّت اینطور تعریف شده است؛

  .العزّة حالۀ مانعۀ للإنسان من أن یغلب

  . ن دیگر مغلوب نمی شودعزّت عبارت است از حالتی که با داشتن آن، انسا
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ــدرت جــزء لاینفــک       ــرا ق ــدرت نمــی باشــد؛ زی ــاي عــزّت، ق ــی معن ــا قــدرت و ســلطه مــلازم اســت ول عــزّت ب

  .و از طرفی ممکن است کسی قدرت داشته باشد ولی عزّت نداشته باشد .عزّت نمی باشد

بشـر در تقابلهـایی کــه قـرار مــی گیـرد، عــاملی کـه باعــث مـی شــود انسـان مغلــوب شـود، غالبــا در خـود انســان          

  . است و تولید کننده آنها خود انسان می باشد

بحث عزّت را می تـوان در مـورد مقابلـه بـا هواهـاي نفسـانی بـه خـوبی تصـویر کـرد بـه ایـن صـورت کـه؛ اگـر                

ــانی     ــاي نفس ــته ه ــل خواس ــان در مقاب ــل       انس ــه در مقاب ــد ک ــانی باش ــفت نفس ــک ص ــود و داراي ی ــور نش ، مقه

  . خواسته هاي نفسانی مقاومت کند

ممکــن اسـت قــدرت باشــد ولـی عــزّت نباشـد، داســتانی از زمــان نادرشـاه نقــل شــده     : در رابطـه بــا اینکـه گفتــیم  

شکســت افغانهــا را بیـرون کـرد و محمـود افغـان را     نـادر شـاه وقتــی مسـلّط شـد بـر کشـور و       : اسـت؛ مـی گوینـد   

ــه         ــود ب ــوي ب ــده ق ــک رزمن ــه ی ــت ک ــفهانی داش ــر اص ــک افس ــد، ی ــد ش ــتان وارد هن ــتح افغانس ــد از ف دارد و بع

  .معرکه پیروز بیرون می آمدنحوي که هر وقت وارد کارزاري می شد، از آن 

ــود        ــفهان، محم ــو در اص ــود ت ــا وج ــرا ب ــه چ ــرد ک ــؤال ک ــادر از وي س ــفهان   روزي ن ــت وارد اص ــان توانس افغ

مــن بــودم ولــی نــادر نبــود قبــل از تــو مــن افســر شــاه ســلطان حســین بــودم کــه  : آن افســر در پاســخ گفــت. شـود 

بـا آمـدن   . یک آدم ذلیـل بـود و مـا را هـم بـه ذلّـت کشـیده بـود، بـا ایـن کـه قـدرت داشـتم ولـی عـزّت نداشـتم                

  .پیروز می شومعزّت در من زنده شد و این شد که در تمامی جنگها  ،تو

  .بنابراین عزت عبارت است از؛ حالۀ مانعۀ للإنسان من أن یغلب

مــا هســت و هــم نســبت بــه تهاجمــات  ) هواهــاي نفســانی(عــزّت هــم مربــوط هــم نســبت بــه تهاجمــات درونــی  

  .بیرونی و من جمله نسبت به مشکلاتی که براي ما پیش می آید

  .کس و هیچ جریانی مقهور نمی شودعزّت خداوند متعال این است که وي در مقابل هیچ 

  کیمح معنی و اما

ــه تمــام اســرار و      ــد و ب ــز را مــی دان حکــیم یعنــی کســی کــه حکمــت دارد و حکــیم کســی اســت کــه همــه چی

رمـوز آشـنایی دارد و بـه حسـب دانـش و علمـی کـه بـه همـه مسـائل دارد، ایـن علـم را در هـر آنچـه مربـوط بــه                

ــد   ــی ده ــت م ــت، دخال  ــ . وي اس ــی م ــت یعن ــس حکم ــاري  پ ــات رفت ــتنیها در عملی ــردن دانس ــیم . دیریت ک حک

  .کسی است که دانش لازم را دارد و در مقام  اجراء عملیات خودش، آن دانش را تأثیر می دهد

  ؟ائل اجتماعی داردچه تناسبی با مس) هو الْعزِیزُ الحَکیم(و اما اینکه این فراز 

واقـع مـی شـود، پــس هـر کـاري کــه مـی خواهـد انجــام        انسـانی کـه عـزّت دارد یعنــی حـالتی دارد کـه مغلــوب      

و اینطــور انســانها وقتــی وارد یــک فضــایی مــی شــوند کــه هــیچ مــانعی در مقابــل خودشــان مشــاهده   . مــی دهــد

مــثلا یــک آدم سیاســتمداري بــوده کــه عاقلانــه تصــمیمات خــود  . نمــی کننــد، تعادلشــان را از دســت مــی دهنــد
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قــه اي کــه بــرایش پیــدا شــده اســت، خــود را گــم مــی کنــد و  را مــی گرفتــه اســت، ولــی بــه خــاطر قــدرت مطل

  .تعادل خود را از دست می دهد

ــد      ــوده ان ــانهاي بیخــودي نب ــد، انس ــت کــرده ان ــاریخ جنای ــول ت ــذا تمــام ســلاطینی کــه در ط ــمند . ل بســیار اندیش

ــه         ــت ب ــال دس ــن ح ــا ای ــد ب ــوده ان ــوردار ب ــم برخ ــی ه ــانی فراوان ــالات انس ــوارد از کم ــی م ــد و در برخ ــوده ان ب

قـدرت  : لـذا مـی گوینـد    ؛ایـن بـه خـاطر مطلـق  بـودن قـدرت بـود اسـت        . یکسري جنایـات بـزرگ هـم زده انـد    

  .مطلق فساد می آورد

قــدرت . بــین قــدرت و مصــلحت حفــظ مــی شــود بــا حکمــت آمیختــه شــد، تعــادل مطلــق امــا اگــر ایــن قــدرت

ــین قــدرت و حکمــت تعــادل . مــانع اجــراي قــدرت شــود وقتــی مطلــق شــد، دیگــر مصــلحت هــم نمــی توانــد  ب

دخالــت دادن (بــه عبــارت دیگــر؛ کســی کــه اعمــال قــدرتش مبتنــی بــر حکمــت  . مصــلحت را ایجــاد مــی کنــد

  .است این فرد، متعادل خواهد بود) دانستنیها در کارهایش

  .بنابراین ذات مقدس خداوند متعال عزیز و حکیم است

حســن و قــبح عقلــی وجــود نــدارد و اشــاعره معتقدنــد کــه بحثــی کــه بــین مــا و اشــاعره اختلافــی اســت اینکــه؛  

ــبح عقلــی نیســت   ــر حســن و ق ــی ب ــد متعــال مبتن یعنــی خــدا هــر آنچــه را اراده کــرده اســت،  . دســتورات خداون

تحقق می یابد لذا عـادل کسـی اسـت کـه خـدا گفتـه باشـد تـو عـادل باشـد و ظـالم کسـی اسـت کـه خـدا ظلـم                 

ــد    ــرده باش ــدر ک ــرایش مق ــردن را ب ــل   . ک ــر قائ ــه اگ ــد ک ــرا معتقدن ــویم، اراده     زی ــی ش ــبح عقل ــن و ق ــه حس ب

خــدا وقتــی : مــی گوینــد .خداونــد را محــدود کــرده ایــم و بــر همــین اســاس اســت کــه قائــل بــه جبــر شــده انــد  

بشـر مخلـوق خداسـت    . می خواهـد عـذاب کنـد معنـی نـدارد کـه بگـوییم ایـن عـذاب بـه خـاطر اعمـال اوسـت             

اگــر مــی بینــیم کســی گنــاه . تد و ســتیز کنــدبایســمعنــی نــدارد کــه کســی بتوانــد در مقابــل خداونــد متعــال پــس 

مـی کنــد، ایــن گنــاه از نظــر تخلــف از امـر خــدا گنــاه اســت ولــی از نظــر رابطـه ایــن عمــل بــا خــدا، ایــن عمــل     

بـه عنـوان مثـال اگـر کسـی بـا زن       . هیچ رابطه سوئی بـا خداونـد متعـال نـدارد و هـیچ ضـرري بـه خـدا نمـی زنـد          

فقــط . ام دهــد ایــن گنــاه هــیچ ضــرري بــه خــدا نمــی رســاند خــوب انجــ دیگــري دارد گنــاه محصــنه مــی کنــد،

ــه خــدا ضــربه اي وارد نمــی شــود    ــه ضــرر خــود انســان اســت و ب ایــن فــرد مخلــوق و . ضــد نظــام اجتمــاعی و ب

پــس خواســته خــدا ایــن . مقهــور خداســت، اگــر خــدا نمــی خواســت او نمــی توانســت ایــن کــار را انجــام دهــد 

ــود   ــام ش ــار انج ــن ک ــه ای ــت ک ــاس  . اس ــر اس ــذا ب ــق    ل ــال طب ــد متع ــاي خداون ــت کاره ــاعره، لازم نیس ــر اش تفک

مـانع   -حتـی مصـلحت و یـا حسـن و قـبح اعمـال و اشـیاء        -زیـرا خـدا کـه عزیـز اسـت هـیچ چیـز       . حکمت باشـد 

  .لذا در کار خداوند متعال مصلحت و غیر مصلحت معنی ندارد. کارهاي او نمی شود

  .این خلاصه نظر و اعتقاد اشاعره بود

  عزّت و حکمت این گفتارها را باطل می کند به این بیان که؛ ولی در عین حال،
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ــت        ــم اس ــیم ه ــت، حک ــز اس ــه عزی ــین اینک ــال در ع ــد متع ــلحت را   . خداون ــین اراده و مص ــادل ب ــی آن تع یعن

ــد  ــی کن ــال را    . حکمــت پروردگــار حفــظ م ــد متع اینطــور نیســت کــه مصــلحت عــاملی باشــد کــه اراده خداون

ــد     ــما بگویی ــه ش ــد ک ــدود کن ــال خداســت،        اراده : مح ــم م ــت ه ــرا حکم ــت؛ زی ــدودیت نیس ــل مح ــدا قاب خ

  .حکمت یک جریان بیرونی نیست که بیاید و اراده خداوند متعال را محدود کند

ــه  ــه اینک ــاي رفتــاري     : خلاص ــتنیها در عملیاته ــتن دانس ــت از بکاربس ــارت اس ــت عب ــورت   .حکم ــه در اینص ک

بخواهـد   -ولـو کـار بـد    -عره کـه خـدا هرچـه   لـذا ایـن نظریـه اشـا    . بین عزّت و مصلحت تعـادل ایجـاد مـی شـود    

بـه عبـارت دیگـر؛ خداونـد متعـال مـی توانـد بـر خـلاف حکمـت عملـی را انجـام             . انجام مـی دهـد، باطـل اسـت    

ــین نیســت  ــن    . دهــد در حــالی کــه چن ــد متعــال مــانع ای ــان شــد حکمــت و عــدالت خداون ــرا همــانطور کــه بی زی

) حکمــت و عــدالت خداونــد(اصــلا ایـن دو   .بزنــداز خداونــد متعـال ســر   -ولـو کــار بــد  -اسـت کــه هــر کــاري 

زیــرا درسـت اسـت کـه خــدا غفـور و مهربـان اسـت امــا        .مـی شـود   در مقابــل گناهـانش  باعـث خـوف در انسـان   

  .شاید حکمت و عدالتش باعث شمول عذاب براي گنهکاران باشد و بخششی در کار نباشد

  یح موجودات چیست؟نکته دیگري که داریم این است که تناسب عزیز و حکیم با تسب

  به عبارت دیگر؛ رابطه صدر آیه اول با ذیل آن چطور است؟

ــت     ــولی اس ــی و معل ــه  علّ ــه، رابط ــن رابط ــال     . ای ــد متع ــون خداون ــه چ ــی ک ــدین معن ــت،   ب ــیم اس ــز و حک عزی

ــد    ــی پردازن ــبیح وي م ــه تس ــات ب ــودات و مخلوق ــبیح    . موج ــت در تس ــزّت و حکم ــر ع ــر؛ مظه ــارت دیگ ــه عب ب

مــی شــود؛ زیــرا خداســت کــه بــا عــزّت و حکمــت موجــودات و روابــط بــین آنهــا را  گفــتن موجــودات روشــن 

  .بوجود آورده است

  و اما رابطه عزیز و حکیم با مسائل اجتماعی چیست؟

) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (اولـین مســأله اي کـه خــدا در ایـن ســوره بیـان مــی کنــد، جریـان برخــورد پیـامبر       

  .با یهودیان بنی نضیر است

 ور کــه مـی دانــیم در مدینــه سـه قبیلــه بنــی نضـیر، بنــی قــین قـاع و بنــی قریظــه از یهودیـان وجــود داشــتند     همـانط 

کردنـد کـه اولـین     اخـراج در نهایـت ایـن سـه قبیلـه را از مدینـه      ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (که پیغمبـر اکـرم   

ــود و بــه همــین خــاطر اســم ایــن ســو    ــرا قبیلــه اي کــه اخــراج شــد، قبیلــه بنــی نضــیر ب ره را حشــر گذاشــتند؛ زی

  . حشر یعنی کوچ کردن

اعــلان جنـگ کردنــد و زمـانی کــه دیدنـد قــدرت    ) صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (یهودیـان بنـی نضــیر بـه پیــامبر    

ــتند    ــان خواس ــد، ام ــلمین را ندارن ــا مس ــه ب ــامبر . مقابل ــلّم  (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــا را   ) ص ــا آنه ــلح ب ــم ص ه

  .آنها هم از مدینه خارج شدند و به سمت شام رفتند. از مدینه خارج شوند پذیرفت به این شرط که

خداونــد متعــال عزیــز و حکــیم اســت، اشــاره بــه مطلبــی دیگــر هــم دارد و  : اینکــه در آیــه اول گفتــه شــده اســت

ــزّت     آن اینکــه؛  ــین یهــود و غیریهــود در ع ــرق ب ــه اصــلا ف ــرب و مدین ــان اعــراب و مخصوصــا در یث ــبلا در می ق
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زیــرا قبائــل یهــودي ثــروت منطقــه مدینــه و یثــرب را بدســت داشــتند و ســائر قبائــل   . مشــخص مــی شــد و ذلّــت

 یهودیــان بودنــد و از آنجــا کــه عــده اعــراب از یهودیــان زیــادتر بــود  جیــره خــواراز اعــراب در واقــع مــزدور و 

ــان،       ــت مزدهاش ــردن دس ــع ک ــا جم ــود ب ــن ب ــد،   و ممک ــام کنن ــان قی ــه یهودی ــل    علی ــین قبائ ــان ب ــرب یهودی ع

  . اختلاف افکنی می کردند

بـه ایـن صـورت کـه وقتـی فصـل       . جریان اخـتلاف افکنـی یهـود بـه صـورت برنامـه ریـزي شـده انجـام مـی شـد           

ــود و         ــراي خ ــد ب ــب درآم ــه کس ــلح باشــند و ب ــم در ص ــا ه ــا ب ــد عربه ــی کردن ــعی م ــود س ــول ب برداشــت محص

ختنــد تــا هــم بــه خــود مشــغول شــوند و  بپردازنــد و بعــد از آن بــین آنهــا اخــتلاف مــی اندا اربابــان یهــودي خــود

  .هم تعدادشان کم شود و هم درآمد خود را در راه کشتن یکدیگر هزینه کنند

همــانطور کــه در خطبــه حضــرت . پــس یهودیــان عزیــز مدینــه و یثــرب بودنــد و اعــراب ذلیلهــاي ایــن دو شــهر  

در خطــاب بــه انصــار اینطــور  ) مصــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّ (در مســجد پیغمبــر ) ســلام االله علیهــا(فاطمــه زهــرا 

ــرم،        ــن، رســول اک ــدر م ــد و پ ــی خوردی ــده م ــد و آب گندی ــان بودی ــرگ چــین یهودی ــده اســت کــه شــما ب آم

  .به شما عزّت داد و از ذلت یهودیان نجاتتان داد) صلّی االله علیه و آله و سلّم( حضرت محمد بن االله

ــد متعــال خواســت   ــدخداون ــدي     :مــی فرمای ــا چن ــانی کــه ت ــرعکس شــد؛ یهودی ــی نضــیر، داســتان ب در قضــیه بن

. پیش عزیـز سـرزمینهاي اعـراب بودنـد، حـالا بـا ذلّـت تمـام بایـد هـر چـه دارنـد بگذارنـد و راهـی بیابـان شـوند                

  .به عبارت دیگر؛ خداوند متعال به این نحو فهماند که عزّت واقعی از آن کیست

ــز و حکــیم   ــايخــداي عزی ــدأ جریانه ــی اســت  در مب ــه دین ــه   . اجتمــاعی در جامع ــدگان ب ــی وابســتگی بن ــا وقت ت

ــدگی       ــک زن ــال باشــد، ی ــد متع ــاعی رضــایت خداون ــدگی اجتم ــال حفــظ شــود و ملاکشــان در زن ــد متع خداون

  .ارزشی خواهند داشت و در سایه این عبودیت و عزّت و حکمت پروردگار، عزیز خواهند بود
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  92 / 8/  9: جلسه پنجم

ــو ى هــذ ــرَج الَّ ــذینَ أَخْ ــرُواْ الَّ ــنْ کَفَ ــلِ م ــابِ أَه ــن الْکتَ م مــارِه یلِ دَــأو ــرِ ل ــا  الحشَْ م ــتُم ــواْ أَن ظَنَن یخَْرُج  ــواْ و  ظَنُّ

ــم أنََّه متُهعــان ُم مــونه صــنَ ح م ــه ــأَتَئهم اللَّ ــه فَ ــنْ اللَّ ــثُ م یح ــم ــبواْ لَ َْتسیح  و ــذَف ــىِ قَ ــوبهِِم ف ــب قُلُ ــونَ الرُّع ِیخُْرب 

  )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم

و أَن لَا لَو کَتَب اللَّه هِملَیع لَاءالْج ُمذَّبها فىِ لَعنْیالد  و ُمرَةِ فىِ لهالاَْخ ذَاب3 -حشر(. النَّارِ ع( 

  مقدمه

اولـین مسـأله اي کـه خــدا در    : گفتـیم . اولـین نکتـه اجتمـاعی مطـرح شــده در سـوره حشـر بـود       بحـث مـا دربـاره    

  .نضیر استبا یهودیان بنی ) صلّی االله علیه و آله و سلّم(این سوره بیان می کند، جریان برخورد پیامبر 

اعــلان جنـگ کردنــد و زمـانی کــه دیدنـد قــدرت    ) صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (یهودیـان بنـی نضــیر بـه پیــامبر    

ــتند    ــان خواس ــد، ام ــلمین را ندارن ــا مس ــه ب ــامبر . مقابل ــلّم  (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــا را   ) ص ــا آنه ــلح ب ــم ص ه

  .ینه خارج شدند و به سمت شام رفتندآنها هم از مد. پذیرفت به این شرط که از مدینه خارج شوند

  .بحث امروز درباره امنیت اجتماعی است

ــت اجتمــاعی       ــوان یــک اصــطلاح مطــرح شــده اســت، مســأله امنی ــوم اجتمــاعی تحــت عن مســأله اي کــه در عل

است که بـا امنیـت فـرد متفـاوت اسـت؛ هـر چنـد در عـرف بـه امنیـت فـردي هـم، امنیـت اجتمـاعی گفتـه شـده                 

ــرد . اســت ــت ف ــس امنی ــت     پ ــاعی، امنی ــوم اجتم ــطلاح عل ــا در اص ــت؛ ام ــت اجتمــاعی اس ــار امنی ــن اعتب ــه ای ي ب

اجتمــاعی عبــارت اســت از آنچــه کــه پیونــدها و اتصــالات اجتمــاعی در قالــب آن محفــوظ بمانــد؛ زیــرا بــه هــر  

  . حال یکی از ضروریات زندگانی انسان، تشکیل جامعه است

ــوان   ــه عن ــه ب ــردم  جامع ــتی م ــاع و همزیس ــار اجتم ــراي     و اعتب ــی ب ــه ظرف ــر از اینک ــرف نظ ــوعیت دارد ص موض

ــراي اینکــه گسســت اجتمــاعی ایجــاد نشــود و مــردم از یکــدیگر جــدا نشــوند  . زنــدگی مــردم هــم مــی باشــد  . ب

ــات           ــل تهاجم ــانها در مقاب ــد انس ــدت بای ــن وح ــظ ای ــراي  حف ــد و ب ــوظ بمان ــدت محف ــن وح ــد ای ــابراین بای بن

ــد       ــد و دفــاع کنن ــتادگی کنن ــات ایس ــمنان و حیوان ــد، بــه       دش ــده ایــن کــار برنمــی آمدن ــا از عه و چــون تنه

  . زندگی همزیستی و اجتماعی روي آوردند

قبلا بحثی را مطـرح کـرده ایـم کـه منشـأ پیـدایش اجتمـاع چـه بـوده اسـت؟ آیـا فطرتـا دور هـم جمـع شـده انـد                 

  ازهاي مختلف، دور هم جمع شده اند؟و یا از روي نی

  ارد؛در این مورد دو نظریه بین فلاسفه وجود د

یعنـی در فطـرت و غریـزه بشـر، بـا      . غالب فلاسفه یونان معتقد بودند که انسـان بـالطبع مـدنی اسـت     .1

 .و انسان در زندگی، نیاز به جمع و مساعدت بنی نوع خود دارد. هم بودن وجود دارد
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و بعـد بـر اسـاس نیـازي     . جمع زیسـتی جـزء فطـرت و غریـزه انسـان نمـی باشـد       : برخی می گفتند .2

لـذا واحـدهاي اجتمـاعی کـه تشـکیل      . زنـدگی جمعـی داشـته، دور هـم جمـع شـده انـد       که بشر در 

 . شده است، بر اساس نیاز جامعه بوده است

اول چیزي کـه باعـث شـد انسـانها دور هـم جمـع شـوند، مسـأله دفـاع بـوده اسـت و چـون ایـن کـار بـه صـورت                 

یــه بشــري بــه نــام قبیلــه و دسـت جمعــی انجــام مــی شــده اســت، کــم کــم دور هـم جمــع شــدند و اجتماعــات اول  

  .طائفه شکل گرفت

کـه از مـاده قبلـه    . اولین واحد اجتمـاعی بشـر کـه قـدیمی تـرین واحـد اجتمـاعی اسـت، قبیلـه بـوده اسـت           

است؛ زیرا انسانهاي اولیه کـه قبیلـه تشـکیل مـی دادنـد، بـراي اینکـه از شـر دشـمنان و حیوانـات درنـده در            

کوه هـایی کـه از هـر طـرف در امـان اسـت و فقـط یـک طـرف آن          امان باشند، خانه هاي در وسط قله ها و 

مردم دربهاي خانه هـاي خـود را بـه سـمت همـان فضـاي بـاز قـرار مـی دادنـد کـه اگـر             . دره باز بوده است

  .حیوانی یا دشمنی از آنجا حمله کرد، همه مردم بتوانند با هم به دفاع برخیزند

در قدیم مـردم بـراي حفـظ کـردن خـود از درنـدگان و یـا دشـمنان، دره هـایی را کـه فقـط            به عبارت دیگر؛ 

ــد   ــی کردن ــدگی إنتخــاب م ــراي زن ــک راه ورودي داشــت، ب ــافلگیر نشــوند . ی ــه غ ــراي اینک ــاي بدر . و ب ه

  1.و لذا به چنین إجتماعاتی قبیله إطلاق گردید. را به همان سوي ورودي دره می ساختند منزلهایشان

ــ ــاع از اجتمــاع باشــد، موضــع گیــري کــرده     از طرف ــرد و مــانع دف ــین بب ــل آنچــه وحــدت را از ب ی مــردم در مقاب

  . زیرا آنرا آسیب امنیت اجتماعی می دانند

ــیه            ــه قض ــه ب ــت ک ــاعی اس ــی و اجتم ــت ملّ ــاع از امنی ــأله دف ــین مس ــث هم ــین بح ــر اول ــه حش ــوره مبارک در س

ــی     ــن ابُ ــداالله ب ــرکردگی عب ــه س ــه ب ــان مدین ــه     و یهود 2منافق ــی قریض ــه بن ــوص قبیل ــرب و بخص ــه و یث ــان مدین ی

  . پرداخته است

در مدینــه ســه قبیلــه بنــی نضــیر، بنــی قــین قــاع و بنــی قریظــه از یهودیــان وجــود داشــته اســت کــه پیغمبــر اکــرم   

بـه خــاطر خیانـت کــردن ایـن قبائــل، آنهـا را از مدینــه اخـراج کردنــد کـه اولــین       ) صـلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم  (

 ــ   ــود و بــه همــین خــاطر اســم ایــن س ــرا قبیلــه اي کــه اخــراج شــد، قبیلــه بنــی نضــیر ب وره را حشــر گذاشــتند؛ زی

  . حشر یعنی کوچ کردن

ــان        ــه و یهودی ــان مدین ــان منافق ــین جری ــد، هم ــیش آم ــه پ ــاق ک ــاربردي نف ــه ک ــین مرحل ــلمین اول ــه مس در جامع

  .این سه قبیله بود است

                                                             
1
و .  حالت و طرز ایستادن یا نشستن خاصی داردو دلالت بر . ، قبله مصدر میمی است)قدس سرّه(قبیله از ماده قبله می باشد که به تعبیر حضرت إمام خمینی  

 .اینکه به کعبه إطلاق قبله شده است، به خاطر ایستادن مسلمین به سمت آن می باشد
2
 .وي اولین منافق در اسلام است که شیعه و سنی در این زمینه با هم اتحاد نظر دارند: در مورد عبداالله بن اُبی باید گفت 



 حضرت آیت االله علم الهدي: استاد    درس تفسیر تخصصی آیات اجتماعی

3 

 

  نفاق عبارت است از وجود جریان غیرخودي و اجنبی در درون جامعه و نظام اجتماعی

ــو ى هــذ ــرَج الَّ ــذ أَخْ ــرُواْ ینَالَّ ــنْ کَفَ ــلِ م ــابِ أَه ــن الْکتَ م مــارِه یلِ دَــأو ــرِ ل ــا الحشَْ م ــتُم ــواْ أَن ظَنَن یخَْرُج  ــواْ و  ظَنُّ

ــم أنََّه متُهعــان ُم مــونه صــنَ ح م ــه ــأَتَئهم اللَّ ــه فَ ــنْ اللَّ ــثُ م یح ــم ــبواْ لَ َْتسیح  و ــذَف ــىِ قَ ــوبهِِم ف ــب قُلُ ــونَ  الرُّع ِیخُْرب 

  )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم

خــوب بــا توجــه . اولــین نقطــه اجرایــی نفــاق و در واقــع در مقــام تبیــین دو جریــان نفــاق در میــان مســلمین اســت 

اینکــه . صــورت یــک ویــروس عمــل مــی کنــدبــه ایــن کــه نفــاق، آســیب و آفــت امنیــت اجتمــاعی اســت و بــه  

منـافق بــه ویــروس تشــبیه شـد، بــه خــاطر ایــن اســت کـه منــافق یــک عامــل داخلـی اســت کــه ناشــناخته اســت و      

  .باعث گسست و پراکندگی در جامعه اسلامی می گردد

  .پس اولین آفت در مسائل اجتماعی، جریان نفاق می باشد

  انواع نفاق

  ؛دو نوع نفاق داریم

 .منافقان مدینه به سرکردگی عبداالله بن اُبی: صر منافق جزء خود جامعه است مانندنفاقی که عن .1

  .یهودیان بنی نضیر: نفاقی که عنصر منافق جزء جامعه نیست بلکه هم پیمان است مانند .2

  .داستان بنی نضیر از دو جهت مربوط به جریان نفاق است

 .ران بنی نضیربا س) عبداالله بن اُبی(هماهنگی سرکرده منافقین مدینه  .1

  .ها افرادي بودند که در حقیقت با پیغمبر پیمان داشتندجریان خود قوم بنی نضیر؛ زیرا این .2

  .در صدر اسلام هر دو مدل نفاق در جامعه مسلمین وجود داشتنتیجه اینکه  

  داستان بنی نضیر

  .در مدینه سه قبیله بنی نضیر، بنی قین قاع و بنی قریظه از یهودیان وجود داشت

ــراب    ــرب، از اع ــهر یث ــا در ش ــودي ه ــابقه یه ــرا  س ــت؛ زی ــوده اس ــتر ب ــاب   بیش ــاي کت ــوزه ه ــاس آم ــر اس ــا ب آنه

ــان    ــامبر آخرالزم ــد کــه پی ــده بودن ــه و ســلّم (مقــدس خــود فهمی در ســرزمینی اســت داراي ) صــلّی االله علیــه و آل

ه همــین یــک نقطــ. رصــد کردنــد دیدنــد کــه دو نقطــه چنــین اســت . نخلهــا کــه در بــین تپــه هــاي ســنگی اســت 

  . یثرب و مدینه بود و یک نقطه سرزمین خیبر و فدك است

  3.یهودیها به این دو منطقه کوچ کردند تا بتوانند در حکومت پیامبر آخرالزمانی سهیم باشند

                                                             
  هدف اصلی یهود دو چیز بود که در طول یکدیگر انجام می شد؛  برخی از محققین معتقدند 3

حتــی بـراي ایــن کـار، عبــداالله بـن عبــدالمطلب را کـه از بازرگانــان     . آنهـا بـا خــود برنامـه ریــزي کـرده بودنــد کـه در مرحلــه اول پیـامبر را از خــود کننـد       

و از آنجـا کـه اعتقـاد یهـود ایـن اسـت کـه نسـل از طـرف مـادر منتقـل مـی             بود، شناسایی کرده بودند و می دانسـتند کـه وي پـدر پیامبرآخرالزمـان اسـت      

  . شود، دختري زیبا از یهود را براي جذب عبداالله به خدمت گرفتند تا بدین وسیله بتوانند ادعا کنند پیامبر آخرالزمان، یهودي است

و کشــتن ایشــان ) صـلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (ف رســول االله ولـی از آنجــا کــه موفــق بــه پیـاده کــردن طــرح خــود نشــدند، رو بـه برنامــه دوم، یعنــی حــذ    

ــانند     ــهادت برس ــه ش ــان را ب ــتند ایش ــتی خواس ــر فرص ــد و در ه ــهادت      . آوردن ــه ش ــرده و ب ــموم ک ــان را مس ــودي ایش ــک زن یه ــط ی ــم توس ــت ه در نهای
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ــد    ــه آمدن ــه مدین ــزرج بعــدها ب ــه اوس و خ ــی قبیل ــا یعن ــدگان   . عربه ــع جامان ــد و در واق ــراد از یمــن آمدن ــن اف ای

ــیاري از    ــتند و بس ــرم هس ــیل ع ــان س ــند و     جری ــی باش ــروه م ــین گ ــم از هم ــر ه ــامات و مص ــراق و ش ــاي ع عربه

  . قبل از آن عراق مرکز آشوریان، شام مرکز فینیقیها و مصر مرکز قبطی ها بود

ــ ــلخیز       انطوهم ــوب و حاص ــاي خ ــذا جاه ــدند و ل ــرزمین ش ــا وارد آن س ــل از عربه ــا قب ــیم یهودیه ــه گفت را ر ک

ــد  ــه بودن ــا گرفت ــرار      . آنه ــا ق ــدمت یهودیه ــزدور، در خ ــارگر و م ــوان ک ــه عن ــع ب ــد در واق ــه آمدن ــم ک ــا ه عربه

ختن بناهــا و گرفتنـد تـا اینکـه جمعیــت عربهـا بیشـتر از یهودیهــا بـود و لـذا یهودیهــا بـه وحشـت افتادنــد و بـه سـا           

  .قلعه هاي مستحکم پرداختند تا اگر عربها قصد حمله داشتند، بتوانند از خود دفاع کنند

ــه      ــام کننــد، آنهــا شــروع ب ــان زیــادتر شــد و ممکــن بــود علیــه یهودیــان قی و از آنجــا کــه عــده اعــراب از یهودی

  . اختلاف افکنی بین عربها کردند

بـه ایـن صـورت کـه وقتـی فصـل       . ریـزي شـده انجـام مـی شـد     جریان اخـتلاف افکنـی یهـود بـه صـورت برنامـه       

ــود و         ــراي خ ــد ب ــب درآم ــه کس ــلح باشــند و ب ــم در ص ــا ه ــا ب ــد عربه ــی کردن ــعی م ــود س ــول ب برداشــت محص

اربابــان یهــودي خــود بپردازنــد و بعــد از آن بــین آنهــا اخــتلاف مــی انداختنــد تــا هــم بــه خــود مشــغول شــوند و   

  .در راه کشتن یکدیگر هزینه کنند هم تعدادشان کم شود و هم درآمد خود را

همــانطور کــه در خطبــه حضــرت . پــس یهودیــان عزیــز مدینــه و یثــرب بودنــد و اعــراب ذلیلهــاي ایــن دو شــهر  

ــرا   ــه زه ــا (فاطم ــلام االله علیه ــر  ) س ــجد پیغمب ــلّم  (در مس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــده   ) ص ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ب

  4.یماست که در جلسه گذشته به این بحث اشاره کرد

ــه و ســلّم (وقتــی رســول اکــرم   ــه و آل ــان   ) صــلّی االله علی ــز یهودی ــل عــرب و نی وارد مدینــه شــدند، برخــی از قبائ

بــه پیــامبر ایمــان نیاوردنــد و فقــط ایشــان را در حــد یــک حــاکم قبــول کردنــد و منشــوري را کــه پیــامبر تنظــیم   

ر مــی گرفتنــد و در عــوض آنهــا کــرده بــود را امضــاء کردنــد کــه طبــق آن ایــن اقــوام در حمایــت مســلمین قــرا 

  .نمی بایست علیه مسلمین با دشمنان هم پیمان شوند و در جنگها هم باید از مسلمین حمایت کنند

توانســت بــا عــده ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(در جنــگ بــدر وقتــی قــریش بــه مســلمین حملــه کــرد و پیــامبر  

مـان پیـامبر آخرالزمـان اسـت و لـذا برخـی از آنهـا        کمـی بـر قـریش پیـروز شـود، یهودیـان دانسـتند کـه ایشـان ه         

  .ایمان آوردند )صلّی االله علیه و آله و سلّم( به رسول اکرم

                                                                                                                                                                                             
جریـان قبیلـه بنـی نضـیر     . فّـار و مشـرکان بـود   یکی از تلاشـهاي یهودیـان بـراي اجـراي ایـن طـرح، بـه راه انـداختن جنـگ احـزاب بـه کمـک ک            . رساندند

 .هم در ضمن این جنگ پیش آمد

ــر ) ســلام االله علیهــا(حضــرت فاطمــه زهــرا  4 ــه و ســلّم (در مســجد پیغمب ــه و آل ــد ) صــلّی االله علی ــه انصــار اینطــور فرمودن ــین  : در خطــاب ب ــرگ چ شــما ب

بــه شــما عــزتّ داد و از ذلــت یهودیــان ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم( یهودیــان بودیــد و آب گندیــده مــی خوردیــد و پــدر مــن، حضــرت محمــد بــن االله 

 .نجاتتان داد
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ــد،       ــده بودن ــه کمــک مســلمین آم ــان کــه ب ــده اي از یهودی ــد، ع در جنــگ احــد کــه مســلمین شکســت خوردن

ــد، شــک      ــه ایشــان ایمــان آورده بودن ــانی کــه ب ــن باعــث شــد در دل یهودی ــد کــه  کشــته شــدند و ای بوجــود آم

  . به اسم پیامبر دارد بر مردم حکومت می کندشاید این فرد، یک شخص عادي است و 

بعـد از جنـگ احـد کعـب بـن اشــرف، رئـیس قبیلـه بنـی نضـیر، بـه همــراه چنـد نفـر از شـیوخ قبیلـه رفتنـد مکــه                

ــا وي قــرارداد بســتند کــه وي یهودیــان را کمــک کنــد تــا بتواننــد در مدینــه   ــا نــزد ابوســفیان و ب ، رســول اکــرم ب

ــد و در        ــرف کن ــهر را تص ــود و آن ش ــه ش ــپاهیانش وارد مدین ــا س ــفیان ب ــد از آن ابوس ــانند و بع ــهادت برس ــه ش ب

ــد    ــرار ده ــان ق ــار یهودی ــد از         . اختی ــفیان بع ــان و ابوس ــین یهودی ــرارداد ب ــن ق ــد، ای ــه ش ــه ملاحظ ــانطور ک هم

ودیـان، یـک حرکـت منافقانـه بـود کــه      پـس در واقــع ایـن حرکـت یه   . قـراردادي بـود کـه بـا پیـامبر بسـته بودنـد       

  .باعث از بین رفتن امنیت جامعه دینی می شد

ــول اکــرم   ــه و ســلّم (در اینکــه چطــور رس ــه و آل ــه   ) صــلّی االله علی ــق آگــاه شــدند، دو نظری ــن تواف ــان ای از جری

  وجود دارد؛

 .وحی گردید) صلّی االله علیه و آله و سلّم(توسط جبرئیل به پیامبر  .1

ر مدینــه اتفــاقی افتــاد و آن اینکــه؛ یکــی از مســلمین بــه نــام عمــربن امیــۀ زمــري،   د: برخــی نوشــته انــد .2

شـروع نشـود؛ لـذا ایشـان بـا      پیـامبر وسـاطت کردنـد تـا جنگـی      . دو نفر از قبیلـه بنـی عـامر را کشـته بـود     

از طرفــی هــم . ، عمــربن امیــۀ زمــري دیــه بدهــد قبیلــه بنــی عــامر صــحبت کردنــد تــا بــه جــاي قصــاص 

ــه و ســلّم (رســول اکــرم . توي ســرمایه اي نداشــ ــه وي فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آل قــرض کــن و : ب

 .سپس از غنائمی که در جنگها بدست می آوري، قرض خود را أدا کندیه ات را بده و 

ــرد     ــی ک ــرض م ــی ق ــه کس ــد از چ ــالا وي بای ــوب ح ــاحبان    . خ ــا ص ــه آنه ــرا ک ــان؛ چ ــا از یهودی طبیعت

ــد ــزي نداشــتند . ســرمایه بودن ــه دو    .مســلمین کــه چی ــه وي چیــزي نمــی داد ب ــان ب ــی کســی از یهودی ول

جهــت؛ یکــی اینکــه عمــربن امیــۀ زمــري، فــرد سرشناســی نبــود و دیگــر اینکــه آن دو نفــري کــه کشــته  

ــد    ــا یهودیــان هــم پیمــان بودن ــد کــه ب ــی عــامر بودن ــد از قبیلــه بن ــان کســی . شــده بودن بنــابراین از یهودی

آمدنــد ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کــرم حاضـر نمــی شــود بــه وي کمــک کنــد؛ لــذا خــود رســول ا 

ــا         ــبلا ب ــه کعــب ق ــود ک ــانی ب ــن زم ــود و ای ــی نضــیر ب ــه بن ــیس قبیل ــن اشــرف کــه رئ ــه کعــب ب ــه خان ب

  .ابوسفیان قرار گذاشته بود که پیامبر را از بین ببرد

ــرم   ــر اک ــلّم  (پیغمب ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد و      ) ص ــب رفتن ــه کع ــه خان ــدند و ب ــی ش ــر مرکب ــوار ب س

کعـب دیــد پیــامبر تنهـا اســت و لــذا فرصـت را غنیمــت شــمرد    . ضـمانت عمــربن امیـۀ زمــري را کردنــد  

ــامبر   ــهادت رســاندن پی ــه ش ــراي ب ــن     . ب ــه شــوید؛ م ــرد شــما وارد خان ــامبر عرضــه ک ــه پی ــین ب ــراي هم ب

رفــت تــا مقــدمات  هــمکعــب وارد خانــه شــدند و ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر . خــواهم آمــد

  . کار قتل رسول اکرم را فراهم کند و عده اي را به کمک بطلبد
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ایشـان هــم قبــل  . پیـامبر رســاند وقتـی ایشــان وارد خانـه شــدند، جبرئیــل نـازل شــد و قضـیه را بــه اطــلاع     

بـــه مدینـــه برگشـــتند و مســـلمین را از جریـــان مطلـــع  از برگشـــتن کعـــب از خانـــه خـــارج شـــدند و  

مــن یــک نفــر را مــی خــواهم کــه  . بایــد همــین الآن ایــن قبیلــه را محاصــره کنــیم :  ند و فرمودنــدســاخت

فـردي بـه نـام محمـد بـن مسـلمه انصـاري کـه بـرادر رضـاعی کعـب بـود و بـه              . برود و کعـب را بکشـد  

ــی  ــم خیل ــت   وي ه ــه داش ــد شــد و عرض ــود، بلن ــک ب ــه    اي ر: نزدی ــن ب ــلمین م ــان مس ــدا از می ــول خ س

ــن کــار را انجــام دهــم     ــن ای ــد م ــر هســتم، اجــازه بدهی ــد . کعــب از همــه نزدیکت : رســول اکــرم فرمودن

درســت اســت کــه مــی خــواهی ایــن کــار را بــراي رضــاي خداونــد متعــال انجــام دهــی ولــی از لحــاظ   

را انجـام  کـس دیگـري جـز مـن نمـی توانـد ایـن کـار         : وي عرضـه داشـت  . اخلاقی درسـت نمـی باشـد   

  . دهد الا اینکه از راه جنگ وارد شود

ــه و ســلّم (رســول اکــرم  ــه و آل ــن مســلمه انصــاري اجــازه کشــتن کعــب را   ) صــلّی االله علی ــه محمــد ب ب

وقتــی بــه نخلســتان . بیــا بــرویم نخلســتان کــارت دارم: وي نیــز نــزد کعــب رفــت و بــه او گفــت . دادنــد

یهودیــان رســید و در پــی انتقــام از محمــد  ایــن خبــر بــه. رســیدند، محمــد بــن مســلمه، کعــب را کشــت

دســتور دادنــد بنــی نضــیر را  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (در اینجــا بــود کــه رســول اکــرم  . برآمدنــد

ــه  ــن کــار را ب ــه الســلام(امیرالمــؤمنین  محاصــره کننــد و ای ــد) علی ــد و فرمودن ــه ایشــان : واگــذار کردن ب

  .گر قبول نکردند همه آنها را بکشکنند و اباید مدینه را ترك هرچه دارند بردارند، بگو 

ــد، امیرالمــؤمنین     ــی نضــیر را محاصــره کردن ــه هــاي بن ــه الســلام(مســلمین دور خان ــیر  ) علی ــی نض ــه بن ب

ــه مــا خیانــت کــرده ایــد و رفتــه ایــد  : فرمودنــد ــا ابوســفیان پیمــان بســته ایــد و بــه همــین   چــون شــما ب ب

مــا خــواهیم : آنهــا قبــول نکردنــد و گفتنــد. خــاطر کعــب بــن اشــرف کشــته شــد، بایــد از اینجــا برویــد 

  . حضرت دستور حمله دادند. جنگید

ــد     ــیده بودن ــی کش ــوار محکم ــان، دی ــه هایش ــراف خان ــیر در اط ــی نض ــاي   بن ــم نخله ــوار ه و دور آن دی

ــی مشــکل شــد   ــذا کــار مســلمین خیل ــد و ل ــادي کاشــته بودن ــامبر . زی ــه و ســلّم (پی ) صــلّی االله علیــه و آل

ــد  ــا را دســتور دادن ــدنخله ــا دوســت و جــان دوســت    . آتــش بزنن ــان دنی ــش شــعله ور شــد، یهودی ــا آت ت

ــد مقــدمات مســافرت را      ــا بتوانن ــت خواســتند ت ــامبر مهل ــد منتهــی از پی ــد کــه از مدینــه برون قبــول کردن

  .و اموال و دارایی هاي خودشان را با خود ببرند فراهم کنند

ــن اُ    ــداالله ب ــه، عب ــان مدین ــود کــه ســرکرده منافق ــه جلســه اي   در ایــن شــرائط ب ــی نضــیر مخفیان ــا بن ــی ب ب

ــا گفــت  ــه آنه ــب داد و ب ــم از     : ترتی ــا ه ــد، م ــد؟ شــما مقاومــت کنی ــول کردی ــامبر را قب ــرائط پی چــرا ش

  .پشت به مسلمین حمله خواهیم کرد و شما را نجات خواهیم داد
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ــد     ــت کردن ــی، مقاوم ــن ابُ ــداالله ب ــک عب ــب تحری ــر حس ــان ب ــد   یهودی ــروع ش ــگ ش ــاره جن ــذا دوب . و ل

ــ ــاره رس ــرم دوب ــلّم (ول اک ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد  ) ص ــش بزنن ــا را آت ــده نخله ــد باقیمان ــتور دادن . دس

  . پس از اینکه نخلها تمام شد، مسلمین به پاي دیوار رسیدند که خود یک مانع اساسی بود

ــول خــود عمــل      ــی هــم بــه ق ــن ابُ یهودیــان دیدنــد مســلمین جــدي هســتند و از طــرف دیگــر، عبــداالله ب

امـــان ) صـــلّی االله علیـــه و آلـــه و ســـلّم(درخواســـت صـــلح کردنـــد و از پیـــامبر  نکـــرد لـــذا دوبـــاره

ــتند ــان داد  . خواس ــا ام ــه آنه ــامبر ب ــد . پی ــا گفتن ــرائط ق : آنه ــان ش ــم هم ــول داری ــی را قب ــامبر  . بل ــی پی ول

ــه هــیچ وجــه حــق نداریــد    : فرمودنــد ــه ایــن ســادگی نیســت؛ ب الآن دیگــر قضــیه فــرق کــرده اســت و ب

آنهــا دیدنــد خیلــی کــار . قــط دســت زن و بچــه هایتــان را بگیریــد و برویــد ف. جنســی را بــا خــود ببریــد

فرســتادند تــا ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ســخت شــد چنــد نفــر را بــه وســاطت پــیش رســول اکــرم  

  . قبول کردند که هر خانواده فقط یک بار شتر با خود ببرداینکه ایشان در نهایت 

  .در بین یهودیان اتفاق افتاد) کردن کوچ(و به این ترتیب بود که اولین حشر 

  اکنون متن روایتی را که به این داستان اشاره دارد از تفسیر برهان می آوریم؛

 قینقـاع،  و قریظـۀ  و النضـیر،  بنـو : الیهـود  مـن  أبطـن  ثلاثـۀ  بالمدینـۀ  کـان  أنـه  ذلـک  سـبب : قـال  إبـراهیم،  بـن  علـی 

 مــن ذلــک ســبب کــان و عهــدهم، فنقضــوا مــدة، و عهــد) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول بــین و بیــنهم کــان و

ــی ــی النضــیر بن ــه عهــدهم، نقــض ف ــاهم أن ــه االله صــلى( االله رســول أت ــه و علی ــۀ یستســلفهم) آل ــین دی  قتلهمــا رجل

ــن رجــل ــۀ، أصــحابه م ــی غیل ــتقرض، یعن ــد کــان و یس ــن کعــب قص ــرف ب ــى دخــل فلمــا الأش ــال کعــب عل : ق

ــا ــا مرحب ــا ی ــام و أهــلا، و القاســم أب ــه ق ــه یصــنع کأن ــام، ل ــل نفســه حــدث و الطع ــه االله صــلى( االله رســول بقت  علی

  .بذلک فأخبره) السلام علیه( جبرئیل فنزل أصحابه، تتبع و) آله و سلّمو

 بنــی إلــى اذهــب«: الأنصــاري مســلمۀ بــن لمحمــد قــال و المدینــۀ، إلــى) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول فرجــع

 أن إمــا و بلادنــا، مــن تخرجــوا أن فإمــا الغــدر، مــن بــه هممــتم بمــا أخبرنــی جــل و عــز االله أن فــأخبرهم النضــیر،

  :فقالوا. »بحرب تأذنوا

ــیهم فبعــث بلادکــم مــن نخــرج ــن االله عبــد إل ــی، ب ــذوا و تقیمــوا و تخرجــوا، لا أن أب ــإنی الحــرب، محمــدا تناب  ف

 و فأقــاموا  معکــم، قاتلــت  قــاتلتم لــئن  و معکــم، خرجــت  خــرجتم فــإن  حلفــائی، و قــومی  و أنــا أنصــرکم

ــونهم أصــلحوا ــوا و حص ــال، تهیئ ــوا و للقت ــى بعث ــلى( االله رســول إل ــه االله ص ــه و علی ــا): آل ــرج لا إن ــا فاصــنع نخ  م

  .صانع أنت

ــه االله صــلى( االله رســول فقــام ــه و علی ــر و) آل ــر و کب ــر قــال و أصــحابه، کب ــه( المــؤمنین لأمی  تقــدم«): الســلام علی

) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول جــاء و تقــدم، و الرایــۀ) السـلام  علیــه( المــؤمنین أمیــر فأخــذ »النضــیر بنــی الـى 

  .أبی بن االله عبد]  بهم[ غدر و بحصنهم، أحاط و

__________________________________________________  
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ــه و علیــه االله صــلى( االله رســول کــان و ــوتهم بمقــدم ظهــر إذا) آل  کــان و یلیــه، مــا خربــوا و یلــیهم مــا حصــنوا بی

 نخلهــم بقطــع أمـر ) آلــه و علیــه االله صـلى ( االله رســول کــان قـد  و خربــه، حســن بیـت  لــه کــان ممـن  مــنهم الرجـل 

 فــلا لنــا کــان إن و فخــذوه، هــذا لــک کــان إن بالفســاد؟ یــأمرك االله إن محمــد، یــا: فقــالوا ذلــک، مــن فجزعــوا

 و[ تخرجـون  لکـن  و لا،«: فقـال . مالنـا  فأعطنـا  بـلادك  مـن  نخـرج  محمـد،  یـا : قـالوا  ذلـک  بعـد  کـان  فلمـا  تقطعـه 

 لکـن  و لا«: قـال . الإبـل  حملـت  مـا  لنـا  و نخـرج : قـالوا  ثـم  أیامـا،  فبقـوا  ذلـک  یقبلـوا  فلـم  »الإبـل  حملـت  مـا  لکم

  .»قتلناه شیئا معه وجدنا فمن شیئا، منکم أحد یحمل لا و]  تخرجون

 االله فــأنزل الشــام، إلــى قــوم مــنهم خــرج و القــرى، وادي و فــدك إلــى مــنهم قــوم وقــع و ذلــک، علــى فخرجــوا

  :فیهم

وي  هالَّـذ  ینَ  أَخْـرَجـنْ  کَفَـرُوا  الَّـذـلِ  متـابِ  أَهـنْ  الْکم  میـارِهلِ  دَـأوشْـرِ  لْمـا  الح  ـوا  أَنْ ظَنَنـْتُمخْرُجی ظَنُّـوا  و  ـمأَنَّه 

متُهعمــان مــونُه صــنَ ح م ــه ــاهم اللَّ ــه فَأَت ــنْ اللَّ ــثُ م یح ــم ــبوا لَ َتسحــى ی ــه إل ــنْ و تعــالى قول ــاقِّ م ــه یشَ ــإِنَّ اللَّ ــه فَ  اللَّ

یدــد ــابِ شَ ــزل و الْعق ــه االله أن ــا علی ــابوه فیم ــن ع ــع م ــل قط ــا: النخ ــتُم م ــنْ قَطَع ــۀٍ م ــا أَو لینَ ــۀً تَرَکْتُموه مــى قائ   عل

  .رحیم رؤُف إِنَّک ربنا: قوله إلى الْفاسقینَ لیخْزِي و اللَّه فبَِإِذْنِ أُصولها

ــم أَ: أصــحابه و أبــی بــن االله عبــد فــی علیــه االله أنــزل و ــرَ لَ ــى تَ ــذینَ إِلَ ــافَقُوا الَّ ــونَ ن ــإِخْوانهِم یقُولُ ینَ لــذ ــرُوا الَّ  کَفَ

ــنْ ــلِ م ــابِ أَه ــئنْ الْکت ــرِجتُم لَ ــرُجنَّ أُخْ ــم لَنخَْ ــع لا و معکُ ــیکُم نُطی ــداً ف ــداً أَح َأب إِنْ و لْتُمــوت ــرَنَّکُم قُ ْلَنَنص و ــه  اللَّ

دــه ــم یشْ ونَ إنَِّهبــه إلــى لَکــاذ ــرُونَ لا قول ْنصــال ثــم ی ــلِ: ق ــذینَ کَمثَ ــنْ الَّ م هِملــب ــی قَ ــاً قینقــاع بنــی یعن ــوا قَریِب  ذاقُ

یم،  عـذاب  لهَـم  و أمَـرِهم  وبالَ  إِذْ الشَّـیطانِ  کَمثَـلِ : فقـال  مـثلا،  النضـیر  بنـی  و أبـی  بـن  االله عبـد  فـی  ضـرب  ثـم  أَلـ

ــرْ للإِْنسْــانِ قــالَ ــا اکْفُ ــرَ فَلَم ــی قــالَ کَفَ ــرِي إنِِّ ب ء نْــکــی م ــه أَخــاف إنِِّ ــی أنََّهمــا عاقبتَهمــا فَکــانَ الْعــالَمینَ رب اللَّ ف 

  )333: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان( .الظَّالمینَ جزاء ذلک و فیها خالدینِ النَّارِ

هــم نفــاق . ایــن بــود خلاصــه جریــان قبیلــه بنــی نضــیر کــه دیــدیم در ایــن جریــان هــر دو نــوع نفــاق وجــود دارد 

  .بیرونی از سوي بنی نضیر و هم نفاق درونی از سوي عبداالله بن اُبی

ــرم        ــول اک ــم رس ــه را ه ــی قریظ ــاع و بن ــین ق ــی ق ــی بن ــر، یعن ــه دیگ ــلّ(دو قبیل ــلّم ص ــه و س ــه و آل در ) ی االله علی

زیــرا ایــن قبایــل بــا ایجــاد نفــاق در جامعــه  . جریــان جنــگ أحــزاب بــه همــین کیفیــت از مدینــه خــارج کردنــد 

ــامبر       ــیم پی ــی بین ــذا م ــد و ل ــه بودن ــت جامع ــراي امنی ــدي ب ــري ج ــلامی، خط ــلّم  (اس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ) ص

 . بدون اغماض با آنها برخورد کردند
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 8/  30:  ششمجلسه 

یمَکزِیزُ الحالْع وه ضِ وا فىِ الْأَرم و اتاوما فىِ السم لَّهل حب1 -حشر(. س( 

وى  هالَّـذ  ینَ  أَخْـرَجـنْ  کَفَـرُواْ  الَّـذـلِ  متَـابِ  أَهـن  الْکم  مـارِهیلِ  دَـأوَشْـرِ  لـا  الحم  ـواْ  أَن ظَنَنـتُمیخَْرُج ـم  ظَنُّـواْ  وأَنَّه 

متُهعــان ُم مــونه صــنَ ح م ــه ــأَتَئهم اللَّ ــه فَ ــنْ اللَّ ــثُ م یح واْ لَــمــب َْتسیح و ــذَف ــوبهِِم فــىِ قَ ــب قُلُ ــونَ الرُّع ُِم یخُْربــوته یب 

یهِمدبِأَی ى ودینَ أَینؤْمتَبرُِواْ الْملىِ فَاعأُوارِ یص2 -حشر(. الْأَب(  

و أَن لَا لَو کَتَب اللَّه هِملَیع لَاءالْج ُمذَّبها فىِ لَعنْیالد  و ُمرَةِ فىِ لهالاَْخ ذَاب3 -حشر(. النَّارِ ع( 

  مقدمه

شــأن نــزول ایــن آیــه و رابطــه آن را بــا مســائل اجتمــاعی بیــان کــردیم و قــرار شــد کــه در رابطــه بــا نکــات ایــن   

  .و ارتباطش با مسائل اجتماعی بیان کنیم )آیه دوم سوره مبارکه حشر(آیه 

خـدایی کــه در  . قضـیه اخـراج قـوم بنـی نضـیر را بیــان کـردیم و ایـن اخـراج را بـه خداونــد متعـال نسـبت دادیـم            

ــیم، همــین   :ه قبــل در مــوردش گفتــه شــدهآیــ َکزیِــزُ الحالْع ــو ه ضِ وــأَر ــا فــىِ الْ م و اتاوــم ــا فــىِ الس م ــه ــبح للَّ س

  .خدا قبیله بنی نضیر را از مدینه خارج کرد 

ــی   ــه عنـــوان خـــداباوري جمعـ ــداباوري عبـــارت اســـت از  . در مســـائل اجتمـــاعی بحثـــی داریـــم بـ اصـــل  خـ

ســیله افــراد انســان، ایــن اصــل یــک جریــان فــردي اســت کــه در عمــق عقیــده و اندیشــه هــر   باورمنــدي خــدا بو

  . بارومندي موطنش فکر و مغز و اندیشه است. انسان نسبت به هر چیزي وجود دارد

ــی اســت جــدا از        ــا واقعیت ــاور ی ــه خــدا ب ــارت اســت از جامع ــی عب ــدي جمع ــم کــه باورمن ــی داری امــا یــک بحث

  .باورمندي فردي

ــان   ــاهی انس ــل       گ ــق آن عم ــه طب ــایی دارد ک ــه اش، باوره ــر و اندیش ــانون فک ــودش، در ک ــردي خ ــوزه ف در ح

ولــی ممکــن اســت در برخــی مــوارد، . مـی کنــد کــه مــوطن باورمنــدي فــرد، فکــر و اندیشــه و مغـز انســان اســت  

انســانها در مــوطن اندیشــه و فکرشــان بــاوري نداشــته باشــند؛ ولــی یــک بــاوري کــه بــه جمــع دســت مــی دهــد،   

  . م بر اساس همان باورمندي جمعی رفتار می کنندانسانها ه

  .اجتماعی این جریان به خوبی مشهود است -در عرصه هاي سیاسی

ــک         ــه ی ــع را ب ــه جم ــراي اینک ــات ب ــن جریان ــد، ای ــی آی ــود م ــه بوج ــه اي ک ــک جامع ــی در ی ــاي سیاس جریانه

طـرف هدفمنـد و خاصـی ببرنـد، تولیـد بـاور مـی کننـد در حـالی کـه ممکـن اسـت ایـن بـاور بـراي افـراد دقیقـا                  

ــان    . حاصــل نشــده باشــد ــی چــون در می ــاوري نداشــته باشــند ول ــین ب ــراد در درون خودشــان چن ــی اف جامعــه یعن

چنـین  و گروه خاصـی هسـتند، بـر اسـاس باورهـاي جمعـی عمـل مـی کننـد هرچنـد خـود بـه صـورت شخصـی               

ایـن موضـوع را مـی تـوان     . باوري نداشـته و بـه تنهـایی عملـی از آنهـا بـر اسـاس آن بـاور جمعـی سـر نمـی زنـد            
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د ولـی وقتـی   خـود بـه تنهـایی کـاري انجـام نمـی دهن ـ      در احزاب بـه خـوبی مشـاهده کـرد؛ چـه بسـا افـرادي کـه         

  .در حزبی قرار گرفتند، بر اساس باورهاي آن حزب و گروه عمل می کنند

ــه کارهــاي      ــا بخــواهیم تنهــا خودمــان خــداباور باشــیم، دســت ب مســأله خــداباوري هــم همینطــور اســت؛ اگــر م

ــع خــداباور نباشــد و افــراد خــداباور باشــند،       . خاصــی در شــئون مختلــف زنــدگی خــواهیم زد     ولــی از جم

ــی رفتار ــد   خیل ــی ده ــاعی رخ نم ــاي اجتم ــه ه ــاعی در عرص ــاي اجتم ــیت   . ه ــن خاص ــرم ای ــر اک ــان پیغمب در زم

ــت     ــل داش ــروز کام ــاعی ب ــدگی  اجتم ــداباوري در زن ــأله خ ــه مس ــود ک ــت   . ب ــن اس ــاعی ممک ــت اجتم در حرک

  .افرادي قدم بگذارند که خود باور محکمی ندارند

  :فرموند) علیه السلام(اینکه حضرت امام باقر 

 ــ ــاس بع ــد الن ــر ارت ــۀ نف ــی إلا ثلاث ــم إن     : د النب ــی، ث ــلمان الفارس ــاري، و س ــو ذر الغف ــود، و أب ــن الأس ــداد ب المق

  )345: ، ص19 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج( .الناس عرفوا و لحقوا بعد

ــرم       ــول اک ــان رس ــه در زم ــردي ک ــود؟ م ــی ش ــور م ــن چط ــوب ای ــلّم  (خ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــه ) ص آن هم

ــد، چطــور مــی شــود کــه بعــد از ایشــان مرتــد شــدند؟    مجاهــدت کرد نــد و جهــاد نمودنــد و جــان فشــانی کردن

ــد، و آن همــه ضــایعاتی      ــه طــور تقریبــی هــر یــک مــاه و نــیم در یــک جنــگ شــرکت مــی کردن مردمــی کــه ب

  .مرتد شدند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(که به آنها رسید، چه شد که بعد از رسول اکرم 

خــداباوري جمــع بـود و إلا خــود مــردم بــه  جـواب ایــن ســوال همـین اســت کــه خـداباوري انســانها تحــت تـأثیر     

ــی نداشــتند   ــود خــداباوري محکم ــداباوري    . خــودي خ ــی خ ــی داشــتند ول ــر؛ خــداباوري جمع ــارت دیگ ــه عب ب

ــد، تــا ز) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(جمعــی کــه تحــت فرمانــدهی رســول االله  . فــردي نداشــتند مــانی کــه بودن

ایشان بودنـد، تحـت تـأثیر جـو حـاکم، خـداباور بودنـد ولـی همـین کـه پیـامبر بـه شـهادت رسـیدند، واقـع خـود                 

  .را نشان دادند و فهماندند که خداباوري  فردي در میان آنها ضعیف است

  در اینجا بیان شده است

وى هالَّذ ینَ أَخْرَجنْ کَفَرُواْ الَّذلِ متَابِ أَهن الْکم مارِهیلِ دَأوَشْرِ ل2 -حشر(...  الح(  

ــر ایــن دارد کــه مــردم بــه یــک خــداباوري   : یعنــی اینکــه گفتــه شــده خــدا ایــن گــروه را خــارج کــرد دلالــت ب

و اصــل پیشــرفت چــون بــه خــاطر عنایــت خداونــد متعــال و امــداد غیبــی بــود، بــه خــدا     .جمعــی رســیده بودنــد

  .نسبت داده شده است

ــا موصــول    اگــر بعــد از ضــمیر، م وصــول آمــد و بعــد از موصــول فعــل نســبت داده شــد بــه ضــمیر کــه تــوجیح ب

مثــل اینکــه . شـده اســت، دلالــت بــر حصــر مــی کنــد؛ یعنــی فقــط خداونــد متعــال ایــن کــار را انجــام داده اســت  

چـه کسـی بـا میهمانهـا آمـد؟ در جـواب       : مهمانهـایی بـه خانـه مـا مـی آینـد و پـس از آن فـردي سـوال مـی کنـد           

ایـن سـخن بــه ایـن معنـی اسـت کـه کــس دیگـر جـز زیـد بـا مهمانهــا           . هـو الـذي جــائنی مـثلا زیـد    : مـی گـوییم  

  .نیامده است
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ــین کــوچ دادن یهودیــان از مدینــه بــه ایــن ســبک انجــام گرفــت و همــانطور کــه در جلســات    خلاصــه اینکــه اول

اطر ایــن و اینکــه بــه محشــر، محشـر گفتــه مــی شـود بــه خ ــ . گذشـته هــم اشــاره کـردیم، حشــر یعنــی کـوچ دادن   

اســت کــه تمــام مراحــل قبــل از آن، مراحــل گــذار اســت و چــون آن زمــان، اولــین نــوع زنــدگی ثابــت اســت و  

  .دیگر گذري نمی باشد، به آن روز و آنجا محشر گفته می شود

ــاقی       ــه شــد، بســیاري از امــوال خــود را ب ــل گفت ــی نضــیر کــوچ داده شــدند همــانطور کــه در جلســه قب ــی بن وقت

مسـلمین  ق داشـتند هـر خـانواده بـه انـدازه یـک بـار شـتر ببـرد و لـذا غنـائم زیـادي بـراي              گذاشتند؛ زیرا فقـط ح ـ 

بوجـود آمـد و اتفاقـا زمـانی بـود کــه مسـلمین در شـرائط اقتصـادي خیلـی بــدي بودنـد؛ انصـار بـه خـاطر تقســیم              

 ــ د، کــردن اموالشــان بــا مهــاجرین در مضــیقه بودنــد و مهــاجرین هــم چــون بــا خــود چیــزي از مکــه نیــاورده بودن

  . فقیر بودند

ــار    از طرفــی دیگــر  چــون ایــن امــوال از راه غیــر جنــگ بدســت مســلمین افتــاده بــود، جــزء انفــال بودنــد و اختی

  .بود) صلّی االله علیه و آله و سلّم(، بدست پیامبر اکرم 1آنها طبق آیه قرآن

  :شده استنقل ) علیه السلام(روایتی از ابی بصیر داریم که از امام صادق 

ــال ... ــلى( االله رســول ق ــه و علیــه االله ص ــت شــئتم إن«: للأنصــار) آل  شــئتم إن و المهــاجرین، فــی إلــیکم دفع

ــمتها ــنکم قس ــنهم و بی ــرکتهم و بی ــم ت ــالوا. »معک ــد: ق ــئنا ق ــمها أن ش ــیهم تقس ــمها. ف ــول فقس ــلى( االله رس  االله ص

ــه ــه و علی ــین) آل ــاجرین ب ــم و المه ــن دفعه ــار، ع ــم و الأنص ــط ل ــن یع ــار م ــین إلا الأنص ــا و رجل ــهل: هم ــن س  ب

  )333: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان( .حاجۀ ذکرا فإنهما أبودجانۀ و حنیف

ــرم  ــامبر اک ــلّم (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد ) ص ــار فرمودن ــه انص ــه    : ب ــائم را ب ــن غن ــیم ای ــت کن ــر شــما موافق اگ

ــدهم و الا بــین شــما و آنهــا بــه صــورت مســاوي تقســیم کــنم   ــد: انصــار گفتنــد. مهــاجرین ب . بــه مهــاجرین بدهی

هــم غنــائم را بــه مهــاجرین دادنــد و بــه انصــار چیــزي ندادنــد مگــر بــه دو  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر 

  .نفر؛ یکی سهل بن حنیف و دیگري ابودجانه انصاري؛ زیرا این دو نفر خیلی وضع مالی بدي داشتند

  :ه آیه دوم می فرمایندبعد از بیان جریان حشر یهودیان، خداوند متعال در ادام

ــواْ و یخَْرُجــواْ أَن ظَنَنــتُم مــا...  ــانعتُهم أنََّهــم ظَنُّ ُم مــونهصــنَ ح م اللَّــه مــأَتَئه ــنْ اللَّــه فَ ــثُ میح واْ لَــمــبَْتسیح و قَــذَف 

  )2 -حشر( .الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم یخُْرِبونَ الرُّعب قُلُوبهِِم فىِ

ــه یــک نکتــه مهــم اشــاره دارد     ــن ب ــی نضــیر خــارج شــوند و ای ــن . شــما تصــور نمــی کردیــد کــه بن ــه ای آن نکت

ــر اســاس امکانــات مــی باشــد   اســت کــه بــه عبــاردت  .محاســبه هــا و معــادلات در مســائل سیاســی و اجتمــاعی ب

ــی   ــراد م ــی اف ــام    دیگــر؛ وقت ــا از روي محاســبات انج ــد، غالب ــی انجــام دهن ــاتی اجتمــاعی و سیاس ــد حرک خواهن

ــابع             ــراد ت ــولا اف ــود و معم ــی ش ــزي م ــه ری ــود برنام ــات موج ــر روي امکان ــم، ب ــبات ه ــود و در محاس ــی ش م

                                                             
1
 و مـنْکُم  الْأَغْنیـاء  بـینَ  دولَـۀً  یکُـونَ  لا کَـی  السـبیلِ  ابـنِ  و الْمسـاکینِ  و  الْیتـامى  و  الْقُرْبـى  لـذي  و للرَّسـولِ  و فَللَّـه   الْقُـرى  أَهـلِ  مـنْ  رسـوله   علـى  اللَّـه  أَفاء ما 

 )7:  الحشر. (الْعقابِ شدَید اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و فَانْتَهوا عنْه نَهاکُم ما و فَخُذوُه الرَّسولُ آتاکُم ما
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معـادلاتی هسـتند کـه بـر اسـاس امکانـات و قـدرتها تشــکیل مـی شـود و کمتـر کسـی اسـت کـه خداونـد متعــال               

  .محاسبات سیاسی دخیل بداندرا در معادلات و 

ــود   ــیر هــم همینطــور ب ــی نض ــز    . در قضــیه بن ــد و نی ــادي بودن ــی زی ــزار جنگ ــروت و وســائل و اب آنهــا صــاحب ث

دي بـراي خــود آمــاده کــرده  افـراد جنــگ آور زیــادي هــم داشـتند و قلعــه هــاي محکمــی بـا ذخــائر غــذایی زیــا   

ــد ــان ا      . بودن ــرد یهودی ــی ک ــر م ــلمین فک ــی از مس ــر کس ــابراین کمت ــه     بن ــد و ب ــا کن ــات را ره ــه امکان ــن هم ی

در حــالی کــه اگــر خداونــد متعــال بخواهــد کــاري انجــام دهــد، آن کــار انجــام  . ســرزمین دیگــري کــوچ کننــد

و در ایــن آیــه بــه ایــن حقیقــت اشــاره شــده اســت کــه روش شــما انســانها ایــن اســت کــه بــا همــه   . خواهــد شــد

  . خداباوري تان بر روي قدرتهاي ظاهري حساب می کنید

  )2 -حشر( ...ْ یخَْرُجوا أَن ظَنَنتُم ما. ..

از طرفــی خــود یهودیــان هــم تصــور مــی کردنــد کــه قلعــه هــایی کــه ســاخته انــد، مــانع ورود مســلمین خواهــد    

  :شد لذا خداوند متعال می فرماید

 ...م ظَنُّواْ وأنََّه متُهعانُم مونهصنَ حم 2 -حشر( ... اللَّه(  

ــه     قلعــه هــاي  ــود کــه هــیچ دشــمنی ب ــه اي بــود کــه در  اطــراف خانــه هاشــان نخلســتان انبــوه ب ــان بــه گون یهودی

ــان         را ــل سکونتش ــراف مح ــم در اط ــدي ه ــم و بلن ــاي محک ــد و دیواره ــور کن ــا عب ــت از آنه ــی توانس ــی نم حت

ــراي همــین پیــامبر . کشــیده بودنــد و ایــن . دســتور دادنــد نخلهــا را آتــش بزننــد ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ب

ادنــد و البتــه کیفیــت د آتــش زدن درخــت رادســتور ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(تنهــا جــایی بــود کــه پیــامبر 

آتـش زدن درختهــاي نخــل بــه ایــن سـبک بــود کــه ایشــان دســتور دادنــد هـر درختــی کــه خرمــاي خــود مدینــه     

  . را دارد، آتش نزنید

ــی از         ــد منته ــه برون ــه از مدین ــد ک ــول کردن ــت قب ــان دوس ــت و ج ــا دوس ــان دنی ــد، یهودی ــعله ور ش ــش ش ــا آت ت

ــا بتواننــد مقــدمات مســافرت ر   ــا   پیــامبر مهلــت خواســتند ت ــی هــاي خودشــان را ب ــراهم کننــد و امــوال و دارای ا ف

  .خود ببرند

در ایــن شــرائط بــود کــه ســرکرده منافقــان مدینــه، عبــداالله بــن ابُــی بــا بنــی نضــیر مخفیانــه جلســه اي ترتیــب داد   

چـرا شـرائط پیـامبر را قبـول کردیـد؟ شـما مقاومـت کنیـد، مـا هـم از پشـت بـه مسـلمین حملـه               : و به آنهـا گفـت  

  .و شما را نجات خواهیم داد خواهیم کرد

ــد         ــروع ش ــگ ش ــاره جن ــذا دوب ــد و ل ــت کردن ــی، مقاوم ــن ابُ ــداالله ب ــک عب ــب تحری ــر حس ــان ب ــاره . یهودی دوب

ــرم   ــول اک ــلّم  (رس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد   ) ص ــش بزنن ــا را آت ــده نخله ــد باقیمان ــتور دادن ــه  . دس ــس از اینک پ

مــانع اساســی بــود و یهودیــان هــم فکرشــان   نخلهــا تمــام شــد، مســلمین بــه پــاي دیــوار رســیدند کــه خــود یــک  

  :لذا خداوند متعال می فرماید. این بود که مسلمین نمی توانند از این دیوارها عبور کنند

 ...م ظَنُّواْ وأنََّه متُهعانُم مونهصنَ حم 2 -حشر( ... اللَّه(  
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ــل در        ــات را دخی ــط امکان ــه فق ــت ک ــادي اس ــه م ــیت جامع ــن خصوص ــه ای ــرفتها و    و البت ــدگی و پیش ــور زن ام

  . پیروزیهاي خود می دانند

ــن اســت کــه؛ چــرا خداونــد متعــال فرمــوده اســت    ــه وجــود دارد ای ــراز از آی مــانعتهم و : نکتــه اي کــه در ایــن ف

  تمنعهم؟ : نفرموده است

ــی فرمــود    ــال م ــد متع ــن اســت کــه اگــر خداون ــن   : جــواب ای ــابراین حصــونهم مــی شــد، فاعــل و ای تمــنعهم، بن

ــارت ــوده . عــادي اســت یــک عب ــی حــال کــه فرم ــر مقــدم و حصــونهم،   : ول ــی شــود خب ــن کلمــه م ــانعتهم، ای م

  . مبتداي مؤخر است و از باب تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، این فراز اشاره به حصر دارد

بــا خــودش را، مقابلــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(خداونــد متعــال در دو فــراز از ایــن آیــه، مقابلــه بــا پیغمبــر  

  . معرفی کرده است

  یکی در انتهاي همین فراز؛

 ...متُهعانُم مونهصنَ حم 2 -حشر( ... اللَّه(  

ــع را بــراي جلــوگیري  : فرمــوده اســتهمــانطور کــه مشــاهده خداونــد  مــن االله، در حــالی کــه یهودیــان ایــن موان

ــامبر   ــلمین و پیـ ــه مسـ ــلّم (از حملـ ــه و سـ ــه و آلـ ــلّی االله علیـ ــت) صـ ــد درسـ ــرده بودنـ ــیه   .کـ ــن قضـ ــاهد ایـ شـ

  .استحکاماتی بود که براي حفاظت خویش و اموالشان فراهم کرده بودند

  :دیگر در آیه چهارم همین سوره، آنجا که خداوند متعال می فرماید

کذل مشَاقُّوا بِأنََّه اللَّه و ولَهسر نْ وشَاقِّ می فَإِنَّ اللَّه اللَّه قابِ شدَید4:  الحشر(. الْع( 

ــوده اســت    ــد متعــال فرم ــی شــود خداون ــاهده م ــاقُّوا: همــانطور کــه مش ــه شَ ــایی کــه   اللَّ ــامی کاره ــا اینکــه تم ، ب

  .را به زحمت انداخت) صلّی االله علیه و آله و سلّم(یهودیان انجام داده بودند، رسول اکرم 

  ادامه بررسی و تفسیر آیه دوم سوره حشر

 ...مفَأَتَئه اللَّه ثُ نْمیح واْ لَمبْتَسیح و فىِ قَذَف قُلُوبهِِم ب2: حشر ( ... الرُّع(  

  ، دو احتمال داده است؛)فأتئهم(در کلمه ) هم(فخر رازي در رابطه با ضمیر 

اونــد متعــال آمــد بــه ســراغ یهــود آمــد؛ آن هــم از  یعنــی خد. ایــن ضــمیر بــه یهــود بنــی نضــیر برگــردد  .1

 .کردندجایی که فکرش را نمی 

ــه    .2 ــمیر ب ــن ض ــردد ای ــلمین برگ ــه       . مس ــایی ک ــد از ج ــلمانان آم ــک مس ــه کم ــال ب ــد متع ــی خداون یعن

ــد  ــوبهم دو مرجــع دارد   . محاســبه و فکــر نمــی کردن ــی قل ــا مرجــع ضــمیر ف ــن ضــمیر ب . پــس مرجــع ای

 .مرجع ضمیر فأتئهم، مسلمین است و مرجع ضمیر قلوبهم، یهودیان است

  دارد؛امداد ذات مقدس پروردگار دو حالت 

یعنــی آن ســري از عنایتهــاي خداونــد متعــال کــه نتیجــه توکــل و  . امــدادهایی کــه قابــل محاســبه اســت  .1

ــد   ــی باش ــر و اندیشــه م ــه کــارگیري صــحیح از فک ــد  . ب ــی گوی ــت از : همــان کــه عــرف م ــو حرک از ت
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ــورد     . خــدا برکــت ــن م ــان نخــل را از ای ــوان، آتــش زدن درخت ــی نضــیر مــی ت ــا بن ــان جنــگ ب در جری

 .متعال این فکر را در ذهنها می اندازد و نتیجه طبیعی آن هم مشخص است خداوند. دانست

ــدادهایی .2 ــد     ام ــت مانن ــبه نیس ــل محاس ــه قاب ــدق    : ک ــگ خن ــه در جن ــایی ک ــمن   باده ــاه دش ــه اردوگ ب

در ایــن جریــان هــم ایجــاد رعــب در دل یهودیــان  . وزیــدن گرفــت و خیمــه هــاي آنهــا را ویــران کــرد 

ایجــاد رعــب در دل (نمونــه بــارز ایــن نــوع امــداد  . اب مــی آیــدقبیلــه بنــی نضــیر، از ایــن نــوع بــه حس ــ

ــوان در حــال حاضــر در مــورد کشــورمان  ) دشــمن ــد از    را مــی ت ــیم بع ــی بین ــیم؛ آنجــا کــه م درك کن

ــد،      ــر دارن ــا هــم خب ــات م ــد و از امکان ــز را محاصــره کــرده ان ــران عزی ــا دور ای ــی، دور ت جنــگ تحمیل

ــه خــاط    ــن نیســت مگــر ب ــد؛ ای ــه ندارن ــی جــرأت حمل ــال در دل اینهــا رعــب و  ول ــد متع ر اینکــه خداون

وحشـت از ایـن نظـام ایجــاد کـرده اسـت و ایـن بــه برکـت خـون پـاك شــهیدان اسـت کـه بـا رشــادتها             

ــب،          ــب و غری ــاي عجی ــورداري از محرومیته ــالی و برخ ــت خ ــا دس ــم ب ــود، آنه ــانیهاي خ ــان فش و ج

 .هم از داخل و هم از خارج، دشمن را حیران زده کردند

ألقـی و ایـن بــدین   : قـذف فـی قلـوبهم الرعـب، و نفرمـوده اسـت      : نکـه خداونـد متعـال مـی فرمایـد     نکتـه دیگـر ای  

ــوان درنــده چنگالهــا و دنــدانهاي خــود را در      ــه زمــانی گفتــه مــی شــود کــه یــک حی جهــت اســت کــه قــذف ب

ــال بیــان کــرد؛    .شــکارش فــرو کنــد و دیگــر شــکار هــیچ راه فــراري نمــی دارد   ــا یــک مث ــوان رعــب را ب مــی ت

ربـه، مـوش را غـافلگیر کنـد، مـوش دیگـري هـیچ حرکتـی نمـی کنـد، هـر چنـد کنـار لانـه اش باشـد و                وقتی گ

حرکـت   بتواند بـا یـک جهـش خـود را وارد لانـه اش کنـد ولـی آنقـدر مـی ترسـد کـه دیگـر حتـی نمـی توانـد               

  .براي یهودیان بنی نضیر چنین حالتی رخ داده بود. کند و قدرت اراده و ابتکار را از دست می دهد

ــم؛ یکــی از خصوصــیات لشــکریان امــام زمــان    ــل االله تعــالی فرجــه الشــریف (در روایــت داری ــن اســت )عج ، ای

  .که به سه چیز مورد عنایت و کمک خداوند متعال قرار می گیرند

 .ملائکه که در سپاه ایشان هستند که دیده نمی شوند .1

 .مؤمنان .2

 . رعب .3

  . در مورد بنی نضیر هم خداوند متعال با ایجاد رعب در دل یهودیان، پیامبر و مؤمنین را یاري رساند
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 9/  7: هفتمجلسه 

وى  هالَّـذ  ینَ  أَخْـرَجـنْ  کَفَـرُواْ  الَّـذـلِ  متَـابِ  أَهـن  الْکم  مـارِهیلِ  دَـأوَشْـرِ  لـا  الحم  ـواْ  أَن ظَنَنـتُمیخَْرُج ـم  ظَنُّـواْ  وأَنَّه 

متُهعــان ُم مــونه صــنَ ح م ــه ــأَتَئهم اللَّ ــه فَ ــنْ اللَّ ــثُ م یح واْ لَــمــب َْتسیح و ــذَف ــوبهِِم فــىِ قَ ــب قُلُ ــونَ الرُّع ُِم یخُْربــوته یب 

یهِمدبِأَی ى ودینَ أَینؤْمتَبرُِواْ الْملىِ فَاعأُوارِ یص2 -حشر(. الْأَب(  

  مقدمه

ایـن آیـه و بخصـوص نکـاتی کـه      بحث ما در بیـان نکـات تفسـیري ایـن آیـه بـود بعـد آنکـه مباحـث مربـوط بـه            

  .در رابطه با مسائل اجتماعی بود را بیان کردیم

ــرده         ــراهم ک ــار ف ــور حص ــان دو ج ــراي خودش ــد، ب ــرار گرفتن ــلمین ق ــه مس ــورد حمل ــی م ــیر وقت ــی نض ــود بن یه

  .بودند

 .درختان نخل انبوه که با وجود آنها، تهاجم دسته جمعی میسر نبود .1

هــا و بــاقی گذاشــتن دیوارهایشــان، ســدي محکــم بوجــود  برخــی خانــه هــایی کــه بــا خــراب کــردن آن  .2

 : لذا خداوند متعال می فرماید. آوردند و الباقی خانه ها را مسلمین خراب کردند

 )2 -حشر( ... الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم یخُْرِبونَ... 

ــرین نظریــه دیگــري را مطــرح کــرده انــد در مــورد حصــار نــوع دوم یعنــی دیوارهــاي خانــه هــا، برخــی از   مفس .

و آن اینکه؛ علّـت خـراب کـردن خانـه هـا توسـط خـود یهودیهـا ایـن بـود کـه بدسـت مسـلمین نیفتـد و آنهـا از                

ــد  ــره نبرن ــا به ــه ه ــان  . خان ــه یهودی ــابی ب ــراي دســت ی ــم ب ــود  -مســلمین ه ــل از اینکــه صــلح ش ــا را  -قب ــه ه خان

  :مایدخراب می کردند و لذا خداوند متعال می فر

 )2 -حشر( ... الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم یخُْرِبونَ... 

متــأهلین بــا . قضـیه بنــی نضـیر بعــد از غـزوه احــد بــود و مهـاجرانی کــه بـه مدینــه آمــده بودنـد، مســکنی نداشـتند       

ــم در            ــا ه ــرّد ه ــد و مج ــی کردن ــدگی م ــترکا زن ــتند، مش ــوچکی داش ــاي ک ــه ه ــه خان ــار ک ــر  انص ــجد، ب مس

  .زندگی می کردند که به آنها اصحاب صفّه گفته می شد سکوهایی به نام صفّه

ــاقی       ــه شــد، بســیاري از امــوال خــود را ب ــل گفت ــی نضــیر کــوچ داده شــدند همــانطور کــه در جلســه قب ــی بن وقت

لمین گذاشتند؛ زیرا فقـط حـق داشـتند هـر خـانواده بـه انـدازه یـک بـار شـتر ببـرد و لـذا غنـائم زیـادي بـراي مس ـ               

بوجـود آمـد و اتفاقـا زمـانی بـود کــه مسـلمین در شـرائط اقتصـادي خیلـی بــدي بودنـد؛ انصـار بـه خـاطر تقســیم              

کــردن اموالشــان بــا مهــاجرین در مضــیقه بودنــد و مهــاجرین هــم چــون بــا خــود چیــزي از مکــه نیــاورده بودنــد،  

  . فقیر بودند
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ــار  از طرفــی دیگــر چــون ایــن امــوال از راه غیــر جنــگ بدســت مســلمین ا   فتــاده بــود، جــزء انفــال بودنــد و اختی

  .بود) صلّی االله علیه و آله و سلّم(، بدست پیامبر اکرم 1آنها طبق آیه قرآن

  :نقل شده است) علیه السلام(روایتی از ابی بصیر داریم که از امام صادق 

ــال...  ــلى( االله رســول ق ــه و علیــه االله ص ــت شــئتم إن«: للأنصــار) آل  شــئتم إن و المهــاجرین، فــی إلــیکم دفع

ــمتها ــنکم قس ــنهم و بی ــرکتهم و بی ــم ت ــالوا. »معک ــد: ق ــئنا ق ــمها أن ش ــیهم تقس ــمها. ف ــول فقس ــلى( االله رس  االله ص

ــه ــه و علی ــین) آل ــاجرین ب ــم و المه ــن دفعه ــار، ع ــم و الأنص ــط ل ــن یع ــار م ــین إلا الأنص ــا و رجل ــهل: هم ــن س  ب

  )333: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان( .حاجۀ ذکرا فإنهما أبودجانۀ و حنیف

ــرم  ــامبر اک ــلّم (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد ) ص ــار فرمودن ــه انص ــه    : ب ــائم را ب ــن غن ــیم ای ــت کن ــر شــما موافق اگ

ــدهم و الا بــین شــما و آنهــا بــه صــورت مســاوي تقســیم کــنم   ــد: انصــار گفتنــد. مهــاجرین ب . بــه مهــاجرین بدهی

ئم را بــه مهــاجرین دادنــد و بــه انصــار چیــزي ندادنــد مگــر بــه دو  هــم غنــا) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر 

  .نفر؛ یکی سهل بن حنیف و دیگري ابودجانه انصاري؛ زیرا این دو نفر خیلی وضع مالی بدي داشتند

یهودیــان هــم بــراي اینکــه خانــه هــا بدســت مهــاجرین نیفتــد، دســت بــه تخریــب آنهــا زدنــد کــه خداونــد متعــال  

  :در این باره فرموده است

 )2 -حشر( ... الْمؤْمنینَ أَیدى و بِأَیدیهِم بیوتهُم یخُْرِبونَ... 

کفــار در مقابلــه بــا مســلمین همیشــه دســت بــه توطئــه مــی زننــد و معمــولا ایــن توطئــه هــا بــه خودشــان برگشــت  

ــه کیفیــت     . مــی کنــد ــد و ب ــه ان ــان و ســرانجام کارشــان پرداخت ــدام یهودی ــه نتیجــه اق ــب برخــی مفســرین ب تخری

ــد    ــرده ان ــاره اي نک ــا اش ــه ه ــا       . خان ــد و ب ــان کنن ــرب را از آن خودش ــهر یث ــتند ش ــد داش ــدا قص ــان از ابت یهودی

  .سیطره خود را بر منطقه کامل کنند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(اخراج مسلمین و پیامبر اسلام 

اکــرم، مقاومــت کردنــد و ایمــان هــدف اصــل آنهــا تخلیــه شــهر از مســلمانان بــود و از ابتــدا هــم مقابــل رســول   

ــان       ــامبر از همــه یهودی ــی رغــم منشــور هجــده مــاده اي کــه پی ــد و جنگهــایی کــه هــم کــه مــی شــد، عل نیاوردن

البتــه تجربـه نشــان داده کـه هــر زمـانی کــه    . گرفتـه بودنـد، آنهــا قصـد داشــتند مسـلمین را از مدینــه خـارج کننـد      

نــد، خــود دچــار همــان بــلا شــده انــد، در اینجــا یهودیــان کفــار و منافقــان علیــه مســلمین دســت بــه اقــدامی زده ا

ــه      ــی کــار ب ــده شــدند و حت ــد حــال آنکــه خــود از سرزمینشــان ران ــه خــود برانن قصــد داشــتند مســلمین را از خان

  .بدست خود ویران کردند -با هر انگیزه اي که بود -جایی رسید که خانه هاي خود را

ت الهــی دارد و آن اینکـه؛ وقتــی کفـار علیــه مسـلمین توطئــه    در عـین حـال ایــن فـراز از آیــه اشـاره بــه یـک سـنّ      

  .مقاومت کنند، عین همان نقشه در مورد خودشان جاري خواهد شدمی کنند، اگر مسلمین 

                                                             
1
 و مـنْکُم  الْأَغْنیـاء  بـینَ  دولَـۀً  یکُـونَ  لا کَـی  السـبیلِ  ابـنِ  و الْمسـاکینِ  و  الْیتـامى  و  الْقُرْبـى  لـذي  و للرَّسـولِ  و فَللَّـه   الْقُـرى  أَهـلِ  مـنْ  رسـوله   علـى  اللَّـه  أَفاء ما 

 )7:  الحشر. (الْعقابِ شدَید اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و فَانْتَهوا عنْه نَهاکُم ما و فَخُذوُه الرَّسولُ آتاکُم ما



 حضرت آیت االله علم الهدي: استاد    اجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

3 

 

ــراز  ــه از ف ــري ک ــه دیگ ــونَ(نکت ُِم یخُْربــوته یب یهِمــد َبِأی ى وــد َینَ أینــؤْم ــار    )الْم ــودزنی کف ــد، خ ــی آی ــت م بدس

  .که حتی به خود هم آسیب می رسانند ا به جنگ و لجاجت ادامه می دهندیعنی تا آنج. است

  برخورد کفار با مسلمین دو گونه بوده است؛

 .برخوردي که به خاطر دفاع و تأمین امنیت خود بوده است .1

ــوده اســت   .2 ــدازي اســلام ب ــه خــاطر بران ــراي  . برخــوردي کــه ب ــراد حاضــرند ب ــوع برخــورد، اف ــن ن در ای

غــزوه ذات سلاسـل کــه در آن اهــالی  : ماننـد .  رسـیدن بــه هـدف خــود حتـی بــه خـود هــم ضـربه بزننــد     

ــر اســلام    ــا پیغمب ــابس هــم قســم شــدند ت ــه و ســلّم (وادي الی ــه و آل ــی ) صــلّی االله علی و امیرالمــؤمنین عل

 . را به شهادت برسانند) السلام علیه(

ــیر و برخ   ــی نض ــود بن ــتان یه ــرا     داس ــت؛ زی ــوع دوم اس ــلمین از ن ــا مس ــان ب ــه  وردش ــانی ک ــرم  از زم ــول اک  رس

ــه و ســلّم ( ــه و آل ــد ) صــلّی االله علی ــه آمدن ــه مدین ــدگی    ،ب ــرار داشــتند و زن ــت ایشــان ق ــان در شــعاع حمای یهودی

  .ینه یهودیان از دو ناحیه بشدت تهدید می شدنداما قبل از آمدن رسول اکرم به مد. خوبی داشتند

ــه            .1 ــروت ب ــت آوردن ث ــراي بدس ــود ب ــن ب ــه ممک ــر لحظ ــد و ه ــر بودن ــه فقی ــل اوس و خــزرج ک قبائ

 .یهودیان حمله ور شوند

ــارت        .2 ــتن و غ ــا کش ــا ب ــدگی آنه ــام زن ــه تم ــد ک ــرب بودن ــل ع ــزرج، قبائ ــن اوس و خ ــاکتر از ای خطرن

  .رآمدي جز غارتگري نداشتندکردن می گذشت؛ زیرا بیابانگرد بودند و د

ــرم    ــول اک ــدن رس ــا آم ــذا ب ــه و ســلّم (ل ــه و آل ــأمین    ) صــلّی االله علی ــود ت ــت یه ــادي امنی ــدود زی ــا ح ــه ت ــه مدین ب

ــذا     . گردیــد ــدازي داشــتند و ل ــا یهــود بــه خــاطر احســاس خطــر امنیتــی نبــود بلکــه قصــد بران لــذا جنــگ اینهــا ب

مـانی کـه رسـول اکـرم بـه آنهـا داده بـود، هـر چـه          زمانی که کعب بـن اشـرف کشـته شـد، مـی توانسـتند تحـت ا       

ــد       ــودزنی نمودن ــد و خ ــتقامت کردن ــتند اس ــا کــه توانس ــا آنج ــی ت ــوند ول ــارج ش ــی خ ــند و براحت ــد بفروش . دارن

: پـیش آنهـا رفـت و گفـت     ، سـرکرده منافقـان مدینـه   بـی شاهد این مسـأله هـم اینکـه؛ آن وقـت کـه عبـداالله بـن اُ       

ــما     ــه ش ــا ب ــلمین شــدید، م ــلیم مس ــتادگی    چــرا تس ــلمین ایس ــل مس ــاره در مقاب ــان دوب ــیم، یهودی ــی کن ــک م کم

 . کردند و کار به جایی رسید که حتی خود، خانه هایشان را ویران کردند

بنابراین ما نبایـد بـه ایـن فکـر باشـیم کـه بـا کسـانی کـه در پـی برانـدازي نظـام اسـلامی هسـتند، توافـق و تعامـل                 

ــیا     ــه بس ــن زمین ــا در ای ــرا آنه ــیم زی ــته باش ــربات       داش ــم ض ــود ه ــه خ ــرند ب ــه حاض ــا ک ــا آنج ــتند ت ــدي هس ر ج

  . محکمی بزنند تا ما را سرنگون کنند

  و اما بررسی فراز آخر آیه دوم؛

  )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ... 



 حضرت آیت االله علم الهدي: استاد    اجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

4 

 

در اکثــر آیــات قــرآن، مــی بینــیم جملــه اي بــه عنــوان تزییــل آورده شــده اســت کــه حــاوي یــک ســري قواعــد  

ــی باشــد  و اصــول  ــدگی اجتمــاعی م ــورد زن ــی در م ــل اســت کــه در    . کل ــوع تزیی ــه هــم یــک ن ــراز از آی ــن ف ای

  .اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت

  )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ

  بررسی لغوي عبرت؛

فکــر عبــور از یــک جریــان محســوس بــه یــک جریــان معقــول نســبت بــه آنچــه در (مــاده عبــور اســت از عبــرت 

وقتــی انســان یــک جریــان را مــی بینــد و مــی خواهــد طبــق  ). خــودش بــراي زنــدگی اش طراحــی کــرده اســت 

ــد   ــزي کن ــه ری ــدگی خــودش، برنام ــراي زن ــان    . آن ب ــه یــک جری ــان محســوس ب ــور از یــک جری ــی عب ــن یعن ای

ــز      معقــول کــه طبــق آن برنامــه زنــدگی خــود را معــین مــی کنــد و تعبیــر خــواب هــم از همــین قبیــل اســت و نی

 ــ  ای ــه خ ــه مــی شــود هــم ب ــرة گفت ــه اشــک، عب ــن اســت کــه از داخــل چشــم نکــه ب ــر   اطر ای ــی کنــد و ب ــور م عب

  .انسان جاري می گرددصورت 

ــه        ــور از ســاختار محســوس ب ــن عب ــی باشــد و ای ــامی م ــا داراي یــک پی ــی اســت ام ــور یــک عمــل تخیل ــن عب ای

  . ساختار معقول، براي درك آن پیام می باشد

 ــ  ــه ش ــن آی ــد، در ای ــد دی ــه    حــال بای ــا را از آن ب ــد م ــی خواه ــال م ــد متع ــوع محســوس کــه خداون ریفه آن موض

  موضوعی معقول متوجه سازد چیست؟ و طبیعتا آن موضوع معقول چیست؟

  .مقدمتا عرض می کنیم که عبرت با تجربه فرق دارد

ــت     ــه اس ــرد، تجرب ــی گی ــت م ــاي مثب ــایع و جریانه ــان از وق ــه انس ــقی  . درس و سرمشــقی ک ــرت، سرمش ــی عب ول

  حال چرا؟. انسان از جریانات منفی می گیرد است که

مــا یــک جــوانمردي، یــک    . محسوســاتز تحلیــل فکــري  تجربــه عبــارت اســت ا   :در پاســخ مــی گــوییم  

ــر اســاس   ... فــداکاري، یــک حمایــت از دیــن و  را در یــک انســانی دیــده ایــم، آن را حــس کــرده ایــم، دقیقــا ب

ــد      ــیم و ب ــی کن ــل م ــایج آن را تحلی ــد و نت ــان فوائ ــر خودم ــق     فک ــت سرمش ــن حرک ــه از ای ــتیم ک ــن هس نبال ای

ــریم ــرا در       . بگی ــداریم آن ــت ن ــت دوس ــیچ وق ــیدیم، ه ــی رس ــه منف ــک نکت ــه ی ــه اي، ب ــک حادث ــر در ی ــی اگ ول

  .زندگی خود سرایت دهیم و از آن عبور می کنیم و لذا به این حالت، عبرت می گوییم

  .این بود فرق معناي اصطلاحی عبرت با تجربه

ل بحــث؛ در ایــن آیــه شــریفه آن موضــوع محســوس کــه خداونــد متعــال مــی خواهــد مــا و امـا برگــردیم بــه اص ــ

  ؟را از آن به موضوعی معقول متوجه سازد چیست؟ و طبیعتا آن موضوع معقول چیست
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  عبرت گرفته شود؛چیز که داراي آثار منفی است، باید  چهار بیان شده است که از در این آیه

 . مقابله با خدا و رسول .1

 .کفر و نفاق و اتحاد اتفاق .2

ــین     ــدتی ب ــک وح ــیر، ی ــی نض ــود بن ــان یه ــار در جری ــان(کف ــهو  )یهودی ــافقین مدین ــرکردگی   من ــه س ب

عبــداالله بــن ابُــی بــا بنــی نضــیر مخفیانــه جلســه اي و آن زمــانی بــود کــه . عبــداالله بــن ابُــی شــکل گرفــت

ــا گفــت  ــه آنه ــب داد و ب ــد؟ شــما مقاومــت   : ترتی ــول کردی ــامبر را قب ــرائط پی ــم از  چــرا ش ــا ه ــد، م کنی

  .پشت به مسلمین حمله خواهیم کرد و شما را نجات خواهیم داد

ــد       ــروع ش ــگ ش ــاره جن ــذا دوب ــد و ل ــت کردن ــی، مقاوم ــن ابُ ــداالله ب ــک عب ــب تحری ــر حس ــان ب . یهودی

ــرم   ــول اک ــاره رس ــلّم (دوب ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد  ) ص ــش بزنن ــا را آت ــده نخله ــد باقیمان ــتور دادن . دس

  . مام شد، مسلمین به پاي دیوار رسیدند که خود یک مانع اساسی بودپس از اینکه نخلها ت

ــول خــود عمــل      ــی هــم بــه ق ــن ابُ یهودیــان دیدنــد مســلمین جــدي هســتند و از طــرف دیگــر، عبــداالله ب

امـــان ) صـــلّی االله علیـــه و آلـــه و ســـلّم(نکـــرد لـــذا دوبـــاره درخواســـت صـــلح کردنـــد و از پیـــامبر  

ــتند ــان داد  . خواس ــا ام ــه آنه ــامبر ب ــد  .پی ــا گفتن ــم  : آنه ــول داری ــی را قب ــرائط قبل ــان ش ــامبر  . هم ــی پی ول

ــه هــیچ وجــه حــق نداریــد    : فرمودنــد ــه ایــن ســادگی نیســت؛ ب الآن دیگــر قضــیه فــرق کــرده اســت و ب

آنهــا دیدنــد خیلــی کــار . فقــط دســت زن و بچــه هایتــان را بگیریــد و برویــد . جنســی را بــا خــود ببریــد

فرســتادند تــا ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کــرم ســخت شــد چنــد نفــر را بــه وســاطت پــیش رســول ا 

  . اینکه ایشان در نهایت قبول کردند که هر خانواده فقط یک بار شتر با خود ببرد

ایــن قــرارداد باعــث مقاومــت کفــر گردیــد و عمــده نقــش نفــاق ایــن اســت کــه قائمــه کفــر را تشــکیل  

ــی   مــی دهــد و اصــلا ــد کــاري از پ ــه خــودي خــود نمــی توان ــاق  جبهــه کفــر ب ــن جبهــه نف ش ببــرد و ای

  . است که پشتوانه کفر در لجاجت و سم پاشی علیه مسلمین است

ــربه اي       ــه اســلام و مســلمین ض ــه بدن ــد ب ــور مســتقیم نمــی توانن ــه ط ــتندکه خــود ب ــافقین کســانی هس من

ــه مســلمین وارد عمــل شــد،      ــذا مترصــد یــک فرصــتی هســتند کــه اگــر جبهــه کفــر علی وارد کننــد و ل

  .شده و به کمک کفار می آیند و با آنها متحد می شوندآنها هم وارد عمل 

در طــول تــاریخ کشــور عزیزمــان، ایــران، بــه خــوبی و البتــه متأســفانه هــر از چنــد گــاهی ایــن قضــیه بــه  

  .طور کاملا واضح مشهود است

ــت      .3 ــد داش ــیر خواه ــی نض ــوم بن ــد ق ــتی همانن ــادي سرنوش ــزات م ــات و تجهی ــه امکان ــی در  .اتکــاء ب یعن

ایــن تجهیــزات هــر آنچــه هــم کــه . ه داریــم نبایــد متکــی بــه امکانــات مــادي باشــیمهمـه حرکتهــایی ک ــ

ــد       ــه خداون ــردش محــدود نمــی باشــد، اتکــاء ب ــرد محــدودي دارد و آنچــه ب ــاز هــم ب پیشــرفته باشــد، ب
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همیشــه دشــمنان اســلام و مســلمین فقــط اتکــاء بــه تجهیــزات داشــته انــد و مــؤمنین اتکــاء  . متعــال اســت

 .اند؛ علاوه بر اینکه از امکانات استفاده می کنندبه خداوند متعال داشته 

ــزات         ــه تجهی ــط ب ــد فق ــز نبای ــید و نی ــمن ترس ــات دش ــزات و امکان ــد از تجهی ــت نبای ــیچ وق ــابراین ه بن

ــیم  ــان اتکــاء کن ــات نیســت، بلکــه در    . مــادي خودم ــاي عــدم اســتفاده از امکان ــه معن ــن کــلام ب ــه ای البت

  .باید توکلمان بر خداوند متعال باشدعین اینکه از امکانات استفاده می کنیم، 

 .نکته بعدي عبرت، مسأله اختلاف و تأمین وحدت در مقابل اختلاف است .4

در جلســات گذشــته گفتــه ایــم کــه اصــل اعــراب حجــاز و عــراق و شــامات و مصــر، از اعــراب یمــن    

ــد    ــاطق کــوچ کردن ــن من ــه ای ــد از ســیل عــرم ب ــد کــه بع ــه  . بودن ــرب و مدین ــه اوس و خــزرج در یث قبیل

ــد    ــا رفتن ــن مکانه ــه ای ــانی ب ــد و زم ــکنی گزیدن ــد    س ــده بودن ــا آم ــان در آنج ــاي  کــه یهودی ــذا جاه و ل

ــد     ــه بودن ــا گرفت ــلخیز را آنه ــوب و حاص ــوان کــارگر و       . خ ــه عن ــع ب ــد در واق ــه آمدن ــا هــم ک عربه

ــذا          ــود و ل ــا ب ــتر از یهودیه ــا بیش ــت عربه ــه جمعی ــا اینک ــد ت ــرار گرفتن ــا ق ــدمت یهودیه ــزدور، در خ م

وحشــت افتادنــد و بــه ســاختن بناهــا و قلعــه هــاي مســتحکم پرداختنــد تــا اگــر عربهــا قصــد  یهودیهــا بــه 

  .حمله داشتند، بتوانند از خود دفاع کنند

ــا        ــد، آنه ــام کنن ــان قی ــه یهودی ــود علی ــن ب ــد و ممک ــادتر ش ــان زی ــراب از یهودی ــده اع ــه ع ــا ک و از آنج

  . شروع به اختلاف افکنی بین عربها کردند

ــه صــورت برنامــه ریــزي شــده انجــام مــی شــد  جریــان اخــتلاف افکنــی  بــه ایــن صــورت کــه  . یهــود ب

ــی فصــل برداشــت محصــول  ــب      2وقت ــه کس ــا هــم در صــلح باشــند و ب ــا ب ــد عربه ــی کردن ــود ســعی م ب

درآمــد بــراي خــود و اربابــان یهــودي خــود بپردازنــد و بعــد از آن بــین آنهــا اخــتلاف مــی انداختنــد تــا  

شــود و هــم درآمــد خــود را در راه کشــتن یکــدیگر هــم بــه خــود مشــغول شــوند و هــم تعدادشــان کــم 

  .هزینه کنند

ــاد و          ــین اتح ــایه هم ــدند و در س ــد ش ــم متح ــا ه ــت و ب ــین رف ــزرج از ب ــات اوس و خ ــلام، اختلاف ــدن اس ــا آم ب

ــزات را            ــوردار از امکانــات و تجهی ــد و برخ ــلّح و ثروتمن ــدان مس ــا دن ــانِ ت ــتند یهودی ــه توانس ــود ک ــدلی ب یک

  .ینه اخراج کنندشکست داده و آنها را از مد

ــه دوم آمــده اســت، چــه کســانی هســتند؟     ــانی آی ــی الأبصــار کــه در فــراز پای ــارت نکتــه دیگــر اینکــه اول ــه عب ب

ــت      ــوده اس ــال نفرم ــوان مث ــه عن ــوده اســت ب ــتفاده نفرم ــري اس ــات دیگ ــال از کلم ــد متع ــا : دیگــر؛ خداون ــا أیه ی

  .یا أیها الناس: و یا نفرموده است المؤمنون

 )2 -حشر(. الْأَبصارِ یأُولىِ فَاعتَبرُِواْ... 

  .اولی الأبصار کسانی هستند که توان فکري و اندیشه بالایی دارند و علماي جامعه را تشکیل می دهند

                                                             
2
 .محصول حجاز، خرماي معروفش بود که در فصل پاییز جمع آوري می شد 
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ــدیث   ــار حـ ــی الأبصـ ــاي اولـ ــهدر معنـ ــازنین   ی کـ ــود نـ ــؤنین از وجـ ــلام (امیرالمـ ــه السـ ــرت  و ) علیـ ــز حضـ نیـ

  .، نقل شده است، می آوریم)علیه السلام(سیدالشهداء 

رِ طَرْفُهی الْخَیا نَفذََ فارِ مصَرَ الْأبصَإِنَّ أب .  

  )و تحف العقول 116: نهج البلاغۀ؛ ص(. مذهبهإِنَّ أبَصرَ الْأبَصارِ ما نَفَذَ فی الخَْیرِ 

ــدن آنهــا و       ــا باشــد و از دی ــه خوبیه ــد و خــط نگــاهش ب ــا را ببین ــاترین چشــمها آن چشــمی اســت کــه خوبیه بین

  . اقعیاتی که از درون خیر می کند، در زندگانی خود استفاده می کندکشف و

در بسـیاري مـوارد از کنـار یـک صـحنه      . عبـرت گـرفتن کـار هـر کسـی نیسـت      : خداوند متعـال هـم مـی فرمایـد    

ــتند         ــم هس ــی ک ــا خیل ــیم، ام ــی کن ــم نگــاه م ــه آن ه ــیم و ب ــی کن ــور م ــادف عب ــل صــحنه تص ــوز، مث ــرت آم عب

  . حنه اي عبرت گرفته، آن را در زندگی خود سرایت دهندافرادي که از دیدن چنین ص
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 9/  14: هشتمجلسه 

ــو ــار  و لَ ــذَاب النَّ رَةِ عــآخ ــی الْ ف ــم لَه ا ونْیــی الــد ف مهــذَّب لَع َــلاء ْالج هِمــی ــه علَ ــب اللَّ ــاقُّوا *  لاَ أَنْ کَتَ ــأَنَّهم شَ ذلــک بِ

 )3 – 4: الحشر، الآیۀ(. اللَّه شَدید الْعقَابِاللَّه و رسولَه و منْ یشَاقِّ اللَّه فَإِنَّ 

  مقدمه

ــات ســوره حشــر بحــث مــی کــردیم    ــات اجتمــاعی قــرآن، در مــورد آی مطــالبی کــه ذات مقــدس . در بحــث آی

ــی دو        ــه یک ــه توج ــاز ب ــاعی نی ــائل اجتم ــا مس ــی دارد، رابطــه اش ب ــان م ــارم بی ــوم و چه ــات س پروردگــار در آی

  . نکته می باشد

ــدگی ــا هــم     مســأله مهــم زن ــارت دیگــر؛ در عــین حــال کــه مــردم بایــد ب ــه عب ، تنشــهاي اجتمــاعی مــی باشــد؛ ب

ــهاي و            ــار تنش ــم دچ ــا ه ــد، ب ــدگی دارن ــذران زن ــراي گ ــدیگر ب ــه یک ــه ب ــازي ک ــاطر نی ــه خ ــد ب ــدگی کنن زن

  . برخوردهایی می شوند و این تنشها به خاطر تضاد در منافع و خواسته افراد است

اگـر نظـامی، منـافع افـراد را کنتـرل کنـد، دیگـر        : ینکـه؛ آیـا مـی تـوان گفـت     سؤالی که در اینجـا مطـرح اسـت ا   

ــه     ــاز هــم ایــن برخوردهــا وجــود دارد؟ ب تنشــی وجــود نخواهــد داشــت؟ یــا علــی رغــم وجــود چنــین نظــامی، ب

  .نحوي که به بزرگترین دغدغه انسانها تبدیل شده است

ــی  ــه دین ــک جامع ــت     -در ی ــرح اس ــدالت مط ــأله ع ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج ــؤمن و    -ب ــراد م ــود اف ــاطر وج ــه خ ب

  ، می توان گفت به خاطر وجود ایمان و اخلاق، آیا دیگر برخورد و تنشی نخواهد بود؟ عدالت خواه

در حــالی . طبیعتـا بایـد در یـک جامعـه دینـی بـه خـاطر وجـود ایمـان و اخـلاق، نبایـد تنشـی وجـود داشـته باشـد               

  که دارد و اگر چنین است باید دید ریشه این تنشها چه می باشد؟ 

ــه خــاطر تقابــل حــق و باطــل اســت کــه    : در جــواب مــی گــوییم وجــود چنــین برخوردهــایی در جامعــه دینــی ب

  وجود داشته و دارد؛ این تقابل به دو نحو

 .یا در درون جامعه دینی به صورت داخلی، چنین اختلافاتی مطرح بوده .1

 .یا به خاطر اختلاف نظر در تعاملات با خارج، چنین اختلافاتی مطرح بوده .2

  .این تنشها از هر دو نوعشان، از ابتداي خلقت انسان در همه ادوار پیامبران وجود داشته است

ــریفه  ــه ش ــداي آی ــک         در ابت ــه، ی ــن دو آی ــت و در ای ــت اس ــک واقعی ــین ی ــام تبی ــال در مق ــد متع ــوم، خداون س

ــت را بــین تنشــهاي اجتمــاعی مــی خــوانیم بــه ایــن توضــیح کــه؛ علــت تامــه یــک جریــان در اســاس     رابطــه علی

. مخالفــت از روي  عنــاد مــی باشــدخلقــت، مســأله مشــاقه بــا خداونــد متعــال و رســول مــی باشــد کــه بــه معنــاي   

ــوع  ــن ن ــن مشــاقه را انجــام داده و     کــه ای ــراي ســقوط و انحطــاط انســانهایی کــه ای مخالفــت علّتــی تامــه اســت ب

مــی دهنــد و ایــن منحصــر بــه جوامــع غیــر دینــی نمــی باشــد، بلکــه در جوامــع دینــی هــم وجــود دارد؛ زیــرا کــه   
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ــال         ــد متع ــا کــه خداون ــود؛ آنج ــی ش ــت م ــه ســوم برداش ــرین آی ــراز آخ ــانطور کــه از ف ــت؛ هم ــنّت اس یــک س

  .منْ یشَاقِّ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدید الْعقَابِ: ... ه استفرمود

  .این مشاقه با خدا و رسول که علت شکست و خزي است در سوره مجادله هم مطرح شده است

  )21: المجادلۀ، الآیۀ(کَتَب اللَّه لَأَغْلبنَّ أنََا و رسلی إِنَّ اللَّه قَوِي عزِیزٌ 

  .زیرا کتب به معناي وجوب تکوینی است. ف از جریان علیت تکوینی استاین کتب کاش

ــت          ــی اس ــنّت اله ــین س ــتاي هم ــدند در راس ــل آن ش ــیر متحم ــی نض ــان بن ــه یهودی ــتی ک ــه  . و شکس ــه لازم ک

  .شکست یهودیان بنی نضیر، پیروزي اهل حق می باشد

در عــالم خلــق، ولــو اینکــه بــاز  در عــالم امــر، اراده خداونــد متعــال، ســبب انجــام کــار یــا ایجــاد چیــزي اســت و 

در ایـن آیــه هـم مخالفــت   . هـم اراده خداونــد متعـال کارهــا را پـیش مــی بـرد ولــی از بـاب اســباب و واسـطه هــا      

و مشــاقه بــا خداونــد متعــال و رســول ســبب و واســطه اي اســت کــه مخــالفین دچــار شکســت شــوند و یهودیــان   

فتـار عملکـرد خـود شـدند کـه همـان مشـاقه بـا خـدا و          بنی نضـیر هـم از ایـن قاعـده و قـانون مسـتثنی نبـوده و گر       

  .رسول بود

  . بیان شد) آیه سوم و چهارم(پس تا اینجا ارتباط بین دو آیه 

آنچه قابـل توجـه اسـت ایـن اسـت کـه وقتـی بـه تـاریخ مراجعـه مـی کنـیم، مـوارد زیـادي در نقـض ایـن قـانون                  

ــی      ــام حس ــهدا، ام ــهادت سیدالش ــارز آن ش ــه ب ــه نمون ــیم ک ــی کن ــدا م ــلام (ن پی ــه الس ــه   ) علی ــا اینک ــد؛ ب ــی باش م

  .افرادي که مقابل ایشان ایستادند، کسانی بودند که به مشاقه با خداوند متعال و رسول پرداختند

  :می فرمایند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول اکرم : در پاسخ به این سؤال مهم می گوییم

  .دولۀ الحق إلی الساعۀ جولۀ الباطل ساعۀ و. إنّ للباطل جولۀ و للحق دولۀ

ــین جــولان و دولــت بایــد تفــاوت قائــل شــد  : حضــرت در تحلیــل شکســت و پیــروزي مــی فرماینــد  پیــروزي . ب

ــدرت   ــی دوام ق ــت یعن ــرا دول ــد؛ زی ــت دی ــد در دول ــت؛   . را بای ــروزي نیس ــاي پی ــه معن ــا ب ــذا جــولان دادن لزوم ل

ن در طــول تــاریخ از همــین قبیــل داســتان کــربلا و امثــال آ. پیــروزي کــاذب و زودگــذر اســتچــون ایــن یــک 

  . بوده است

ــا      ــام رض ــرت ام ــاندن حض ــهادت رس ــه ش ــأمون و ب ــان م ــر جری ــه دیگ ــلام (نمون ــه الس ــه  ) علی ــه ب ــت؛ در واقع اس

ــا      ــی الرض ــن موس ــی ب ــرت عل ــاندن حض ــهادت رس ــلام (ش ــه الس ــت و    )علی ــی نداش ــر رقیب ــأمون دیگ ــاهرا م ، ظ

طلــق شــد، دچــار بیمــاري افســردگی شــد بــه  همــین کــه وي قــدرت م. ظــاهرا قــدرت بــراي مــأمون تثبیــت شــد 

ــد    ــخ ش ــر وي تل ــدگی ب ــه زن ــدي ک ــد . ح ــا گفتن ــروي   : طبیبه ــریح ب ــافرت تف ــک مس ــه ی ــد ب ــراي  . بای ــم ب وي ه

وقتــی بــه بــالاي . در یــک روز کــه حـالش بهتــر بــود بــراي شــکار بــه دامنـه کــوهی رفــت  . شــام رفــتتفـریح بــه  

ــید  ــوه رس ــتاد،   ک ــرد ایس ــمه آب س ــک چش ــار ی ــد  و در کن ــربازدی ــد  س ــه ان ــه را گرفت ــه دامن ــا . انش هم در اینج

ــر شــد و غــرور تمــام وجــود وي را گرفــت   ــود کــه یــک مــاهی   . مــأمون دچــار تبخت در همــین فکــر و اندیشــه ب
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ــاهی را صــید کــنم  : مــأمون گفــت. درون چشــمه ظــاهر شــد  ــن م ــردي بلادرنــگ خــود را  . کــاش مــی شــد ای ف

ــرد   ــاهی را صــید ک ــداخت و م ــرد ان ــاهی. درون چشــمه آب س ــأمون م ــه    م ــردن ب ــال نگــاه ک ــت و در ح را گرف

زیبــایی هــاي مــاهی بــود کــه ناگهــان مــاهی از دســت مــأمون لغزیــد و درون آب افتــاد و یــک قطــره آب ســرد    

ــرزه انــداخت  ــه ل ــاز هــم افاقــه نکــرد و طبیبهــا هــر   . بــر مــأمون افتــاد و وي را ب ــی ب ــان وي را پوشــاندند ول اطرافی

ــح   ســ. چــه کردنــد نتوانســتند لــرزش وي را خــوب کننــد  ــن نتیجــه رســیدند کــه مــأمون در اثــر ترشّ رانجام بــه ای

ــن مــرض او را خواهــد کشــت و همــین طــور هــم شــد     ــک عصــبی شــده و ای ــأمون . آن یــک قطــره دچــار شُ م

  . دوباره نگاهی به سپاهیانش کرد و دید که با این همه شوکت و قدرت در حال مرگ است

ــن اســت کــه رســول خــدا   ــه و ســلّم (ای ــه و آل ــد )صــلّی االله علی ــت،   : فرمودن ــه دول باطــل فقــط جــولان دارد و ن

  .پیروزي باطل در واقع فقط یک جولان زودگذر است

ــد      ــی فرمای ــال م ــد متع ــت اینکــه خداون ــه اس ــل توج ــري کــه قاب ــه دیگ ــو: نکت ــلاَء  لَ ْالج هِمــی ــه علَ ــب اللَّ لاَ أَنْ کَتَ

 ذَابرَةِ عی الْآخف ملَه ا ونْیی الدف مهذَّبالنَّارلَع.  

ــذاب      ــت و ع ــت اس ــذاب و ذلّ ــود ع ــا خ ــی در دنی ــلاء و آوارگ ــین ج ــراز . هم ــدنْیا (ف ــی ال ف مهــذَّب ــذاب )لَع ، ع

خــاص اســت، نــه مطلــق عــذاب و مــراد ایــن اســت کــه اگــر ایــن کــار را انجــام نمــی دادنــد، دچــار عــذابی در    

حــداقل ایــن بــود کــه توســط  .همــین دنیــا مــی شــدند کــه آن عــذاب یــا صــاعقه اي و یــا بلائــی دیگــر مــی بــود 

  .خود عذابی دنیوي استمسلمین به قتل می رسیدند و 

رسـول اکـرم    حضـرت  بـه مدینـه آمـده بودنـد کـه وقتـی      ) شـامات (یهودیان بـا ایـن قصـد از منطقـه اصـلی خـود       

مبعــوث شــد، وي را از خــود کننــد و بــا نزدیــک شــدن بــه ایشــان، آقــایی دنیــا را  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(

در مقابــل هــم خداونــد متعــال آنهــا را آواره کــرد و بــه وطــن خودشــان کــه همــان شــامات بــود  . بدســت بیاورنــد

  .برگرداند

  . باید تحلیل کرد در شد رامقاین جلائی که براي یهود بنی نضیر : یک نکته مهم

ــود رســول       ــود کــه تصــمیم گرفتــه ب ــن اشــرف ب ــان، کعــب ب ــین مســلمین و یهودی ــیم منشــأ برخــورد ب قــبلا گفت

ــلّم (اکــرم  ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــل     ) ص ــه قت ــاعی خــود ب ــرادر رض ــه توســط ب ــاند در حــالی ک ــل برس ــه قت را ب

قتــل رســید، را داشـت ولــی خــود بـه    حــال جـاي ایــن ســؤال اسـت کــه خــوب وي قصـد قتــل رســول االله   . رسـید 

چطـور مــی شـود کــه   . دیگـر بچــه هـا و زنهــا و سـایرین از یهــود چـه گنــاهی دارنـد کــه بایـد جــلاء وطـن کننــد       

وقتــی ایــن کــار را صهیونیســتها مــی کننــد، آنــرا محکــوم مــی کنــیم در حــالی کــه همــین کــار را رســول اکــرم   

  و چه تفاوتی دارد؟این د. انجام دادند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(

  : در پاسخ باید گفت

ــطین  ــلمین      اولا؛ در فلس ــها و مس ــین صهیونیتس ــورد ب ــه برخ ــد، بلک ــی باش ــلمانان نم ــان و مس ــین یهودی ــورد ب برخ

ــت ــد     .اس ــی باش ــتن نم ــل گف ــه قاب ــوي ک ــه نح ــم ب ــین    . آن ه ــورد ب ــیر، برخ ــی نض ــان بن ــان یهودی ــی در جری ول



 االله علم الهديحضرت آیت : استاد    اجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

4 

 

از طفولیــت بــود ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ل اکــرم یهودیــان و مســلمین اســت و دشــمنی یهودیــان بــا رســو 

ــا مســلّط شــوند و نــه اولاد اســماعیل   ــر دنی ــد بایــد اولاد اســحاق ب ــا رســول االله  . و معتقــد بودن ــی قتــل آق لــذا در پ

ــه و ســلّم ( ــه و آل ــد) صــلّی االله علی ــعی    . بودن ــاري داشــتند، س ــه شــام مســافرت تج ــوردي کــه ایشــان ب و در دو م

لـذا برخـورد کـل یهودیـان بـا پیغمبـر، یـک نـوع عـداوت          . ا بـه قتـل برسـانند ولـی موفـّق نشـدند      داشتند پیغمبـر ر 

  .نبوده است) صلّی االله علیه و آله و سلّم(و دشمنی بود، تنها کعب بن اشرف دشمن رسول اکرم 

ــا؛  ــه اول، ثانی ــد در مرحل ــان فرمودن ــه یهودی ــر ب ــد   : پیغمب ــا خــود ببری ــچ را کــه خواســتید ب ــر آن ــد و ه ــی  .بروی ول

  .فقط به اندازه بار یک شتر ببرید: چون دوباره خیانت کردند، حضرت فرمودند

ک  *  لَعـذَّبهم فـی الـدنْیا و لهَـم فـی الـْآخرَةِ عـذَاب النَّـار         : ...نکته دیگـر اینکـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت       ذلـ

  .اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدید الْعقَابِ بِأنََّهم شَاقُّوا اللَّه و رسولَه و منْ یشَاقِّ

ــه         ــت و در آی ــرت اس ــذاب در آخ ــز ع ــا و نی ــذاب در دنی ــحبت از ع ــوم ص ــه س ــیم در آی ــی بین ــه م ــانطور ک هم

ــده  ــه ش ــارم گفت ــال        : چه ــد متع ــودن خداون ــاب ب ــدید العق ــن ش ــا ای ــت، آی ــاب اس ــدید العق ــال ش ــد متع خداون

  خروي؟امربوط به عذاب دنیوي است و یا 

ایـن شـدید العقـاب بـودن خـدا هـم در دنیـا اسـت و هـم          : ونـد متعـال شـدید العقـاب اسـت، بایـد گفـت       اگر خدا

لــذا منحصــر . ظالمــان و مســتکبران در همــین دنیــا هــم دچــار رنــج و عــذاب هســتند  در آخــرت و لــذا مــی بینــیم

   .کردن شدت عقاب خداوند متعال به دنیا و یا آخرت درست نیست

 ــ   ــه ذه ــاهی ب ــی کــه گ ــورد نقض ــان در     یــک م ــرگ همچن ــا لحظــه م ــه ت ــت ک ــتان فرعــون اس ــد، داس ــی آی ن م

  قدرت و شوکت بود، این را چطور باید پاسخ داد؟

حتــی در . درگیــر شــد و مســتقیم بــا خداونــد متعــال مقابلــه نکــرد  )علیــه الســلام( فرعــون بــا موســی: مــی گــوییم

ــرائیل را       ــی اس ــون، بن ــه فرع ــت ک ــده اس ــور آم ــاریخ اینط ــه موسـ ـ ت ــان آوردن ب ــلام (ی در ایم ــه الس آزاد ) علی

ایمـان مـی آورد، برخـورد مـی کـرد کـه       ) علیـه السـلام  (بـه موسـی   گذاشته بـود و فقـط بـا کسـانی کـه از دربـار       

  .لذا حکومتش تا لحظه آخر سرجا بود. نمونه بارز آن جناب آسیه بود

ــل       ــانی کــه مقاب ــانگیر ظالمــان و کس ــم گریب ــا ه ــین دنی ــداق عــذاب اســت در هم ــی کــه مص ــت و خزی ــس ذل  پ

. خداونـد متعــال ایسـتاده انــد و لجاجــت مـی کننــد، مــی شـود هــر چنــد بـه ظــاهر قــدرتی دارنـد و پیــروز هســتند      

با مطالعه تاریخ هـم مـی بینـیم سـرانجام کـار کسـانی کـه بـا حـق و حقیقـت بـوده انـد، چیـزي جـز سـرافرازي و                

ــوده         ــور ب ــق و فج ــم و فس ــا ظل ــه ب ــانی ک ــار کس ــرانجام ک ــت و س ــوده اس ــدار نب ــروزي پای ــز  پی ــزي ج ــد، چی ان

چنـدین قـرن اسـت کـه محبـوب دلهـا       ) علیـه السـلام  (لـذا مـی بینـیم امـام حسـین      . نابودي و خـواري نبـوده اسـت   

  .است و حتی غیرشیعیان هم به ایشان ارادت دارند و از دشمنان ایشان برائت می جویند

ــارم    ــه چه ــري آی ــراز آخ ــدید     (... در ف ــه شَ ــإِنَّ اللَّ ــه فَ ــاقِّ اللَّ ــنْ یشَ ــابِم ــین   ) الْعقَ ــه ب ــود دارد ک ــه اي وج نکت

  .مفسرین در مورد آن اختلاف است
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زیــرا . فقــط مشــاقه بــه خداونــد متعــال نتیجــه اش گرفتــار شــدن بــه عــذاب شــدید الهــی اســت : برخــی گفتــه انــد

ــه شــده   ــن یشــاق االله(فقــط گفت ــد   ) م ــایی مــی فرماین ــه طباطب ــی برخــی دیگــر ماننــد مرحــوم علام ــا : ول مشــاقه ب

ال شــامل مشــاقه بــه رســول هــم مــی شــود و لــذا هــر کــس کــه بــا رســول خــدا بــه جنــگ و عنــاد و  خداونــد متعــ

  .مشاقه برخیزد، در واقع به جنگ با خداوند متعال هم پرداخته است
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 9/  21: نهمجلسه 

ــار     ــذَاب النَّ رَةِ عــآخ ــی الْ ف ــم لَه ا ونْیــی الــد ف مهــذَّب لَع َــلاء ْالج هِمــی ــه علَ ــب اللَّ ــولاَ أَنْ کَتَ ــاقُّوا * و لَ ــأَنَّهم شَ ذلــک بِ

ه شـَدید الْعقَـابِ   اللَّـه و رسـولَه و مـنْ یشَـاقِّ اللَّـه فَــإِنَّ       ۀً علَـى أُصــولها        * اللَّـ مـا قَطَعـتُم مــنْ لینـَۀٍ أَو تَرَکْتُموهـا قَائمـ

 )3-4-5: الحشر، الآي( .فبَِإِذْنِ اللَّه و لیخْزِي الْفَاسقینَ

  مقدمه

  . در بحث آیات اجتماعی قرآن، در مورد آیات سوره حشر بحث می کردیم

ــد،            ــی باش ــول م ــال و رس ــد متع ــا خداون ــاقه ب ــتاي مش ــه در راس ــاعی ک ــی و اجتم ــائل سیاس ــه مس ــاره نتیج درب

ــافع    . صــحبت مــی کــردیم ــا بــه خــاطر من ــواهی خداونــد متعــال مخالفــت مــی کننــد، ی ــا اوامــر و ن ــرادي کــه ب اف

انی شخصــی و یــا بــه خــاطر جریانهــا و گرایشــهایی کــه دارنــد و در یــک کــلام در خــط گــرایش میــولات نفس ــ 

گـاهی هـم مخالفــت بـا خداونـد و رسـول بــه خـاطر ایـن اســت کـه چـون خـدا گفتــه دشـمنی مـی کنــد؛             . اسـت 

بــه عبــارت دیگــر؛ چــون خداونــد متعــال مطلبــی را خواســته و یــا نخواســته اســت، بــا آن بــه مخالفــت مــی کننــد  

  . که به این حالت مشاقه می گوییم

ــی نضــیر جــزء همــین ح   ــد متعــال و رســولش  همچنــین بیــان شــدن کــار یهودیــان بن ــی مشــاقه بــا خداون الــت یعن

  .بود و لذا طبق سنّت الهی دچار عذاب در دنیا و آخرت شدند

هــر پیــامبري کــه مبعــوث بــه رســالت شــده اســت، قبــل از مبعــوث شــدن مــورد عنایــت و توجــه و اعتمــاد مــردم   

ــد ا) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(رســول اکــرم : زمانــه بــوده اســت ماننــد مــین مشــهور بودنــد و یــا کــه بــه محم

  ...که یک فرد با غیرت و چشم پاك بودند و ) علیه السلام(حضرت موسی 

  .همچنین گفتیم مشاقه با رسول همان مشاقه با خداوند متعال است

آیــا قبــول . حــال بحــث در ایــن اســت کــه چــرا ایــن افــراد بــه مشــاقه بــا خداونــد متعــال و رســول برمــی خیزنــد   

  آنها را خلق کرده و به آنها نعمت داده است؟ندارند که خداوند متعال 

  .علتش این است که در زندگی اجتماعی، دو جریان وجود دارد

 .جریان منفعت محور .1

 .جریان تکلیف محور .2

ــر اســاس تکلیفــی اســت کــه احســاس مــی کننــد، چــه تکلیفــی   توضــیح اینکــه؛  فعالیتهــاي اجتمــاعی انســان یــا ب

ــه تکل    ــت و چ ــال اس ــد متع ــه خداون ــه از ناحی ــوانی  ک ــا و ق ــه قرارداده ــه از ناحی ــی ک ــاس   یف ــر اس ــا ب ــت و ی ن اس

  .منفعت شخصی است و اصلا  کاري به تکالیف الهی و یا تکالیف جامعه ندارند

ــتند و          ــوانین هس ــري ق ــک س ــه ی ــف ب ــی، مکل ــالیف اله ــب تک ــؤمنین از جان ــلمین و م ــلامی، مس ــه اس در جامع

  :فرمودند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(لذا رسول اکرم . نباید نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند
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  )191: أساس الحکومۀ الإسلامیۀ؛ ص(. من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم

  .کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهمیتی نمی دهد، مسلمان نمی باشد

یک عده مـردم کـه در جامعـه کـار مـی کننـد، بـر اسـاس تکلیفـی کـه احسـاس مـی کننـد، فعالیـت خـود را در                

در مقابــل عــده اي دیگــر از مــردم هســتند کــه جریــان قــدرت  . انجــام مــی دهنــد... زمینــه سیاســی و اجتمــاعی و 

محــور را تشــکیل مــی دهنــد؛ ایــن گــروه بــر اســاس منــافع شخصــی خــود و در راســتاي طلــب قــدرت،              

  . خود را تنظیم می کنند... فعالیتهاي سیاسی و اجتماعی و 

جریــان قــدرت محــور مخصوصــا در جامعــه دینــی سرنوشــتش ایــن اســت کــه در نهایــت بــه مشــاقه بــا خداونــد    

ــود   ــی ش ــتم م ــول، خ ــال و رس ــافع      . متع ــا من ــه ب ــد همیش ــته ان ــول خواس ــال و رس ــد متع ــه خداون ــائلی ک ــرا مس زی

حــدود شــرعی، مــانع منفعــت بلکــه نوعــا اینطــور اســت کــه  ؛مــی باشــندشخصــی و قــدرت طلبــی افــراد منطبــق ن

طلبــی شخصــی مــی باشــد و لــذا گروهــی در جامعــه دینــی پیــدا مــی شــوند کــه بــراي رســیدن خــود بــه قــدرت،  

ــدازي آن حــدود و ارزش دینــی حرکــت  نــه تنهــا حــدود الهــی را خــود رعایــت نمــی کننــد، بلکــه در    ــی بران پ

ــن همــا   ــد و ای ــی کنن ــال و رســول اســت و ایــن گــروه ممکــن اســت    خــود را تنظــیم م ــد متع ــا خداون ن مشــاقه ب

جمـع شـدند،   ... بـراي نمونـه مـی تـوان بـه افـرادي کـه در سـقیفه و یـا جمـل و یـا نهـروان و             . مسلمان هـم باشـند  

ــک روزي           ــور ی ــت مح ــروه منفع ــی، گ ــاي سیاس ــه در جریانه ــت ک ــی اس ــل کل ــک اص ــن ی ــرد و ای ــاره ک اش

لــذا بایــد از همــان روز اول بــا آن بــه مبــارزه پرداخــت؛ زیــرا در غیــر ایــن دشــمن خداونــد متعــال خواهــد شــد و 

  .صورت این گروه و افراد رشد کرده و چه بسا دیگر نتوان جلو آنرا گرفت

ــول    ــال و رس ــد متع ــا خداون ــلّم (در مشــاقه ب ــه و س ــه و آل ــوان   ) صــلّی االله علی ــه عن ــه را ب ــه دو نکت ــه آی ــن س در ای

  .سرنوشت مشاقه معرفی کرده است

ــد متعــال کجاســت؟    .1 ــودن خداون ــال شــدید العقــاب اســت   موضــع شــدید العقــاب ب ــد متع اینکــه خداون

 آیا فقط در آخرت است و یا در دنیا؟ و یا در هر دو عرصه است؟یعنی چه؟ 

ــت   ــد گف ــن پرســش بای ــه ای ــم در     : درپاســخ ب ــت و ه ــا اس ــم در دنی ــدا ه ــودن خ ــاب ب ــن شــدید العق ای

ــج و عــذاب هســتند      ــا هــم دچــار رن ــین دنی ــیم ظالمــان و مســتکبران در هم ــی بین ــذا م ــذا . آخــرت و ل ل

  . منحصر کردن شدت عقاب خداوند متعال به دنیا و یا آخرت درست نیست

  :یماینطور می خوان شریف افتتاح در دعاي

نَّکــالِ ایقَنْــت انَّــک انْــت ارحــم الــرَّاحمینَ فــی موضــعِ الْعفْــوِ و الرَّحمــۀِ، و أشََــد الْمعــاقبِینَ فــی موضــعِ ال 

  )133: ، ص1 الإقبال بالأعمال الحسنۀ، ج( ...و النَّقمۀِ، و اعظَم الْمتجَبرِینَ فی موضعِ الْکبرِیاء و الْعظَمۀِ 

ــو و      ــد متعــال، عف ــودن خداون ــراحمین ب ــن ارحــم ال ــراحمین اســت و مظهــر ای ــد متعــال ارحــم ال خداون

ــال و         ــال، نک ــد متع ــودن خداون ــاقبین ب ــد المع ــر اش ــت و مظه ــاقبین اس ــد المع ــز اش ــت و نی ــت اس رحم

  .نقمت است
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انکلـت  : بندنـد، مـی گوینـد   نکال از نکلـت الدابـۀ اسـت؛ زمـانی کـه دسـت و پـاي یـک حیـوان را مـی           

   .وقتی حیوان را می بندند دیگر نمی تواند کاري انجام دهد. الدابۀ

پـس نکــال یعنــی عـذابی کــه دیگــر فـراري از آن نمــی باشــد و تمـام امکانــات چــاره جـویی از فــرد یــا      

  . حیوان گرفته می شود

  . نکال اسم فعل نکل است؛ یعنی قدرت چاره جویی را گرفتن

ــد  ــی گوی ــاي    نکــال : راغــب اصــفهانی م ــه منته ــد و او را ب ــی کن ــان را بیچــاره م ــزي اســت کــه انس چی

  .عجز برساند و این مظهر اشدالمعاقبین بودن خداوند متعال است

   .مظهر دیگر اشدالمعاقبین بودن خداوند متعال نقمت است

ــواع عــذابها را      ــیم و بخــواهیم ان ــادآوري کن ــت ی ــه عقوب نقمــت زمــانی اســت کــه بخــواهیم کســی را ب

  .انتقام هم از همین ماده است. کنیمبه وي گوشزد 

نتیجـه عنـاد و مشـاقه بـا خداونـد متعـال، نکـال و نقمـت اسـت؛ یعنـی بـه نقطـه اي مـی رسـند کـه دیگـر                 

ــا در       ــن عــذاب ی ــت؛ حــال ای ــه نقمــت و عــذاب اس ــاري ب ــد و ســرانجام آنهــا گرفت راه چــاره اي ندارن

آنهـا دچــار  : بنـی نضـیر، بایــد گفـت   در مــورد یهودیـان  . دنیـا اسـت و یـا در آخــرت و یـا در هـر دو جـا      

  .هر دو نوع عذاب و نقمت شدند؛ هم عذاب دنیوي و هم عذاب اخروي

ــه         .2 ــال در آی ــد متع ــه خداون ــد ک ــی باش ــقین م ــزي فاس ــول، خ ــد و رس ــا خداون ــاقه ب ــت دوم مش سرنوش

ــنجم همــین ســوره مــی فرمایــد  ــى   : پ ــۀً علَ مــا قَائ وهتَرَکْتُم َــۀٍ أو ــنْ لینَ م ــتُم ــا قَطَع م  و ــه ــإِذْنِ اللَّ ــولها فَبِ أُص

 .لیخْزِي الْفَاسقینَ

  . شما هیچ نخل خرمایی را قطع نکردید و یا آنرا سرجایش نگذاشتید مگر به اذن خدا

دســتور دادنــد ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(شــأن نــزول ایــن آیــه ایــن اســت کــه وقتــی رســول اکــرم  

ود مســلمین و نیــز دیگــران بــه ایــن کــار اعتــراض کردنــد،  درختــان خرمــا را قطــع کننــد عــده اي از خــ

دســتور داده ) صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (ایـن آیـه نـازل شــد و بیـان داشـت همـه آنچــه رسـول اکـرم         

  .در این سه دسته روایت را بررسی می کنیم .است، از جانب خداوند متعال بوده است

ــد  ــه ان ــه  : دســته اول؛ برخــی گفت ــا دو گون ــان خرم ــه ايدرخت ــد، گون ــان بودن ــه از درخت ــا  خرمــاي لون ی

ــه ــر مرغــوب( همــان لین ــاي عجــوه  ) غی ــه اي خرم ــی داد و گون ــی داد )مرغــوب(م ــه را . م ــان لون درخت

  .قطع می کردند و درختان اجور را قطع نه

ــان  ونروایتـــی از فخـــر رازي بـــه ایـــن مضـــم دســـته دوم؛  ؛ در جریـــان بنـــی نضـــیر، گروهـــی درختـ

پیــامبر اکــرم . گروهــی دیگــر ایــن نــوع درختــان را قطــع نمــی کردنــد   مرغــوب را قطــع مــی کردنــد و

چــرا ایــن درختــان را قطــع : بــه گروهــی کــه قطــع نمــی کردنــد فرمــود ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(

ــد؟ آنهــا در جــواب گفتنــد  ــا را دوســت    : نمــی کنی ــن نــوع خرم بــه خــاطر اینکــه مــا مــی دانــیم شــما ای
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س رســول اکــرم بــه آن گــروه دیگــر کــه ایــن نــوع درختــان را ســپ. داریــد و لــذا آنــرا قطــع نمــی کنــیم

مـا  : شـما چـرا ایـن درختـان مرغـوب را قطـع مـی کنیـد؟ آنهـا پاسـخ دادنـد           : قطع می کردنـد، فرمودنـد  

مــی دانــیم کــه شــما بــه ایــن نــوع خرمــا علاقــه داریــد ولــی از طــرف دیگــر دوســت نــداریم ایــن نــوع    

ــدین وســیله از لحــا   ــا ب ظ اقتصــادي قــوي گردنــد و علیــه شــما کینــه  خرمــا دســت دشــمن شــما باشــد ت

  . حرف هر دو گروه را پذیرفت) صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول اکرم . توزي کنند

ــد        ــی مجته ــول االله همگ ــحاب رس ــه اص ــد ک ــی کن ــتفاده م ــت، اس ــن روای ــان ای ــر رازي از بی ــپس فخ س

وسـیله توجیـه مـی کنـد     بوده اند تـا آنجـا کـه عملکـرد آنهـا مـورد رضـایت ایشـان بـوده اسـت و بـدین            

ــرت فاطمــه زهــرا        ــت درب منــزل حض ــانی کــه پش ــلام االله علیهــا (کس ــع شــدند و آن کــار   ) س جم

  . ناشایست را کردند، کار درستی کردند؛ زیرا به اجتهاد خود عمل کرده اند

  .این روایت فخر رازي فاقد سند است و حتی خود اهل سنّت هم آنرا رد کرده اند

ــی   ــه الســلام(ام صــادق از امــدســته ســوم؛ روایت ــی فرماینــد )علی ــه، همــان  : ؛ ایشــان م ــا همــان لین ــه ی لون

ــت  ــوب اس ــاي مرغ ــوة؛ خرم ــدند،     . عج ــع نش ــی قط ــدند و برخ ــع ش ــان قط ــی از درخت ــه برخ ــا اینک و ام

  .ربطی به مرغوبیت و یا غیرمرغوبیت نوع خرما ندارد

  :اکنون متن روایت

 ...    ــه ــد اللَّ بــی ع ــنْ أبَِ ــرَمٍ ع ــنِ مکْ مِ بــال ــۀَ س یجــی خَد ــنْ أبَِ ع ــاء ــنِ الْوشَّ ــه الســلام(ع ــالَ )علی ــوةُ أمُ  قَ جالْع

ــالَى    تَع و كــار تَب ــه ــولُ اللَّ ــو قَ ه ــۀِ و ــنَ الجْنَّ م مــا آد ــزلََ بِه ــی أنَْ الَّت ــی ه ــرِ و ــ -التَّم  ــنْ لینَ م ــتُم ــا قَطَع ۀٍ أوَ م

ــوةَ  جــی الْعنعها یــول لــى أُصــۀً ع موهــا قائــالَ تَرَکْتُم ــرَ قَ ــدیث آخَ ــی حف ةِ  وــو جــنَ الْع م ــه ــرِ کُلُّ ــلُ التَّمأَص .

  )530: ، ص2 ؛ ج)للبرقی(المحاسن (

  .ذکر می کنیم) علیه السلام(در رابطه با خرماي عجوه روایتی را از وجود نازنین امام رضا 

اد عـنْ أَبِـی الحْسـنِ الرِّضـَا ع قـَالَ          کَانَـت نَخْلـَۀُ مـرْیم الْعجـوةَ و نَزَلَـت فـی کـَانُونَ         عنْه عنْ أَبِیه عـنْ معمـرِ بـنِ خَلَّـ

  )530: ، ص2 المحاسن للبرقی؛ ج( .و نَزَلَ مع آدم منَ الجْنَّۀِ الْعتیقُ و الْعجوةُ منْهما تَفَرَّقَ أَنْواع النَّخْل

آنــرا بــا ) علیــه الســلام(عجــوه همــان درختــی اســت کــه حضــرت مــریم بــه آن تنــاول فرمودنــد و حضــرت آدم   

  .خود از بهشت آوردند و انواع دیگر خرما از این نوع بدست آمد

  :می خوانیم) علیه السلام(در روایتی از وجود نازنین امام صادق 

ــدازه   ــه ان ــر روز ب ــه ه ــی ک ــت   کس ــیره هف ــدد ش ــیطان    ع ــیچ ســم و ش ــورد، ه ــوه بخ ــوع عج ــا از ن ــن (خرم = ج

  .به او ضرر نمی زند) ویروس

...               د ه بـنِ سـنَانٍ    عنْ محمد بنِ عیسـى الْیقْطینـی عـنْ عبیـد اللَّـه الـدهقَانِ عـنْ درسـت بـنِ أَبِـی منصْـورٍ عـنْ عبـ اللَّـ

ــبع عجــوات تَمــرٍ علَــى الرِّیــقِ مــنْ تَمــرِ الْعالیــۀِ لَــم   :قَــالَ )علیــه الســلام(لَّــه عــنْ أبَِــی عبــد ال مٍ ســوــی یــنْ أَکَــلَ ف م

  )144: ، ص63 بحار الأنوار؛ ج(. یضُرَّه سم و لَا شَیطَانٌ
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 9/  28: دهمجلسه 

 ــ سی ــنَّ اللَّــهلک لاَ رِکَــابٍ و ــلٍ و ــنْ خَیم ــهلَیع ــتُم ــنْ و مــا أَفَــاء اللَّــه علَــى رســوله مــنْهم فَمــا أَوجفْ لَــى مع َــلهسلِّطُ ر

   لَـى کُـلِّ شَـیع اللَّه و شَاءیرٌ   یقَـد ا  * ء ذي الْقُربْـى و            مـ ه و للرَّسـولِ و لـ أَفَـاء اللَّـه علَـى رسـوله مـنْ أَهـلِ الْقُـرَى فَللَّـ

ــاکُم الرَّ    ــا آتَ م و ــنْکُم م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام ــا الْیتَ م و ــذوُه ــولُ فخَُ س

 )6-7: ۀالحشر، الآی(. نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللَّه إِنَهاکُ

  مقدمه

  .از جمله مسائل اجتماعی، بحث اقتصاد و ثروتهاي عمومی است که از جمله آن فیء است

عـــدالت  قبـــل از بحـــث از شـــأن نـــزول آیـــه و تفســـیر آن، یـــک نکتـــه را بایـــد متـــذکر شـــویم و آن مســـأله 

  .نظام اقتصادي در جامعه دینی بر اساس عدالت اجتماعی است. اجتماعی است

البتــه مــا ماننــد مکاتــب مــادي، اقتصــاد را زیربنــا ندانســته، . اقتصــاد در دو محــور زیــر بنــاي معیشــت انســان اســت

  .بلکه مراد اهمیت بحث اقتصاد در نظام اسلامی است

  .می گیرداین اقتصاد در دو محور مورد بررسی قرار 

 )اقتصاد فردي(در محور زندگی فردي و خانوادگی  .1

 .که مورد بحث ماست) اقتصاد اجتماعی(در محور زندگی اجتماعی و جامعه  .2

  در جامعه، اقتصاد بر چه مبناي است؟

ــه انســان دارد   ــر حســب بینشــی کــه ب ــر اســاس لیبرالســیم اســت کــه در نظــام   1در نظامهــاي مــادي، ب ــا ب اقتصــاد ی

ــر اســاس سوسیالیســتی اســت کــه در نظــام کمونیســتی اســت  لیبــرال دموکراســ ــا ب یعنــی در هــر دو . ی اســت و ی

  . نظام بینش اندیشمندانش به انسان به عنوان یک موجود درنده است

چــون انســانها در مقــام ســودجویی هســتند، پــس اگــر کــاري کــردیم   : مــی گوینــد در نظــام لیبــرال دموکراســی

  .اینصورت سطح اقتصاد جامع هم بالا می رود که آنها در این زمینه موفق باشند، در

ــرد نبایــد باشــد و لــذا معتقدنــد اقتصــاد و دارایــی هــا را   : در نظــام سوسیالیســتی مــی گوینــد داشــتن مخصــوص ف

  .باید از انحصار افراد در آورد و در اختیار اجتماع گذاشت

ــت    ــاعی اس ــدالت اجتم ــاس ع ــر اس ــاد ب ــلام، اقتص  ــ . در اس ــن معن ــه ای ــاعی ب ــدالت اجتم ــانها  ع ــه انس ــت ک ی اس

ــتند     ــک هس ــد، مال ــی کنن ــیل م ــود تحص ــه خ ــه آنچ ــبت ب ــادي در   . نس ــتعدادهاي اقتص ــورت اس ــن ص ــر ای در غی

. امــا منــابع ثــروت و اقتصــاد و در دســترس بــودن آنهــا بایــد بــه نحــو مســاوي باشــد . افــراد بــه فعلیــت نمــی رســد

  .نباید کسی و گروهی را بر کس یا گروه دیگر مقدم داشت

  .مدرك و شاهدي که براي عدالت اجتماعی داریم، آیه دهم از سوره مبارکه فصلت استبزرگترین 

                                                             
1
 .انسان یک موجود درنده است: می گوید هابز 
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ۀِ أَیعبی أَرا فاتَها أَقْویهف رقَد ا ویهف كارب ا وهقنْ فَوم یاسوا ریهلَ فعج ینَولائلسل اءو10 :فصلت، آیه( امٍ س(  

ــروت با  ــابع ث ــد  پــس اســتفاده از من ــراد یکســان باش ــین اف ــابع   . یســت در ب ــانی را در اســتفاده از من نمــی شــود انس

  . ثروت مقدم داشت

ــابع ثــروت اســت کــه خاصــیت ایــن تســاوي      ــر اســاس همــین تســاوي در من توســعه هــم در عــدالت اجتمــاعی ب

  . در بهره مندي، در جامعه خود را نشان می دهد

ــه د  : ســوال ــه نحــو عادلان ــابع ب ــه صــرف ایــن کــه من ــا ب ــراي تحقــق عــدالت   آی ــراد قــرار گرفــت، ب ر دســترس اف

  اجتماعی کافی است؟ یا راهکار دیگري هم باید باشد؟

  دو راهکار دیگر هم براي تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد که عبارتند از؛

 .وجود ثروتهاي عمومی .1

 .تأمین حقوق افراد ناتوان و محروم از ثروت افراد توانمند و متمول .2

  .تحقق عدالت اجتماعی سه راهکار باید وجود داشته باشد نتیجه اینکه براي

 .توزیع عادلانه ثروت .1

 .وجود ثروتهاي عمومی .2

 .تأمین حقوق افراد ناتوان و محروم از ثروت افراد توانمند و متمول .3

ــتعداد           ــمنا اس ــده و ض ــک ش ــم نزدی ــه ه ــادي ب ــث اقتص ــاعی از حی ــات اجتم ــار طبق ــه راهک ــن س ــراي ای ــا اج ب

  .اقتصادي هم به فعلیت خواهد رسیدانسانها در توسعه 

  .سه  منبع اقتصادي در جامعه اسلامی وجود داشته و دارد

 .غنائم جنگی .1

 .فیء .2

 .أنفال .3

ــه و ســلّم (در صــدر اســلام رســول اکــرم   ــن د ) صــلّی االله علیــه و آل ــد، ای ــد وقتــی تشــکیل دولــت دادن ولــت فاق

ــراي ایــن دولــت بدســت مــی آمــد، غنــائم جنگــی بــود    توانمنــدي اقتصــادي بودنــد، لــذا دارایــی و ثروتــی کــه ب

ــور پیوســت      ــه ظه ــدي ب ــل و فتوحــات بع ــر و غــزوه ذات سلاس ــتح یمــن و خیب ــه  . کــه در مســأله ف ــائم ب ــن غن ای

ــروت و اقت      ــابراین ســطح ث ــی شــد و بن ــیم م ــگ تقس ــده گــان در جن ــرکت کنن ــین ش ــاوي ب ــاد را در طــور مس ص

تـا زمـان عمـر بـن خطـاب چنـین بـود؛ یعنـی غنـائم بـه نحـو کـاملا مسـاوي تقسـیم شـد                . جامعه اسلامی بـالا بـرد  

ه              بـه مـوقعیتی کـه داشـت،     ولی از زمان عمر بن خطـاب بـه بعـد بـین افـراد طبقـه بنـدي شـد و هـر کسـی بـا توجـ

  . بین بنی امیه تقسیم می شداز غنائم بهره مند می شد و در زمان عثمان غنائم به نحو کامل فقط 
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ــاره ســنّت زمــان رســول اکــرم احیــاء شــد  ) علیــه الســلام(بــا روي کــار آمــدن حضــرت امیرالمــؤمنین، علــی   دوب

ــر     ــل طلحــه و زبی ــراد جامعــه اســلامی، مث ــی الســویه تقســیم شــد و اخــتلاف خیلــی از اف ــه نحــو عل ــائم ب ــه  و غن ب

  .همین خاطر بود

م لیبرالیســتی کــاملا آزاد اســت؛ هــر چنــد ایــن آزادي باعــث ظلــم و  در نظــا توســعه و رشــد،: یــک نکتــه فرعــی

ــعه         ــه توس ــل ب ــا قائ ــلامی در عــین حــالی کــه م ــاي اقتصــاد اس ــی در مبن ــی بشــود ول ــه برخ ــبت ب حــق کشــی نس

هسـتیم ولــی بهــره بــرداري از ایــن توســعه از آن همــه بایــد باشــد، ضــمن اینکــه همــه بایــد در ایــن توســعه ســهیم   

 ــ  ــی، ب ــا برخ ــند و طبیعت ــد      باش ــتري خواهن ــدي بیش ــره من ــادي، داراي به ــتعداد اقتص ــورداري از اس ــاطر برخ ه خ

بــود ولــی نبایــد ثــروت در میــان عــده و اقلیتــی خــاص متمرکــز شــود و بایــد دیگــران هــم در آن ســهمی داشــته   

  :همانطور که خداوند متعال می فرماید. باشند

  )24 -25: ، الآیۀ المعارج(. للسائلِ و الْمحروُمِ*  و فی أَموالهِم حقٌّ للسائلِ و الْمحروُمِ

ــد    ــت باش ــار اکثری ــد در اختی ــروت بای ــس ث ــرادي را     . پ ــه اف ــت ک ــتعدادها نیس ــا اس ــعه، تنه ــاله توس ــرا در مس زی

ــتعداد، در       ــتر از اس ــانی بیش ــانی و مک ــاعی و زم ــاي اجتم ــتها و موقعیته ــا و فرص ــه زمینه ــد، بلک ــی کن ــد م ثروتمن

  .تاثیر دارد ثروتمند شدن افراد

  .بنابر آنچه گفته شد، ثروتهاي عمومی شامل غنائم و فیء و انفال می باشد

  ...انفال عبارت است از قلل جبال، اراضی بایر و آبهاي عمومی و 

یعنــی اگــر مســلمین بــا جنــگ بــه آنچــه از دشــمن اســت، دســت  . از جملــه انفــال اراضــی مفتوحــۀ العنــوة اســت

  .می گویندیابند، به این ثروتها انفال 

  اما فیء بر حسب این آیه مشخص شده است که چیست و نیز موارد مصرف آن بیان شده است؟

 ــ سی ــنَّ اللَّــهلک لاَ رِکَــابٍ و ــلٍ و ــنْ خَیم ــهلَیع ــتُم ــنْ و مــا أَفَــاء اللَّــه علَــى رســوله مــنْهم فَمــا أَوجفْ لَــى مع َــلهسلِّطُ ر

اللَّه و شَاءی    لَـى کُـلِّ شَـییرٌ   عقَـد ء *             ـى وْي الْقُربذ ه و للرَّسـولِ و لـ ا أَفَـاء اللَّـه علَـى رسـوله مـنْ أَهـلِ الْقُـرَى فَللَّـ مـ

   ــاکُم ــا آتَ م و ــنْکُم م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام ــا  الْیتَ م و ــذوُه ــولُ فخَُ الرَّس

  )6-7: الحشر، الآیۀ(. نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِنهَاکُم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللَّه إِ

  .پس فیء آن سري از ثروتهایی است که بدون جنگ در دست مسلمین قرار گرفته باشد

بــه دلیــل اینکــه خداونــد  ملــک پیــامبر اســت ،فــیء در اینجــا اختلافــی در میــان اهــل ســنّت وجــود دارد کــه آیــا

ــه فرمــوده اســت  ــن آی ــاء  : ... متعــال در ای ــنْ یشَ ــى م ــلهَ علَ ســلِّطُ ر سی ــه ــنَّ اللَّ ــامبر اســت  ... لک ــار پی ــا در اختی . و ی

ــرا    ــدارد؛ زی ــی ن ــن بحــث اصــلا معن ــامبر ولــی از نظــر شــیعه ای ــه و ســلّم (پی ولایــت مطلقــه ) صــلّی االله علیــه و آل

هــر چنــد خمــس را بــه دو دســته، ســهم ســادات و  . ماننــد ولایتــی کــه ایشــان در مــورد خمــس دارد . الهــی دارد

ــه تمــام خمــس ملــک امــام معصــوم       ــه دوران غیبــت اســت؛ و گرن ــوط ب ــن مرب ــد کــه ای ــرار داده ان ســهم امــام ق
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اجــازه اي هــم کــه فقهــاء در مــورد . خــود آنــرا بــه مصــرف مــی رســاننداســت و بــه صــلاح دیــد ) علیــه الســلام(

  .خمس می دهند، در همین راستا است

ــامبر     ــار پی ــیء در اختی ــه ف ــل اینک ــلّم  (دلی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــرا    ) ص ــت در آن ــق دخال ــران ح ــت و دیگ اس

ــه اینطــور ذکــر شــده اســت  ــرار  : ندارنــد در آی ــه خــاطر اینکــه دســتگردان بــین ثروتمنــدان ق همــانطور . نگیــرد ب

  ... کَی لاَ یکُونَ دولۀًَ بینَ الْأَغْنیاء منْکُم: ...که خداوند متعال در این آیه فرموده است

پیــامبر هــم کــه عــین عــدالت اســت و ثــروت عمــومی را در جــاي خــودش خــرج مــی کنــد و اجــازه نمــی دهــد  

  .ی خواهند با آن معامله کنندفرد یا افرادي این اموال را در اختیار خود گرفته و هرطور م

  .خانه، زمین و باغ: فیء در اموالِ غیر منقول است مانند: نکته
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 10/  19: دهمیازجلسه 

 ــ سی ــنَّ اللَّــهلک لاَ رِکَــابٍ و ــلٍ و ــنْ خَیم ــهلَیع ــتُم ــنْ و مــا أَفَــاء اللَّــه علَــى رســوله مــنْهم فَمــا أَوجفْ لَــى مع َــلهسلِّطُ ر

   لَـى کُـلِّ شَـیع اللَّه و شَاءیرٌ   یقَـد ا  * ء ذي الْقُربْـى و            مـ ه و للرَّسـولِ و لـ أَفَـاء اللَّـه علَـى رسـوله مـنْ أَهـلِ الْقُـرَى فَللَّـ

ــاکُم الرَّ    ــا آتَ م و ــنْکُم م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام ــا الْیتَ م و ــذوُه ــولُ فخَُ س

 )6-7: ۀالحشر، الآی(. نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللَّه إِنَهاکُ

  مقدمه

ــه مســأله فــیء رســیدیم    ــود کــه ب ــون بایــد . بحــث مــا در مــورد آیــات اجتمــاعی از ســوره مبارکــه حشــر ب و اکن

  .یک سري نکات تفسیري را متذکر شویم

  .نزول این آیه است اولین نکته اي که وجود دارد، شان

شـان نـزول ایـن    : شـان نـزول ایـن آیـه، یهودیـان بنـی نضـیر اسـت و برخـی دیگـر مـی گوینـد            : برخی می گوینـد 

ــت  ــدك اس ــان ف ــه، جری ــتند    . آی ــر متفــق هس ــک ام ــر دو گــروه در ی ــه ه ــن اســت ک ــت ای و آن  آنچــه مهــم اس

رســید و لــذا طبــق آیــه ) مصــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّ(اینکــه ایــن زمــین بــدون جنــگ بــه دســت رســول اکــرم  

  .قرآن، جزء فیء می باشد

ــاي       ــا نزدیکیهــاي دری ــه داشــته ت ــه ادام ــدك، ســرزمینی اســت خــوش آب و هــوا کــه از کوههــاي مدین ــا ف و ام

ــار یــک عــده   . ســرخ کــه طــول آن شــانزده فرســخ و عــرض آن چهــار فرســخ اســت    ــه در اختی تمــام ایــن منطق

  .گر، زمینهاي زراعی بوده استیهودي بود که بخشی از آن نخلستان و بخشی دی

آیــا شــما حاضــر بــه : بــه اهــالی فــدك فرمــود) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(قبــل از فــتح خیبــر، رســول اکــرم  

ــد   ــی کنی ــگ م ــا جن ــه دادن هســتید و ی ــد. فدی ــا گفتن ــدن    : آنه ــد از حــل ش ــراي بع ــورد باشــد ب ــن م بحــث در ای

  .یان خیبر شکست بخورندمسلمین در جنگ با یهودقضیه خیبر؛ چون فکر می کردند 

ــرم    ــول اک ــر، رس ــتح خیب ــس از ف ــلّم  (پ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــزد    ) ص ــعود را ن ــن مس ــام عویصــۀ ب ــه ن ــردي ب ف

  حالا چه می کنید؟: یهودیان فدك فرستاد و به آنها فرمود

ما مـا جزیـه بـا بـه صـورت سـالیانه نمـی دهـیم بلکـه مـا نخلسـتانهاي فـدك را بعنـوان فدیـه بـه ش ــ              : گفتنـد   آنهـا 

ــم   ــراي خــود برمــی داری ــه و ســلّم (رســول اکــرم . مــی دهــیم و زمینهــاي زراعتــی را ب هــم ) صــلّی االله علیــه و آل

  .پس از این جریان بود که آیه فیء نازل شد. قبول نمودند و نخلستانها را به خود یهودیان اجاره دادند

ــامبر اکــرم   ــا  ) ســلّم صــلّی االله علیــه و آلــه و(نکتــه اي کــه وجــود دارد اینکــه آیــا پی مالــک ایــن فــیء اســت و ی

  در اختیار ایشان می باشد؟

ــه، قائــل هســتند کــه پیغمبــر   صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(عمــده علمــاي اهــل تســنّن و برخــی از علمــاي خاص (

ــار ایشــان هســت و مقتضــاي آیــه     هــم همــین اســت؛  ) علــیهم الســلام(مالــک فــیء نمــی باشــند و فقــط در اختی
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ــنْکُم : ... مــی فرمایــدآنجــا کــه خداونــد متعــال  م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ زیــرا اگــر فــیء در ملــک ...  کَ

باشــد، بعــد از ایشــان بــه ارث مــی رســد و آنهــا مــی شــوند جــزء اغنیــاء و  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر 

  1.ك به ارث نمی رسداین با مفاد این فراز از آیه در تضاد است  و از همین رو است که فد

  .است) صلّی االله علیه و آله و سلّم(در مقابل عده اي قائل به این هستند که فدك ملک رسول اکرم 

کــلام برخــی از علمــاء اهــل تســنّن و شــیعه؛ در ادامــه بــه بررســی روایــات خــواهیم پرداخــت  تــا اینجــا مقتضــاي 

  است و یا ملک آنها؟ بوده) علیهم السلام(تا ببینیم آیا فدك در اختیار اهل بیت 

ــده     ــه ارث، عقی ــت و ن ــه اس ــدك نحل ــه ف ــیاینک ــرا     قطع ــه زه ــرت فاطم ــتناد حض ــان اس ــت و در جری ــیعه اس ش

  .با ابوبکر به این مطلب اشاره شده است که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت) سلام االله علیها(

ــرم     ــول اک ــان رس ــدك در زم ــه ف ــه اینک ــلّم  (خلاص ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــهادت  ) ص ــل از ش ــال قب و در دو س

ــه و ســلّم (حضــرت رســول اکــرم  ــه حضــرت صــدیقه طــاهره  ) صــلّی االله علیــه و آل بخشــیده ) ســلام االله علیهــا(ب

بــود کــه ) ســلام االله علیهــا(شــد و در مــدت ایــن دو ســال تمــام عایــدات ایــن منطقــه در اختیــار حضــرت فاطمــه  

ــد و ایــن مطلـ ـ     ــه کردن ــال هزین ــد متع ــا را در راه خداون ــیعه،      آنه ــنّی و ش ــاء س ــم از علم ــاء، اع ــه علم ب را هم

  .اذعان دارند

        ــکأُولئ و ــه ـذینَ یرِیـــدونَ وجــه اللَّـ ـرٌ للَّـ ــک خَیـ ـبِیلِ ذلـ ــنَ السـ ــه و الْمســکینَ و ابـ ــم فَــآت ذَا الْقُربْــى حقَّـ  هـ

   )38: ، الآیۀ الروم(. الْمفْلحونَ

ماننــد آیــه . ســت کــه توســط پیــامبر در ســوره روم قــرار گرفتــه اســت ایــن آیــه مربــوط بــه همــین ســوره حشــر ا 

ــوره        ــامبر در س ــه خواســت پی ــت کــه ب ــایی جایگــاهش در ســوره انســان اس ــه طباطب ــق نظــر علام ــر کــه طب تطهی

ــات ســوره انســان هماهنــگ       ــا ســیاق آی ــر اســت کــه ب ــه تطهی ــد کــلام هــم وزن آی ــت و مؤی ــرار گرف احــزاب ق

  . سوره حشر قرار داشته استبین دو فراز زیر از آیه هفتم ) ماز سوره رو 38آیه (این آیه . است

)         الْم ى وتَــامالْی ـى وْي الْقُربذ ا أَفَـاء اللَّـه علَــى رسـوله مـنْ أَهــلِ الْقُـرَى فَللَّـه و للرَّســولِ و لـ سـاکینِ و ابـنِ الســبِیلِ   مـ

ــینَ   ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــنْکُمکَ م ــاء یــن فــراز، آیــه   )الْأغَْن ــراز   38بعــد از ای ســوره روم قــرار داشــته و بعــد از آن ف

  .قرار داشته است) نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِو ما آتَاکُم الرَّسولُ فَخذُُوه و ما نهَاکُم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللَّه إِ(

دســت بــه چنــین اقــدامی زدنــد و آیــه تطهیــر ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(دلیــل اینکــه حضــرت رســول اکــرم 

ــن      ــود، خــوف ای ــه در جــاي خــودش مــی ب ــن اســت کــه اگــر آی را از جــاي اصــلی خــودش خــارج کردنــد، ای

  .بود که قرآن را تحریف کنند

  و اما بررسی روایات؛

                                                             
1
نمـی باشــد؛ زیـرا همـانطور کــه     دیگــر مالـک فـدك  ) سـلام االله علیهـا  (نکتـه قابـل اهمیـت ایــن اسـت کـه اگـر چنــین باشـد، پـس حضـرت فاطمــه زهـرا            

ــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(فــدك در زمــان حیــات آقــا رســول االله  : در پاســخ بــه ایــن شــبهه مــی گــوییم . گفتــیم فــدك بــه ارث بــرده نمــی شــود  ب

 .اهداء گردید و جزء نحله و عطیه ها است و نه مالی که به ارث برده شود) سلام االله علیها(حضرت صدیقه طاهره 
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  .که مسند می باشد) علیه السلام(روایتی از امام باقر 

ــاج...  ــه الســلام(عفر ســألت اب ــول االله عزّوجــلّ  ) علی ــه و    «عــن ق ــرَى فَللَّ ــلِ الْقُ ــنْ أَه م هــول ســى ر ــه علَ ــاء اللَّ ــا أَفَ م

      نَ الْأَغْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام ــى و الْیتَ ْي الْقُربــذ ل ــولِ و لرَّســا  ل م و ــنْکُم م ــاء ی

هــذه ) علیــه الســلام(فقــال » نَّ اللَّــه شَـدید الْعقَــابِ آتَـاکُم الرَّســولُ فخَُــذوُه و مــا نَهــاکمُ عنْـه فَــانْتَهوا و اتَّقُــوا اللَّــه إِ  

ــا      ــو لن ــول فه ــان الله و للرس ــا ک ــۀ فم ــا خاص ــت فین ــۀ نزل ــذهب     الآی ــاکین لات ــن المس ــی و نح ــی القرب ــن اول و نح

ــد  اینکــه مــا رســول خــدا را از دســت داده ایــم، مســکین هســتیم و ایــن هــیچ زمــانی   (ا مســکنتا مــن رســول االله أب

  )495، ص 7تفسیر برهان، ج (. ل االله إلا بنا و الأمر کلهّ لناو نحن ابناء السبیل فلایعرف سبی) از بین نمی رود

ــاقر   ــام ب ــازنین ام ــه الســلام(فــردي از وجــود ن ــورد آیــه شــریفه  ) علی ــه (در م ــاء اللَّ ــا أَفَ ــلِ   م ــنْ أَه م هــول ســى ر علَ

   ــونَ د ــی لاَ یکُ ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام ــى و الْیتَ ْي الْقُربــذ ل ــولِ و لرَّسل و ــه ــرَى فَللَّ ــاء  الْقُ ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ولَ

ــانْ  ــه فَ ــاکُم عنْ ــا نَه م و ــولُ فخَُــذوُه الرَّس ــاکُم ــا آتَ م و ــنْکُم إِم ــه ــوا اللَّ ــابِتَهوا و اتَّقُ . ســؤال کــرد) نَّ اللَّــه شَــدید الْعقَ

ــه الســلام(حضــرت  ــد) علی ــازل شــده اســت  : در جــواب فرمودن ــن آیــه در مــورد مــا ن ــد . کــل ای آنچــه از خداون

ــه         ــد از اینک ــرا بع ــتیم؛ زی ــکین هس ــا مس ــتیم و م ــی هس ــی القرب ــا اول ــت و م ــت از آن ماس ــول اس ــال و از رس متع

را از دســت دادیــم، مســکین شــده ایــم و ایــن مســکنت هیچگــاه از  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(رم رســول اکــ

بــین نخواهــد رفــت و مــا ابــن الســبیل هســتیم؛ زیــرا راه خداونــد متعــال بوســیله مــا شــناخته مــی شــود و امــر ایــن   

  .است) علیهم السلام(آیه تماما براي ما اهل بیت 

اســت؛ زیــرا در آن لام ملکیــت آمــده اســت و لــذا ) علیــه الســلام(بیــت  پــس بنــابراین روایــت، فــیء ملــک اهــل

بـا وجـود ایـن حـدیث کـلام برخـی علمـاء شـیعه کـه بـا عمـده علمـاء              .سـایر مسـلمین هـیچ حقّـی در آن ندارنـد     

  . اهل تسنّن همسو شده اند، صحیح نمی باشد

قــرار داده انــد بــه خــاطر ایــن اســت کــه  ) علــیهم الســلام(علّــت اینکــه خداونــد متعــال فــیء را ملــک اهــل بیــت  

 دیــن و امــورات مســلمینهــر آنچــه را کــه خــود داشــتند در راه ) علــیهم الســلام(اهــل بیــت عصــمت و طهــارت 

ــرا در اســتخدام        ــد و آن ــی گردی ــرج م ــه، خ ــین زمین ــم در هم ــدك ه ــدات ف ــد و عای ــی کردن ــه م ــدگی هزین زن

فــدك در هــر ســال هشــتاد هــزار مثقــال طــلا بــوده اســت کــه در دو ســال   حــق الاجــاره .خــود قــرار نمــی دادنــد

یهــودي هــا از تــرس اینکــه مبــادا پیــامبر معاملــه را  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(قبــل از شــهادت رســول اکــرم 

مــی آوردنــد و حضــرت ) ه الســلامعلیــ(بــر هــم بزنــد، اول صــبح روز مقــرّر بــه درب خانــه امیرالمــؤمنین، علــی   

  .تمام آنرا بین فقراء و نیازمندان تقسیم می کردند

ــود دارد   ــنیدنی وج ــتانی ش ــه داس ــین رابط ــی     .در هم ــرت عل ــه حض ــال ک ــن دو س ــی از ای ــلام (در یک ــه الس ) علی

ــرا         ــه زه ــرت فاطم ــدند از حض ــه ش ــرت وارد خان ــی حض ــید، وقت ــول کش ــب ط ــا ش ــد، ت ــیم کردن ــوال را تقس ام

ایــن  . ســکوت کردنــد ) ســلام االله علیهــا (حضــرت صــدیقه طــاهره   . طلــب غــذا کردنــد  ) لیهــاســلام االله ع(

یــا : عرضــه داشــت) ســلام االله علیهــا(در نهایــت حضــرت صــدیقه طــاهره . درخواســت تــا ســه مرتبــه تکــرار شــد
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ــداریم    ــزي ن ــه چی ــی در خان ــی  . عل ــرت عل ــلام (حض ــه الس ــود) علی ــزي نگفتــی؟     : فرم ــرا چی ــان چ ــه ج فاطم

بــه مــن ) صـلّی االله علیــه و آلــه و سـلّم  (پــدرم رســول االله : عرضــه داشـت ) سـلام االله علیهــا ( حضـرت فاطمــه زهــرا 

ــود ــه: فرم ــد   ! اي فاطم ــت بکش ــته باشــد و خجال ــادا نداش ــواه، مب ــزي مخ ــی چی ــک  . از عل ــدازه ی ــه ان اي کــاش ب

  .وعده غذا از عوائد فدك براي ما نگه می داشتی و ما را جزء فقراء مدینه حساب می کردي

ــت  ــت، در       روای ــن روای ــداریم؛ ای ــه ن ــرین عام ــان مفس ــدتر از وي در می ــه معان ــت ک ــر رازي هس ــري از فخ دیگ

  .تفسیر کبیر، ذیل همین آیه آمده است

ــنهم     ...  ــم الغنیمــۀ بی ــنهم کمــا قس ــموا الفــیء بی ــلام أن یقس ــه الصــلاة و الس ــن الرســول علی ــوا م . إنّ الصــحابۀ طلب

ــو أنّ ا   ــرین و ه ــین الأم ــرق ب ــذکر االله الف ــۀف ــل و      لغنیم ــه الخی ــتم علی ــیلها و أوجف ــی تحص ــکم ف ــتم أنفس ــا اتعب م

ــعه       الرکــاب  ــی الرســول یض ــه مفوضــاً إل ــر فی ــان الأم ــاً فک ــیله تعب ــی تحص ــتم ف ــا تحمل ــإنّکم م ــیء ف ــلاف الف بخ

  .حیث یشاء

خواســتند کــه فــیء را هماننــد غنیمــت بــین آنهــا تقســیم  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(صــحابه از رســول اکــرم 

را فرمودنــد بــه اینکــه؛ غنیمــت چیــزي اســت کــه خــود را  ) غنیمــت و فــیء(خداونــد متعــال فــرق ایــن دو . کنــد

ــراي بدسـ ـ ــت        ب ــرا در راه بدس ــیء زی ــلاف ف ــد، بخ ــی کردی ــکر کش ــد و لش ــت انداختی ــه زحم ت آوردن آن ب

آوردن آن هــیچ زحمتــی نکشــیدید لــذا امــر آن بــه رســول تفــویض شــده اســت و ایشــان هــر طــور بخواهنــد در   

  .تصرّف خواهند کردآن 

  :از سوره روم 38روایتی دیگر در درالمنثور جلال الدین سیوطی، از ابی سعید خدري در ذیل آیه 

فَــآت ذَا الْقُربْــى حقَّــه و الْمســکینَ و ابــنَ الســبِیلِ ذلــک خَیــرٌ للَّــذینَ یریِــدونَ وجــه اللَّــه و (لمــا نزلــت هــذه الآیــۀ 

 ــ ه ــک ــونَأوُلئ حفْلالْم ــول االله  ) م ــی رس ــلّم  (دع ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــۀ) ص ــا ( فاطم ــلام االله علیه ــا  )س فأعطیه

  .فدك

  . روایتی دیگر از ابن عباس در دنباله همین روایت آمده است

ــا نزلــت  ینَ   (لمــذ ــرٌ للَّ خَی ــک ــبِیلِ ذل ــنَ الس اب ینَ وــک سالْم و ــه ــى حقَّ ْذَا الْقُرب ــآت ــک  فَ أوُلئ و ــه ــه اللَّ جونَ وــد یریِ

  . فدکاً) سلام االله علیها(فاطمه فدك ) صلّی االله علیه و آله و سلّم(أقطع رسول االله ) هم الْمفْلحونَ

اسـت و نـه   ) علـیهم السـلام  (فـدك ملـک اهـل بیـت عصـمت و طهـارت       : با توجـه بـه ایـن روایـات، مـی گـوییم      

   .اینکه فقط در اختیار ایشان باشد

ــت       ــل بی ــت اه ــورد ملکی ــادي در م ــات زی ــیعه روای ــاء ش ــار علم ــان آث ــلام (در می ــیهم الس ــود  ) عل ــدك را وج ف

ــنّن        ــل تس ــار اه ــه در آث ــت ک ــات اس ــه روای ــت اینگون ــم اس ــه مه ــر   دارد؛ آنچ ــراحتا دالّ ب ــه ص ــود دارد ک وج

  .دارد) علیهم السلام(ملک بودن فدك براي اهل بیت عصمت و طهارت 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 10/  26: دوازدهمجلسه 

 الْم ى وتَــامالْی ــى وْي الْقُربــذل ــولِ ولرَّسل و لَّــهــرَى فَل ــنْ أَهــلِ الْقُ م هــولسلَــى رع ــه ــبِیلِ مــا أَفَــاء اللَّ ــنِ الساب ینِ وــاک س

  ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــه إِ  کَــی لاَ یکُ ــوا اللَّ ــانْتَهوا و اتَّقُ ــه فَ ــاکُم عنْ ــا نَه م و ــولُ فخَُــذوُه الرَّس ــاکُم ــا آتَ م و ــنْکُم نَّ م

 )7: ۀالحشر، الآی(. اللَّه شَدید الْعقَابِ

  مقدمه

ــاکُم عنْــه  (بحــث مــا در جملــه ذیــل ایــن آیــه اســت   ــا نَه م و ــولُ فخَُــذوُه الرَّس ــاکُم ــا آتَ وامــانْتَه ــه إِ فَ ــوا اللَّ نَّ و اتَّقُ

ــابِ  ــدید الْعقَ ــه شَ ــیء     )اللَّ ــدك و خصــوص ف ــاره داســتان ف ــه اســت و درب ــه همــین آی ــوط ب ــراز مرب ــن ف ــا ای ؛ آی

بحث مـی کنـد و یـا کلـی اسـت و دربـاره هـر آنچـه پیـامبر در مـوردش تصـمیم بگیـرد مـی باشـد و منحصـر بـه                 

ــا   ــل    بحــث فــیء نمــی باشــد و دیگــر اینکــه ارتب ــل قائ ــه چــه دلی ــا مســائل اجتمــاعی چیســت؟ و ب ــراز ب ــن ف ط ای

  هستیم که این آیه به کمک همین فراز پایانی، از آیات دلالت کننده بر مسائل اجتماعی است؟

ــن فــراز   ــه بررســی نکــات موجــود در ای ــانْتَهوا  (اکنــون ب ــه فَ ــاکُم عنْ ــا نَه م و ــذوُه ــولُ فخَُ الرَّس ــاکُم ــا آتَ ــوا م  و اتَّقُ

  .می پردازیم) نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِاللَّه إِ

بــا توجــه بــه ایــن کــه . یــک نکتــه ایــن اســت کــه ضــمیرهاي بکــار رفتــه در ایــن فــراز بــه صــورت جمــع اســت  

. آیــات ســوره مبارکــه حشــر، در مــورد مســائل اجتمــاعی اســت، لــذا صــیغ بکــار رفتــه بــه صــورت جمــع اســت  

  . رت جمع استمثلا گفته شده اتقوا االله که به صو

زیــرا اگــر اجتمــاعی و . مــا بایــد در جمــعِ بــا تقــوا زنــدگی کنــیم و آنچــه مطلــوب اســت، اجتمــاع بــا تقــوا اســت 

جامعـه اي بــی تقــوي باشــد، عــذاب الهــی بــر جمــع نــازل مـی شــود، هــر چنــد افــرادي بــا تقــوي در ایــن جامعــه    

ــرا در امتهــاي گذشــته داشــته ایــم   اب الهــی شــامل جــوامعی شــده  پــس عــذ. وجــود داشــته باشــند کــه نمونــه آن

اســت و مــی شــود کــه بــی تقــوي باشــد و تقــواي جامعــه بــه ایــن اســت کــه در جامعــه خــلاف دســتور خداونــد   

  ).اوامر الهی انجام و نواهی الهی ترك شود(متعال انجام نشود 

ســوره  38بحــث بعــدي ایــن اســت کــه چــرا ایــن فــراز در ذیــل آیــه فــیء آمــده اســت در حــالی کــه بایــد آیــه   

  . اید در اینجا ذکر می شدروم ب

        ــکأُولئ و ــه ـذینَ یرِیـــدونَ وجــه اللَّـ ـرٌ للَّـ ــک خَیـ ـبِیلِ ذلـ ــنَ السـ ــه و الْمســکینَ و ابـ ــم فَــآت ذَا الْقُربْــى حقَّـ  هـ

   )38: ، الآیۀ الروم(. الْمفْلحونَ

ماننـد آیــه تطهیــر کــه طبـق نظــر علامــه طباطبــایی جایگـاهش در ســوره انســان اســت کـه بــه خواســت پیــامبر در     

ــان            ــوره انس ــات س ــیاق آی ــا س ــه ب ــت ک ــر اس ــه تطهی ــم وزن آی ــلام ه ــد ک ــت و مؤی ــرار گرف ــزاب ق ــوره اح س

  . اشتهبین دو فراز زیر از آیه هفتم سوره حشر قرار د) از سوره روم 38آیه (این آیه . هماهنگ است
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)         الْم ى وتَــامالْی ـى وْي الْقُربذ ا أَفَـاء اللَّـه علَــى رسـوله مـنْ أَهــلِ الْقُـرَى فَللَّـه و للرَّســولِ و لـ سـاکینِ و ابـنِ الســبِیلِ   مـ

 ــنْکُم م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــن فــراز، آیــه   )کَ ــراز  ســوره روم قــرار 38بعــد از ای داشــته و بعــد از آن ف

  .قرار داشته است) نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِو ما آتَاکُم الرَّسولُ فَخذُُوه و ما نهَاکُم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللَّه إِ(

هیــر دســت بــه چنــین اقــدامی زدنــد و آیــه تط) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(دلیــل اینکــه حضــرت رســول اکــرم 

ــن      ــود، خــوف ای ــه در جــاي خــودش مــی ب ــن اســت کــه اگــر آی را از جــاي اصــلی خــودش خــارج کردنــد، ای

  .بود که قرآن را تحریف کنند

ــد کــه         ــنهاد دادن ــامبر پیش ــه پی ــده اي از صــحابه ب ــیء، ع ــه ف ــدن آی ــد از آم ــد کــه بع ــنّن قائلن ــل تس ــی از اه برخ

ــا فــیء معاملــه کنــد  ــت ب ــت وقتــی جــایی غــارت مــی شــد، امــوال   در دوران. ایشــان هماننــد دوران جاهلی جاهلی

ــه دو دســته صــفایا و   ــه ب ــه غــارت رفت ــا ب ــی شــد  حوای ــیم م ــاي مرغــوبی  . تقس ــار  صــفایا کالاه ــود کــه در اختی ب

ــود   رئــیس قبیلــه  ــیس قبیلــه ب ــا هــم از آن رئ ــر آن یــک چهــار حوای ــرار مــی گرفــت و عــلاوه ب و ســه چهــارم . ق

  . حوایا بین افراد قبیله تقسیم می شد

ــر را ــراض       فخ ــحاب اعت ــد، اص ــازل ش ــامبر ن ــر پی ــیء ب ــه ف ــی آی ــرده وقت ــل ک ــه نق ــول عام ــیرش از ق زي در تفس

. کردند کـه نبایـد ایـن امـوال مـال شـما باشـد؛ بلکـه بیاییـد و هماننـد دوره جاهلیـت بـا ایـن امـوال برخـورد کـن                

پیـامبر هـم از ایـن    . کردنـد  را تشـبیه بـه رئـیس قبائـل    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (یعنی نعوذ بـاالله پیـامبر اکـرم    

ا نَهــاکمُ عنْـه فَـانْتَهوا      (حـرف خیلـی ناراحـت شـدند و لــذا ذیـل آیـه        ا آتَــاکُم الرَّسـولُ فخَُـذُوه و مـ و اتَّقُـوا اللَّــه   مـ

  .نازل شد) نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِإِ

ــتش اعــم از  در ) علیــه الســلام(روایتــی داریــم بــه نقــل از زیــد شــحام از امــام صــادق    ــراز کــه دلال ــن ف مــورد ای

 .این است که این فراز را ذیل آیه فیء بدانیم و یا جداگانه فرض کنیم

ا و قـَد آتَــى محمـداً            ه شَــیئاً إِلَّـ مثْلَــه و  )صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (فَقَـالَ مـا آتَـى اللَّــه عـزَّ و جـلَّ نَبِیــاً مـنْ أنَْبِیائـ

ــا م هادانَ   زمــلَی ســالَ ل ــؤْتهِم قَ ی ــم ــه الســلام(لَ ــد    -)علی محمــالَ ل ــرِ حســابٍ و قَ بِغَی ــک سأَم َنُنْ أوــام ــا فَ هــذا عطاؤنُ

  )281: ، ص6 الکافی ج( .و ما آتاکُم الرَّسولُ فَخذُُوه و ما نهَاکُم عنْه فَانْتَهوا -)صلّی االله علیه و آله و سلّم(

ــامبر  ــه و ســلّم (پی ــه  ) صــلّی االله علیــه و آل ــراي خــود نگــه   آنچــه را کــه ب ایشــان اختصــاص داده شــده اســت را ب

ــد     ــال فرمودن ــد متع ــذا خداون ــرد و ل ــه ک ــرویج آن هزین ــن و ت ــت و در راه دی ــه   : نداش ــامبر ب ــه پی ــر آنچــه را ک ه

  .شما می دهد آنرا بگیرید و آنچه نداد، اعتراضی نکنید و مطیع خواسته پیامبر باشید

. نکتــه دیگــري کــه بــه ذهــن مــی آیــد اینکــه ایــن فــراز نســبت بــه حــوادث آینــده مربــوط بــه فــدك ایهــام دارد  

ــد        ــذا خداون ــد، ل ــدك را غصــب کردن ــدگان ف ــون آین ــت کــه چ ــن اس ــرج دادن ای ــه خ ــوي ب ــراد از تق شــاید م

بگیریــد و بــه شــما داده اســت، ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(هــر آنچــه را رســول اکــرم : متعــال فرمــوده اســت

ــداده   همــانطور کــه حضــرت امیرالمــؤمنین،  . ، اعــراض کنیــد و طمــع نورزیــد )ماننــد فــدك(از آنچــه بــه شــما ن
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در نامـه چهـل و پـنجم کـه بـه عثمـان بـن حنیـف نوشـته انـد بـه ایـن مطلـب اشـاره نمودنـد؛                ) علیـه السـلام  (علی 

  :آنجا که می فرمایند

ــنْ  ...  م كــد ــدینَا فَ َــی أی ف ــت ــوس  بلَــى کَانَ ــا نُفُ نْهع ــخَت س مٍ وــو ــوس قَ ــا نُفُ هَلیع تــح ــماء فشََ الس ــه ــا أَظَلَّتْ ــلِّ م  کُ

 )358: نهج البلاغۀ؛ ص(... آخَرِینَ

ــل           ... ــه آن بخ ــرادي ب ــه اف ــا اینک ــود ت ــا ب ــت م ــدك دس ــت، ف ــده اس ــایه افکن ــر آن س ــمان ب ــه آس ــه آنچ از هم

  ...و غصب کردند ورزیدند و آنرا از دست ما به زور خارج نموده

ا نَهـاکمُ عنْـه فَـانْتَهوا        (تا اینجا بحث بر ایـن اسـاس بـود کـه فـراز پایـانی ایـن آیـه           مـا آتـَاکُم الرَّسـولُ فخَُـذُوه و مـ

  .را جزء همین آیه دانسته و مربوط به مساله فیء بدانیم) نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِو اتَّقُوا اللَّه إِ

هــر . از مفســرین معتقدنــد ایــن فــراز یــک حکــم عــام اســت کــه اختصاصــی بــه جریــان فــیء نــدارد امــا بســیاري 

ــی       ــت ول ــیء اس ــورد آن در همــین ف ــد م ــص وارد      چن ــورد مخص ــطلاح م ــه اص ــدارد و ب ــه آن ن ــاص ب اختص

ــت ــر   . نیس ــه پیغمب ــر آنچ ــس ه ــلّم  (پ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــان    ) ص ــه هم ــتورش را داد، ب ــا دس ــه شــما داد و ی ب

د و راضـی باشـید و هـر آنچــه را کـه ایشـان از آن نهـی کـرد و یـا بــه شـما نـداد، بـه آن چشـم داشــتی             عمـل کنی ـ 

  .نداشته باشید و این خود اشاره به تقواي اجتماعی دارد که یک مورد آن جریان فیء و فدك است

ــاب شــیخ الطائفــه  نکتــه بعــدي  ــد جن  ــ) شــیخ طوســی(اینکــه عــده اي مانن ــن آیــه دلال ــه اینکــه ای ــر قائلنــد ب ت ب

دارد کــه بــه طــور مطلــق امــر مــی کنــد بــه مــردم کــه بــه آنچــه   ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(عصــمت پیــامبر 

زیـرا اینطــور مطلـق  گفــتن از سـوي خداونــد متعـال زمــانی معنـی پیــدا مـی کنــد کــه       . پیـامبر گفــت عمـل کنیــد  

  .سهو و نسیان و خلافی راه ندارد) صلّی االله علیه و آله و سلّم(در پیامبر 

ــواهی پروردگــار همگــی در کتــاب قــرآن     نکتــه ــت دارد بــر اینکــه تمــام اوامــر و ن بعــدي اینکــه ایــن فــراز دلال

ــه هــر آنچــه    نیســت یــا اگــر هســت، درکــش   ــراي مــردم ممکــن نیســت؛ زیــرا خداونــد متعــال فرمــوده اســت ب ب

درك بــراي پیــامبر دســتور داد عمــل کنیــد، چــه بســا در قــرآن گفتــه نشــده اســت و یــا اگــر گفتــه شــده، قابــل    

بـه عبـارت دیگـر؛ ایـن فـراز دلالـت مـی کنـد بـر اینکـه اطاعـت از رسـول اکـرم فقـط منحصـر بـه                 . عموم نیست

  .این مطلب را از مطلق گفتن همین فراز می توان برداشت کرد. آنچه که در قرآن آمده نمی باشد
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 11/  3: دهمسیزجلسه 

 الْم ى وتَــامالْی ــى وْي الْقُربــذل ــولِ ولرَّسل و لَّــهــرَى فَل ــنْ أَهــلِ الْقُ م هــولسلَــى رع ــه ــبِیلِ مــا أَفَــاء اللَّ ــنِ الساب ینِ وــاک س

  ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــه إِ  کَــی لاَ یکُ ــوا اللَّ ــانْتَهوا و اتَّقُ ــه فَ ــاکُم عنْ ــا نَه م و ــولُ فخَُــذوُه الرَّس ــاکُم ــا آتَ م و ــنْکُم نَّ م

 )7: ۀالحشر، الآی(. اللَّه شَدید الْعقَابِ

  مقدمه

ا نَهـاکمُ عنـْه        ( بـود بحث مـا در جملـه ذیـل ایـن آیـه       ه إِ   فَـانْتَهوا مـا آتَـاکُم الرَّسـولُ فَخـُذُوه و مـ ه  و اتَّقُـوا اللَّـ نَّ اللَّـ

ــابِ ــدید الْعقَ ــان کــردیم  ؛ )شَ ــرا در جلســه قبلــی بی ــه آن نکــات  . کــه عمــده نکــات آن در اینجــا بطــور خلاصــه ب

  .اشاره می کنیم

  :نکته اول

 حشــر، مبارکـه  سـوره  آیــات کـه  ایـن  بــه توجـه  بـا . اســت جمـع  صـورت  بــه فـراز  ایـن  در رفتــه بکـار  ضـمیرهاي 

   .االله اتقوا شده گفته مثلا. است جمع صورت به رفته بکار صیغ لذا است، اجتماعی مسائل مورد در

زیــرا اگــر اجتمــاعی و . مــا بایــد در جمــعِ بــا تقــوا زنــدگی کنــیم و آنچــه مطلــوب اســت، اجتمــاع بــا تقــوا اســت 

ایــن جامعــه جامعـه اي بــی تقــوي باشــد، عــذاب الهــی بــر جمــع نــازل مـی شــود، هــر چنــد افــرادي بــا تقــوي در    

  .وجود داشته باشند

  :نکته دوم

  . سوره روم باید در اینجا ذکر می شد 38چرا این فراز ذیل آیه فیء آمده است؟ در حالی که باید آیه 

        و ــه ـذینَ یرِیـــدونَ وجــه اللَّـ ـرٌ للَّـ ــک خَیـ ـبِیلِ ذلـ ــنَ السـ ــه و الْمســکینَ و ابـ ــم  فَــآت ذَا الْقُربْــى حقَّـ أوُلئــک هـ

   )38: ، الآیۀ الروم(. الْمفْلحونَ

دسـت بــه چنــین اقـدامی زدنــداین اســت کــه   ) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (دلیـل اینکــه حضــرت رسـول اکــرم   

  .اگر آیه در جاي خودش می بود، خوف این بود که قرآن تحریف شود

ه انســان اســت کـه بــه خواســت پیــامبر در  ماننـد آیــه تطهیــر کــه طبـق نظــر علامــه طباطبــایی جایگـاهش در ســور   

ــان            ــوره انس ــات س ــیاق آی ــا س ــه ب ــت ک ــر اس ــه تطهی ــم وزن آی ــلام ه ــد ک ــت و مؤی ــرار گرف ــزاب ق ــوره اح س

  .هماهنگ است

  :نکته سوم

ــام دارد    ــه فــدك ایه ــوط ب ــده مرب ــه حــوادث آین ــراز نســبت ب ــن ف ــن   . ای ــه خــرج دادن ای ــراد از تقــوي ب شــاید م

ــدك را غصــب   ــدگان ف ــد متعــال فرمــوده اســت اســت کــه چــون آین ــذا خداون ــد، ل هــر آنچــه را رســول  : کردن

ــه و ســلّم (اکــرم  ــه و آل ــداده    ) صــلّی االله علی ــما ن ــه ش ــد و از آنچــه ب ــت، بگیری ــه شــما داده اس ــدك(ب ــد ف ، )مانن
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ــد   ــع نورزی ــد و طم ــراض کنی ــی   . اع ــؤمنین، عل ــرت امیرالم ــه حض ــانطور ک ــلام (هم ــه الس ــل و  ) علی ــه چه در نام

  :یف نوشته اند به این مطلب اشاره نمودند؛ آنجا که می فرمایندپنجم که به عثمان بن حن

 ــ  ...  نْهع ــخَت س مٍ وــو ــوس قَ ــا نُفُ هَلیع تــح ــماء فشََ الس ــه ــا أَظَلَّتْ ــلِّ م ــنْ کُ م كــد ــدینَا فَ َــی أی ف ــت ــوسبلَــى کَانَ  ا نُفُ

 )358: نهج البلاغۀ؛ ص(... آخَرِینَ

ــر   ... ــمان ب ــه آس ــه آنچ ــل         از هم ــه آن بخ ــرادي ب ــه اف ــا اینک ــود ت ــا ب ــت م ــدك دس ــت، ف ــده اس ــایه افکن آن س

  ...ورزیدند و آنرا از دست ما به زور خارج نموده و غصب کردند

ا نَهـاکمُ عنْـه فَـانْتَهوا        (تا اینجا بحث بر ایـن اسـاس بـود کـه فـراز پایـانی ایـن آیـه           مـا آتـَاکُم الرَّسـولُ فخَُـذُوه و مـ

  .را جزء همین آیه دانسته و مربوط به مساله فیء بدانیم) نَّ اللَّه شَدید الْعقَابِللَّه إِو اتَّقُوا ا

هــر . امــا بســیاري از مفســرین معتقدنــد ایــن فــراز یــک حکــم عــام اســت کــه اختصاصــی بــه جریــان فــیء نــدارد 

ــص و           ــورد مخص ــطلاح م ــه اص ــدارد و ب ــه آن ن ــاص ب ــی اختص ــت ول ــیء اس ــورد آن در همــین ف ــد م ارد چن

  .نیست

  :نکته چهارم

صـلّی  (قائلنـد بـه اینکـه ایـن آیـه دلالـت بـر عصـمت پیـامبر          ) شـیخ طوسـی  (عـده اي ماننـد جنـاب شـیخ الطائفـه      

. دارد کـه بـه طـور مطلـق امـر مـی کنـد بـه مـردم کـه بـه آنچـه پیـامبر گفـت عمـل کنیـد                ) االله علیه و آلـه و سـلّم  

صــلّی االله علیــه (ی معنــی پیــدا مــی کنــد کــه در پیــامبر زیــرا اینطــور مطلــق  گفــتن از ســوي خداونــد متعــال زمــان

  .سهو و نسیان و خلافی راه ندارد) و آله و سلّم

  .اکنون به بررسی دو نکته باقیمانده خواهیم پرداخت

  :پنجمنکته 

ــه پیــامبر اکــرم    واگــذار شــده ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(از ایــن فــراز برداشــت مــی شــود، امــور مســلمین ب

اسـت و مخــاطبین بــه ایــن فــراز هــم افــرادي هســتند کــه در دوران رســول اکــرم بــوده انــد و هــم افــرادي هســتند   

  . که در دورانهاي بعدي خواهند آمد

مـراد از مـا آتـاکم الرسـول آن چیزهـایی اسـت کـه بـه مـا رسـیده            سؤالی کـه در اینجـا مطـرح اسـت اینکـه؛ آیـا      

  است یا همه آنچه را که رسول خواسته شامل می شود هرچند به ما نرسیده باشد؟

ــري چــه از عامــه و چــه از خاصــه، نگفتــه اســت کــه ایــن فــراز مخصــوص مــردم زمــان پیــامبر اســت    هــیچ مفس .

ا شـامل مــی شــود و شــامل همــه خواســته هــا و اوامــر و  پـس همــه مــردم آن زمــان و هــم مــردم زمانهــاي بعــدي ر 

از همــین مطلــب برداشــت مــی شــود کــه بعــد از  . مــی باشــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(نــواهی پیــامبر اکــرم 

بایــد رهبــري اســلام تــداوم داشــته باشــد کــه لازمــه آن وجــود فــرد  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر اکــرم 

را بـر عهـده   ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (ام مـی باشـد کـه همـان وظـائف رسـول اکـرم        و افرادي بـه عنـوان ام ـ  

  .اخذ به دستور پیامبر در همه زمانها مطرح است: داشته باشند و بتوان گفت
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  .اگر غیر از آنچه باشد که گفتیم دیگر ما آتاکم الرسول و ما نهیکم عنه به ما نخواهد رسید

  .را در ا ینجا می آوریمراي دلالت بر این ادعی دو روایت از مرحوم کلینی ب

  :روایت اول

ــنْ أَ   ... ع ــد یمــنِ ح ــمِ باصــنْ ع ــى ع یحــنِ ی انَ بــفْو ــنْ صیلَ عاعــم ِــنِ إس ب ــی لــنْ عــرٍ ع اهــی ز ــنِ أبَِ ب ــدمــنْ أَحبِــی ع

   ــه ــد اللَّ بــی ع ــى أبَِ ــت علَ ــالَ دخَلْ ــوِي قَ اقَ النَّحــح ِــه الســلام(إس ــولُ) علی ــمعتهُ یقُ َفس   ــه نَبِی بــلَّ أَد ج ــزَّ و ع ــه إِنَّ اللَّ

ــلَّ  ج ــزَّ وفَقَــالَ ع ــه إِلَی ضفَــو ــم ــالَ و إنَِّــک لَعلــى خُلُــقٍ عظــیمٍ ثُ و مــا آتــاکُم الرَّســولُ فخَُــذوُه و  -علَــى محبتــه فَقَ

ــوض   -و قَــالَ عــزَّ و جــلَّمــا نَهــاکُم عنْــه فَــانْتَهوا  ــم قَــالَ و إِنَّ نَبِــی اللَّــه فَ مــنْ یطــعِ الرَّســولَ فَقَــد أَطــاع اللّــه قَــالَ ثُ

ــوا إِذَا قُلْنَــا و أَنْ  ــبکُم أَنْ تَقُولُ ُلَنح اللَّــه ــو ــاس فَ ــد النَّ حج و تُمــلَّمَفس ــه ــی و ائْتَمنَ لتُوا إِلَــى عــم َــنُ  تص َنح تْنَا وــم إِذَا ص

  )265: ، ص1 الکافی، ج( .فیما بینَکُم و بینَ اللَّه عزَّ و جلَّ ما جعلَ اللَّه لأَحد خَیراً فی خلَاف أمَرِنَا

ــد   ــی گوی ــوي م ــحاق نح ــادق   : اس ــام ص ــدمت ام ــن خ ــلام (م ــه الس ــد  ) علی ــی فرمای ــنیدم م ــیدم و ش ــا : رس همان

) و إنَِّــک لَعلـى خُلُــقٍ عظــیمٍ : (پیــامبر خــود را بـر محبــت خـودش ادب کــرده اســت و فرمـود   خـداون عــز و جـل   

ــود    ــوده و فرم ــویض نم ــان تف ــه ایش ــپس ب ــانْتَهوا     : (س ــه فَ ــاکُم عنْ ــا نَه ــذوُه و م ــولُ فخَُ الرَّس ــاکُم ــا آت ــز ) و م و نی

ــود   ــل فرم ــزّ و ج ــد ع ــاع    : (خداون ــد أَط ــولَ فَقَ ــعِ الرَّس طــنْ ی مــه ــد ) اللّ ــپس فرمودن ــه   : س ــرم ب ــول اک ــا رس همان

ــی   ــرت عل ــلام (حض ــه الس ــدا      ) علی ــی بع ــدید ول ــلیم ش ــما تس ــتند و ش ــین دانس ــد و او را ام ــور نمودن ــویض ام تف

بـه خـدا قسـم مـا دوسـت داریـم بگوییـد زمـانی کـه مـا مـی گـوییم و سـاکت باشـید زمـانی                . مردم انکـار کردنـد  

ــراي هــیچ کــس  . متعــال واســطه مــی باشــیم  کــه مــا ســاکت هســتیم و مــا بــین شــما و خداونــد   ــد متعــال ب خداون

  .خیري را به خلاف امر ما قرار نداده است

  :روایت دوم

 ـ               ـى بوسـنْ مکْـرٍ عـنِ بکَّـارِ بـنْ بع ـونُسـنْ یـرَانَ عمـنِ أبَِـی عـى بیحـنْ یع نْ أَبیِـهع یمرَاهنُ إِبب یلقـَالَ  ع منِ أشَـْی: 

نْدع کُنْت     اللَّـه ـدبخَـلَ               )علیـه السـلام  (أَبِـی عد ـا ثـُمبِه رَهـلَّ فَـأَخْبج ـزَّ وع ه فَسـأَلَه رجـلٌ عـنْ آیـۀٍ مـنْ کتَـابِ اللَّـ

 ــکــنْ ذَلی مخَلَنــد ــأوَلَ فَ ــرَ بِــه الْ ــا أَخْبم لَــافِبخ رَهــأَخْب ــنْ تلْــک الْآیــۀِ فَ ع ــأَلَهَــلٌ فس اخد ــهلَیتَّــى  عح ــه ــا شَــاء اللَّ م

 اوِ وــی الْــوــئُ فخْطــا ی ــامِ لَ ــا قَتَــادةَ بِالشَّ َأب ــی تَرَکْــتْــی نَفسف ینِ فَقُلْــتــکَاک بِالس شْــرَحــی ی ــبهِه و جِئْــت کَــأَنَّ قَلْبِ ش 

         خَـلَ عإِذْ د کنَـا أَنَـا کَـذَلیفَب ـذَا الْخَطَـأَ کُلَّـهـئُ هخْطـذَا یإِلَى ه         لـَافبِخ رَهۀِ فَـأَخْب لَیـه آخَـرُ فَسـأَلَه عـنْ تلْـک الْآیـ

ــتملــی فَع ْنَفس ــکَنَتَفس یبــاح ــرَ صأَخْب ــی و َرنــا أَخْبــنَ   م ــا ابــی یفَقَــالَ ل ــی ــم الْتَفَــت إِلَ ــۀٌ قَــالَ ثُ یتَق نْــهم ــکأَنَّ ذَل

ــلَّ   ج ــزَّ و ع ــه ــیم إِنَّ اللَّ ــابٍ و       أشَْ ــرِ حس بِغَی ــک سأَم َنُنْ أوــام ــا فَ ــذا عطاؤنُ ــالَ ه ــنِ داود فَقَ انَ بمــلَی ــى س ــوض إِلَ فَ

  ــهإِلَــى نَبِی ضــا   -فَقَــالَ )صــلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم (فَـووا فَمفَــانْتَه نْــهع مــا نَهــاکُم و ــولُ فخَُـذوُهالرَّس مــا آتــاکُم

إِلَى ر ضفَو ولِ اللَّهنَا )صلّی االله علیه و آله و سلّم(سإِلَی ضَهفَو فَقَد.  

ــد  ــن اشــیم مــی گوی ــزد امــام صــادق  : موســی ب ــه الســلام(مــن ن بــودم کــه مــردي از آیــه اي ســوال کــرد و  ) علی

ــد  ــواب وي را دادن ــرت ج ــه      . حض ــرت ب ــود و حض ــوال نم ــه س ــان آی ــل شــد و از هم ــر داخ ــردي دیگ ــپس م س
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مــن در ایــن اضــطراب و حیــرت بــودم از ایــن جریــان . گفتــه بودنــد بــه وي پاســخ دادنــدخـلاف آنچــه بــه اولــی  

ــتم      ــودم گف ــود و در دل خ ــاره ش ــد پ ــی خواه ــا م ــط چاقوه ــن توس ــب م ــا قل ــا  : گوی ــام ره ــاده را در ش ــن اباقت م

  .و آمده ام نزد کسی که خطا می کند هم اشتباه نمی کرد» واو«کردم در حالی که وي در یک 

ــودم،    ــا ب ــن فکره ــرت    در حــالی کــه در ای ــوال کــرد، حض ــه س ــین آی ــومی وارد شــد و او هــم از هم شــخص س

نفــس مــن ســاکت . دو نفــر دیگــر جــواب داده بــود، جــواب دادنــد  مــن و آن بخــلاف آنچــه بــه) علیــه الســلام(

ــت   ــه اس ــاب تقی ــن از ب ــتم ای ــد  . شــد و دانس ــد و فرمودن ــن کردن ــه م ــپس حضــرت رو ب ــا  : س ــیم همان ــر اش اي پس

ــن داود تفــویض کــرد و فرمــود  خ ــرِ حســابٍ : (داونــد متعــال بــه ســلیمان ب بِغَی ــکسأَم َنُنْ أوــام ــا فَ و )  هــذا عطاؤنُ

ــولُ فخَُــذوُه و مــا نَهــاکُم : (تفــویض نمــوده و فرمــود) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(بــه پیــامبرش  الرَّس مــا آتــاکُم

  .تفویض شده، به ما تفویض شده است و آنچه به رسول اکرم) عنْه فَانْتَهوا

  :نکته ششم

اصــل . مــی باشــد) صــلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم (ایـن فــراز در واقــع تبیــین کننــده ذوب در ولایـت رســول اکــرم   

ــول االله       ــا رس ــت آق ــر آن ولای ــه مظه ــت ک ــال اس ــد متع ــت از آن خداون ــلّم  (ولای ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی و ) ص

  .است همانطور که در دعا می خوانیم) م السلامعلیه(اهل بیت عصمت و طهارت 

 ...کتبحنْ مةَ ما الزِّیادجنْ رم قامم کتلِ وِلایی اهی فنم298: ، ص3 الإقبال بالأعمال الحسنۀ، ج( .الهِی اق(  

یــد همــین اســت کــه هــر آنچــه ایشــان مــی گو ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(و ذوب در ولایــت رســول اکــرم 

ــک        ــی ی ــن یعن ــته باشــیم و ای ــیچ اعتراضــی نداش ــیم و ه ــذ کن ــیم و اخ ــول کن ــی قب ــون و چرای ــدون هــیچ چ را ب

گــرایش نفســانی نســبت بــه آنچــه پیــامبر گفتــه پیــدا کنــیم همــانطور کــه یــک نفــرت نفســانی نســبت بــه آنچــه    

ایــن مطالــب ایشــان از آن نهــی کــرده اســت داشــته باشــیم و ایــن اســت معنــاي ذوب در ولایــت پیــامبر اکــرم و   

  .که در این فراز آمده است، برداشت می شود» أخذ«از کلمه 

) علــیهم الســلام(و اهــل بیــت ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(نتیجـه اینکــه اگــر مــن در مقابــل نظــر رســول اکــرم  

آن حالــت از نظــر خـودم برگــردم و حتــی نسـبت بــه    ،نظــر حضــرات چیسـت نظـري داشــته باشـم تــا دانســتم کـه    

  .زجار داشته باشمنفرت و ان

فرمــان داده، گــرایش نفســانی و نســبت ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پــس بایــد نســبت بــه آنچــه رســول اکــرم  

  .به آنچه ایشان نهی فرموده است، نفرت نفسانی داشته باشیم

  :بررسی آیه هشتم

  و مِــاره یــنْ د ــوا م ینَ أُخْرِجــذ ــاجِرِینَ الَّ هالْم ــرَاء ــه   للْفُقَ ــرُونَ اللَّ ْنصی اناً وــو ــه و رِضْ ــنَ اللَّ ــلاً م ــونَ فضَْ ــوالهِم یبتَغُ َأم

  )8: الحشر، الآیۀ( .و رسولَه أُولئک هم الصادقُونَ

اســت و ) للفقراءالمهــاجرین(مربــوط بــه ) مــا أفــاء االله(اســت اینکــه آیــا » للفقــراء«نکتــه اي کــه در مــورد کلمــه 

  ؟)ه و للرَّسولِ و لذي الْقُرْبى و الْیتَامى و الْمساکینِ و ابنِ السبِیلِللَّ(یا مربوط به 
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بیـان داشـتیم، مـراد از همـه     ) علیـه السـلام  (با توجـه بـه روایتـی کـه در دو جلسـه قبـل از وجـود نـازنین امـام بـاقر           

) علــیهم الســلام (، اهــل بیــت  )ى و الْمســاکینِ و ابــنِ الســبِیلِ  ه و للرَّســولِ و لــذي الْقُربْــى و الْیتَــام   للَّــ(اینهــا 

  هستند، آن روایت عبارت بود از؛

ــاجعفر ...  ــه الســلام(ســألت اب ــول االله عزّوجــلّ  ) علی ــه و    «عــن ق ــرَى فَللَّ ــلِ الْقُ ــنْ أَه م هــول ســى ر ــه علَ ــاء اللَّ ــا أَفَ م

 الْی ــى و ْي الْقُربــذ ل ــولِ و لرَّســا       ل م و ــنْکُم م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــی لاَ یکُ ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام تَ

هــذه ) علیــه الســلام(فقــال » نَّ اللَّــه شَـدید الْعقَــابِ آتَـاکُم الرَّســولُ فخَُــذوُه و مــا نَهــاکمُ عنْـه فَــانْتَهوا و اتَّقُــوا اللَّــه إِ  

ــۀ  ــذهب         الآی ــاکین لات ــن المس ــی و نح ــی القرب ــن اول ــا و نح ــو لن ــول فه ــان الله و للرس ــا ک ــۀ فم ــا خاص ــت فین نزل

ــدا   اینکــه مــا رســول خــدا را از دســت داده ایــم، مســکین هســتیم و ایــن هــیچ زمــانی   (مســکنتا مــن رســول االله أب

  )495، ص 7تفسیر برهان، ج (. و نحن ابناء السبیل فلایعرف سبیل االله إلا بنا و الأمر کلهّ لنا) از بین نمی رود

ــاقر   ــام ب ــازنین ام ــه الســلام(فــردي از وجــود ن ــورد آیــه شــریفه  ) علی ــلِ   (در م ــنْ أَه م هــول ســى ر ــه علَ ــاء اللَّ ــا أَفَ م

ــی لاَ     ــبِیلِ کَ ــنِ الس اب ینِ وــاک سالْم ى وــام ــى و الْیتَ ْي الْقُربــذ ل ــولِ و لرَّسل و ــه ــرَى فَللَّ ــاء  الْقُ ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ یکُ

ــه إِ  ــوا اللَّ ــانْتَهوا و اتَّقُ ــه فَ ــاکُم عنْ ــا نَه م و ــولُ فخَُــذوُه الرَّس ــاکُم ــا آتَ م و ــنْکُم ــابِم . ســؤال کــرد) نَّ اللَّــه شَــدید الْعقَ

ــه الســلام(حضــرت  ــد) علی ــازل شــده اســت  : در جــواب فرمودن ــن آیــه در مــورد مــا ن ــد . کــل ای آنچــه از خداون

ــه         ــد از اینک ــرا بع ــتیم؛ زی ــکین هس ــا مس ــتیم و م ــی هس ــی القرب ــا اول ــت و م ــت از آن ماس ــول اس ــال و از رس متع

را از دســت دادیــم، مســکین شــده ایــم و ایــن مســکنت هیچگــاه از  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(رســول اکــرم 

ل بوســیله مــا شــناخته مــی شــود و امــر ایــن  بــین نخواهــد رفــت و مــا ابــن الســبیل هســتیم؛ زیــرا راه خداونــد متعــا 

  .است) علیهم السلام(آیه تماما براي ما اهل بیت 

ــراي فقــرا   ــه درســت   بــا توجــه بــه ایــن روایــت دیگــر ســهمی ب ــاقی نمــی مانــد و ایــن طبــق نظــر خاص ء مهــاجر ب

ــاء االله از آن فقــراء مهــاجرین نمــی باشــد   و چــه چیســت؟ ) للفقــراء المهــاجرین(پــس متعلــق . اســت یعنــی مــا أف

  چیزي مال آنهاست؟

  .در آیه هفتم است» ...ذا القربی و المسکین و «بیان از همان » للفقراء المهاجرین«: عامه می گویند

  .داریم) ما أفاء االله(قبلا گفتیم ما دو نوع  :ولی علماي خاصه می گویند

  .یک نوع در آیه ششم سوره حشر که شأن نزولش جریان یهودیان بنی نضیر است

م ل         و لاَ رِکَـابٍ و ـلٍ وـنْ خَیم ـهلَیع فـْتُمجـا أَوفَم منْه ه یسـلِّطُ رسـلهَ علَـى مـنْ       ٰ◌ ا أَفَاء اللَّه علَـى رسـوله مـ کـنَّ اللَّـ

لَى کُلِّ شَیع اللَّه و شَاءیرٌ یقَد ء.  

  .و یک نوع در آیه هفتم سوره حشر که شأن نزولش جریان فدك می باشد

 الْم ى وتَــامالْی ــى وْي الْقُربــذل ــولِ ولرَّسل و لَّــهــرَى فَل ــنْ أَهــلِ الْقُ م هــولسلَــى رع ــه ــبِیلِ مــا أَفَــاء اللَّ ــنِ الساب ینِ وــاک س

ــا    م و ــولُ فخَُــذوُه الرَّس ــاکُم ــا آتَ م و ــنْکُم م ــاء ینَ الْأغَْنــی ــۀً ب ــونَ دولَ ــه إِ کَــی لاَ یکُ ــوا اللَّ ــانْتَهوا و اتَّقُ ــه فَ ــاکُم عنْ نَّ نَه

  .اللَّه شَدید الْعقَابِ
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  . آیه ششم به همراه واو است و آیه دوم بدون واو است

  .للفقراء المهاجرین مربوط به آیه ششم است

  دلیل بر این مدعی

تم کــه  مشــخص نشــده اســت بخــلاف آیــه هفـ ـ     ) ماأفــاء االله (در خــود آیــه ششــم مــورد مصــرف       .1

یعنــی آنچــه در جریــان جنــگ بــا یهودیــان بنــی نضــیر بدســت مســلمین افتــاد بــه   .مشــخص شــده اســت

فقــراء مهــاجرین مــی رســد و آنچــه در جریــان فــدك عایــد شــد، از آن پیــامبر و اهــل بیــت عصــمت و   

 .است) علیهم السلام(طهارت 

ود بنــی نضــیر بدســت ؛ حضــرت آنچــه را از یهــ)صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (عملکــرد رســول اکــرم  .2

  .مسلمین افتاد را به مهاجرین دادند
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 11/  10: چهاردهمجلسه 

 ــ   ــه و رِضْ ــنَ اللَّ ــلاً م ــونَ فضَْ ــوالهِم یبتَغُ َأم و مــارِه یــنْ د ــوا م ینَ أُخْرِجــذ ــاجِرِینَ الَّ هالْم ــرَاء ــه للْفُقَ ــرُونَ اللَّ ْنصی اناً وو

  )8: الآیۀالحشر، ( .و رسولَه أُولئک هم الصادقُونَ

  مقدمه

  .در آیه ششم است» ما أفاء االله«مربوط به » للفقراء المهاجرین«بحث در مورد این بود که کلمه 

ــد    ــی گوین ــه م ــه ک ــر عام ــلاف نظ ــه خ ــاجرین «: ب ــراء المه ــان  » للفق ــان از هم ــکین و  «بی ــی و المس در  »...ذا القرب

  .است آیه هفتم

  بررسی نکات این آیه

  :نکته اول

  یهودیان بنی نضیر را به مهاجران داد؟ آیا آنها از دیگران برتري خاصی داشتند؟چرا باید اموال 

ــأمین نیازهــاي مــادي و    : در جــواب بایــد گفــت ــراي ت ــود و ب ــد ب در آن زمــان وضــع معیشــتی مهــاجران بســیار ب

ضـمن  . دنیوي آنهـا تصـمیم بـر ایـن شـد کـه امـوال بدسـت آمـده از یهودیـان بنـی نضـیر بـه مهـاجران داده شـود               

ــا ارزش اســت، از ایــن گــروه ســر زد و از ایــن جهــت امتیــاز و فضــیلتی بــراي    اینکــه اصــل هجــرت کــه بســیار ب

  :مهاجرین به حساب می آید که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید

ــلاً   ــونَ فضَْ ــوالهِم یبتَغُ َأم و مــارِه یــنْ د ــوا م ینَ أُخْرِجــذ ــاجِرِینَ الَّ هالْم ــرَاء ــه   للْفُقَ ــرُونَ اللَّ ْنصی اناً وــو ــه و رِضْ ــنَ اللَّ م

  )8: الحشر، الآیۀ( .و رسولَه أُولئک هم الصادقُونَ

ــرار داده شــده     ــدینِ در راه خــدا ق ــف مجاه ــره، مهــاجرین در ردی ــه دیگــري در ســوره بق ــددر آی ؛ آنجــا کــه ان

 :خداوند متعال می فرماید

 ــوا و ــذینَ آمنُ  ــ إِنَّ الَّ ــۀَ اللَّ محــونَ ر رْجی ــکأوُلئ ــه ــبِیلِ اللَّ ــی س وا فــد اهج رُوا وــاج ینَ هــذ ــیمالَّ حر ــور ــه غَفُ . ه و اللَّ

  )218: البقرة، الآیۀ(

شـــده اســت و خداونـــد   در مقابـــل مجاهــدین، قاعـــدین قــرار داده  از ســـوره نســاء،   95در آیــه  : یــک نکتـــه 

  :و ارجحیت داده است؛ آنجا که می فرماید ، مجاهدین را بر قاعدین تفضیلمتعال

  هِمالوــأَم ــه بِ ــبِیلِ اللَّ ــی س ونَ فــداهجالْم ــرَرِ و ــی الضَّ ــرُ أوُل ینَ غَینــؤْم ــنَ الْم ونَ مــد ــتَوِي الْقَاع ســلَ لاَ ی ــهِم فضََّ ُأَنْفس و 

ــى الْقَ  ــهِم علـَ ــأَموالهِم و أَنْفُسـ ــدینَ بـِ ــه الْمجاهـ ــه   اللَّـ ــلَ اللَّـ ــنَى و فَضَّـ ــه الحْسـ ــد اللَّـ ــلا وعـ ــۀً و کـُ ــدینَ درجـ اعـ

  )95: النساء، الآیۀ(. الْقَاعدینَ أَجراً عظیماً الْمجاهدینَ علَى

ــوان گفــت    ــا مــی ت ــاقی اســت کــه آی ــل مهــاجرین : حــال جــاي ایــن ســوال ب ــان مقاب یعنــی  -همــانطور کــه جری

  هاجرین هم یک جریان غیرارزشی است؟است، جریان مقابل م یک جریان غیرارزشی -قاعدین

  .قبل از بررسی این مساله، ابتدا مقداري به موضوع هجرت می پردازیم
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  .به معناي مفارقت انسان از غیرش می باشد که یا به بدن و یا به زبان و یا به قلب است هجرت در لغت

ــه      ــی اینک ــال یعن ــد متع ــرت در راه خداون ــه هج ــدا      در نتیج ــر خ ــد و از غی ــت کن ــدا حرک ــمت خ ــه س ــان ب انس

یعنــی بــراي احیــاي امــر الهــی از مکــانی بــه مکــانی  (فاصــله بگیریــد کــه ایــن فاصــله گــرفتن یــا فیزیکــی اســت  

  .و یا اعتقادي و یا هر دو) دیگر هجرت صورت گیرد

  یـراً ورَاغَمــاً کَثضِ مــی الْــأَرف جِــدی ــبِیلِ اللَّــهــی ســاجِرْ فهـنْ یم و  و ــاجِراً إِلَــى اللَّــههم ــهتیــنْ بم ُخْــرجــنْ یم ۀً وــعس

  )100: النساء، الآیۀ(. رسوله ثمُ یدرِکْه الْموت فَقَد وقَع أَجرُه علَى اللَّه و کَانَ اللَّه غَفُوراً رحیماً 

از هجـرت، هجـرت بـه معنـاي خــاص      بـا توجـه بـه معنـایی کـه از هجـرت کـردیم، متوجـه مـی شـویم کـه مـراد            

است؛ یعنـی آن هجرتـی کـه بـراي خـدا و احیـاي امـر الهـی باشـد، و الا هجـرت بـه معنـاي عـام شـامل هـر نـوع                 

  .صورت می گیرد... هجرتی که براي تجارت و : مهاجرتی می شود مانند

ــد     ــف مانن ــور مختل ــاء ام ــرت در احی ــه هج ــاثیري ک ــا   : ت ــور اقتص ــی، ام ــور فرهنگ ــی، ام ــور دین دارد ... دي و ام

کشــور : از گســترش دیــن اســلام در برخــی نقــاط اروپــا ماننــد ایــن مطلــب را مــی تــوان ؛غیــر قابــل انکــار اســت

ــنی و هرزگــوین  ــلاد اســلامی اتصــالی از لحــاظ زمــین           بوس ــه شــد در حــالی کــه بــین آن کشــور و ب متوج

ــه خــا    . نیســت ــد کــه ب ــرادي شــیعه وجــود دارن ــه اي از کشــور چــین، اف ــایی کــه همینطــور در منطق طر مهاجرته

  .برخی از شیعیان به آنجا داشته اند و فرهنگ شیعی را به آنجا منتقل کرده اند، شیعه شدند

بــه حبشــه هجــرت کردنــد ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(در صــدر اســلام هــم گروهــی بــه فرمــان رســول اکــرم 

ــر ا        ــیاري دیگ ــدند نجاشــی و بس ــث ش ــد و باع ــا بردن ــه آنج ــلامی را ب ــگ اس ــلمان   و فرهن ــه، مس ــردم حبش ز م

  .شوند و این نوع مهاجرتها در طول تاریخ اسلام زیاد بوده است

واضـح اسـت کســی کـه در راه خداونــد متعـال دســت بـه تـرك دیــار خـود مــی زنـد، ظــاهرا از حیـث اعتقــادي          

  .و قلبی هم مهاجرت کرده است و دل از غیر خدا کنده است

کســانی کـه از مکــه بـه مدینــه هجـرت کردنــد، همــه در     سـوالی کــه بـه ذهــن مـی آیــد ایـن اســت کـه آیــا همـه      

ــه خــاطر       ــا ب ــد و ی ــه خــاطر خــدا و رســول هجــرت کردن ــد و واقعــا ب ــه هجــرت دســت زدن ــد متعــال ب راه خداون

  . برخی مصالح دست به هجرت زدند و به دنبال مطلبی دیگر بودند

ــر    اي احیــاي امــر الهــی و تــاریخ بعــدها اثبــات کــرد کــه همــه کســانی کــه از مکــه بــه مدینــه هجــرت کردنــد، ب

. نبـوده اسـت، بلکـه بـه دنبـال مطـامع دنیـوي خـود بودنـد         ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (کمک بـه رسـول اکـرم    

لــذا بطــور . ایــن مطلــب زمــانی اثبــات مــی شــود کــه مــی بینــیم برخــی از مهــاجرین مــورد لعــن بــوده و هســتند   

ه خــدا هســتند و داراي فضــیلت هســتند؛ زیــرا  مجاهــدینِ در راکلّــی نبایــد قائــل شــد همــه مهــاجرین در ردیــف  

جبهــه گرفتنــد، ) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (عـده اي کــه جــزء مهــاجرین هــم بودنـد، در مقابــل رســول اکــرم   

 .حتی در زمان خود پیامبر اسلام که نمونه هاي آن در تاریخ موجود است
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  :یک داستان

ــداالله ذوالبــداجین کــه پــدرش از   ــود بنــام عب ــه بــود، پــدر وي از دنیــا رفــت و  فــردي ب بزرگــان و ثروتمنــدان مکّ

ــه       ــی علاق ــه او خیل ــه عهــده گرفــت و از آنجــا کــه خــود پســري نداشــت، ب ــداالله، سرپرســتی وي را ب عمــوي عب

  .داشت و وقتی عبداالله بزرگ شد، دختر خودش را به ازدواج وي درآورد

، عبــداالله مســلمان شــد و در جریــان هجــرت  )مصــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّ(بعــد از مبعــوث شــدن پیغمبــر اکــرم  

ــرد   ــاجرت ک ــه مه ــه مدین ــار آورد و    . ب ــه وي فش ــی ب ــداالله خیل ــوي عب ــتعم ــت   : گف ــلام دس ــن اس ــد از دی بای

ــد؛         ــه بیاین ــه مدین ــو ب ــا ت ــد ب ــه ات هــم نبای ــوي و زن و بچ ــن جــدا ش ــد از م ــن صــورت بای ــر ای ــرداري و در غی ب

  .باید لباسهاي تنت را هم بیرون بیاوري ضمنا هیچ مال و منالی هم به تو نمی دهم و حتی

مــن هــم چیــزي نــدارم : مــادرش گریــه کــرد و گفــت: وي بــدون لبــاس پــیش مــادرش رفــت و جریــان را گفــت

عبــداالله هــم وســط گلــیم را پــاره کــرد و . فقــط یــک گلــیم گهنــه دارم همــان را بــه تــو مــی دهــم . بــه تــو بــدهم

ــن کــرد و یــک لیــف خرمــا هــم دور کمــرش    ــه ت ــرا از ســر ب ــه رفــت  آن ــه مدین ــه رســید،  . بســت و ب ــه مدین ــا ب ت

   .پیامبر اسلام جلوي پایش بلند شد و وي را تحویل گرفت

ــراي          ــه ب ــه در مدین ــدي ک ــرائط ب ــاطر ش ــه خ ــود، ب ــرده ب ــد ک ــت رش ــاز و نعم ــه در ن ــداالله ک ــدتی، عب ــس از م پ

ــداجین معــروف شــد     ــداالله ذوالب ــه عب ــت و ب ــا رف ــ. اصــحاب صــفّه وجــود داشــت، از دنی ــداج در  می ــراب ب ان اع

ــود و       ــن کــرده ب ــه ت ــود و آن را از ســر ب ــیم را ســوراخ کــرده ب ــی شــود و چــون وي یــک گل ــیم گفتــه م ــه گل ب

  .یک قسمت گلیم جلويِ او قسمت دیگرش، پشت او را پوشانده بود، به وي ذوالبداجین می گفتند

داشـتند از نمونـه بـارز    قصـد  ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (نکته قابـل ذکـر اینکـه؛ هـر زمـانی کـه رسـول اکـرم         

ــه خــاطر       ــل مــی جســتند؛ یعنــی مهــاجر واقعــی کســی اســت کــه ب ــه عبــداالله تمثّ ــد، ب یــک مهــاجر صــحبت کنن

ــد متعــال و رســول هجــرت کــرده      ــه خــاطر خداون ــن از هــر آنچــه داشــته اســت بگــذرد و واقعــا ب احیــاء امــر دی

ــی قصــدهاي دی  . باشــد ــد ول ــا ایــن مــلاك، عــده اي از کســانی کــه مهــاجرت کردن گــري در ســر داشــتند کــه  ب

بــا گذشــت زمــان، آن مقاصــد روشــن شــد، را نمــی تــوان مهــاجر واقعــی بــه حســاب آورد و آنهــا را در ردیــف   

  .مجاهدین در راه خدا و رسول قرار داد

  .خصوصیات مهاجرین: نکته دوم

  .براي مهاجرین بیان شده است و نشانه، در این آیه سه خصوصیت

  )لاً منَ اللَّه و رِضْواناًیبتَغُونَ فَضْ(اولین نشانه 

ــد  ــی گوین ــه م ــه     : مفســرین عام ــی ب ــوي اســت؛ یعن ــدگی دنی ــین زن ــال، در هم ــد متع ــردن فضــل خداون ــب ک طل

ــد   ــد متعــال دســت شســته ان ــات در راه خداون ــا در  خــاطر اینکــه از مادی ــد ت ــد متعــال دارن ــه فضــل خداون ، امیــد ب

و کـرم خـدا تکیـه کـرده انـد و راضـی هسـتند بـه آنچـه          همین دنیا خداونـد آنهـا را تـأمین کننـد و لـذا بـه فضـل        

  .از فضل خدا به آنها برسد، هر چند یک زندگی فقیرانه باشد
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تفکیـک قائـل شـده انـد؛ بـه اینصـورت کـه امیـد         » رضـوانا «و کلمـه  » فضـلا مـن االله  «به عبـارت دیگـر؛ بـین کلـه     

ــه آنچــه خ     ــی هســتند ب ــل راض ــد و در مقاب ــال دارن ــد متع ــل و کــرم خداون ــه فض ــدیر  ب ــان تق ــال برایش ــد متع داون

ــس . کــرده اســت ــن االله«پ ــد و    » فضــلا م ــال تفســیر کــرده ان ــد متع ــر کــرم خداون ــه ب را راضــی » رضــوانا«را تکی

  .شدن به آنچه خداوند متعال برایشان تقدیر کرده است

ــه قائلنــد کــه هــم فضــل و هــم رضــوان از جانــب      ــرین خاص ــه خصــوص مفس امــا از نظــر بســیاري از بزرگــان، ب

ــر جــدایی ایــن دو مطلــب از    . خداونــد متعــال اســت و اینکــه بــین فضــل و رضــوان فاصــله شــده اســت، دلیلــی ب

ــد  ــی باش ــم نم ــه         . ه ــف کلم ــه عط ــه قرین ــت ب ــم اس ــوان ه ــق رض ــت، متعل ــل اس ــق فض ــه متعل ــر چ ــه ه در نتیج

ــر کلمــه » رضــوانا« ــلا«ب ــد گفــت  . »فض ــه، بای ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــوان   : ب ــل و رض ــه فض ــاره ب ــن دو کلمــه اش ای

ــرا اولا  ــرت دارد؛ زی ــال در آخ ــد متع ــرت    : خداون ــت کــه در آخ ــی فضــل اس ــا وقت ــال از دنی ــد متع فضــل خداون

 ــ د متعــال هــم در آخــرت معلــوم مــی شــود؛ بــا توجــه  هــم ادامــه داشــته باشــد و از طــرف دیگــر، رضــوان خداون

اره بــه ایـن فـراز از آیـه اش ـ    فضـل و رضـوان کامــل در آخـرت اسـت و لـذا       چـون : بـه ایـن مطالـب، مـی گـوییم     

  .فضل و رضوان خداوند متعال در آخرت دارد

  )ینصْرُونَ اللَّه و رسولَه(دومین نشانه 

در غیــر اینصــورت، مطــامع دیگــري مــد نظــر مهــاجر  . مهــاجرت بایــد در راســتاي نصــرت الهــی و رســول باشــد 

ــاز همــانطور کــه     بــوده اســت کــه همــانطور کــه بیــان کــردیم، گــذر زمــان اینگونــه افــراد را نمایــان ســاخت و ب

  .مهاجر را می توان عبداالله ذوالبداجین دانستنمونه بارز : گفتیم

  )ک هم الصادقُونَأوُلئ(سومین نشانه 

بـا توجـه بـه اینکـه ایـن جملـه، جملـه اسـمیه اسـت و ضـمیر فصـل هـم در             . صداقت بـدون هجـرت معنـی نـدارد    

آن آمـده اسـت، دلالـت بـر حصــر دارد؛ بـه ایـن معنـی کــه فقـط کسـانی کـه بــراي احیـاء امـر خداونـد متعــال و              

  .رسول مهاجرت می کنند، صادق هستند
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 11/  17: چهاردهمجلسه 

   ــد ــی ص ونَ فــد ــیهِم و لاَ یجِ ــاجرَ إِلَ ــنْ ه ــونَ م بحی هِملــب ــنْ قَ ــانَ م الإِْیم و ارــد ــوءوا ال ینَ تَبــذ ــا و الَّ مــۀً م اجح مورِه

ــانَ     ــو کَ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــؤْثروُنَ علَ ی ــوا و ــونَ    أوُتُ حفْلالْم ــم ه ــک فَأوُلئ ــه ْنَفس ــح ــوقَ شُ ــنْ ی م ــۀٌ و اصخَص ــم  .بِهِ

  )9: الحشر، الآیۀ(

  مقدمه

ــات ســوره حشــر اســت   بحــث ــرآن، آی ــات اجتمــاعی ق ــا در آی ــرآن در   . م ــات اجتمــاعی ق ــر اینکــه آی عــلاوه ب

ــت   ــده اس ــور، پراکن ــایر س ــال در       . س ــردیم و امس ــی ک ــث م ــی بح ــات سیاس ــورد آی ــته در م ــالهاي گذش در س

  .رابطه با آیات اجتماعی بحث را شروع کرده ایم

عی دارد؛ ســوره مبارکــه حشــر و حجــرات کــه  دو ســوره در قــرآن اســت کــه آیــاتش دلالــت بــر مســائل اجتمــا 

ــواهیم            ــت، خ ــده اس ــرآن پراکن ــه در ق ــر ک ــاعی دیگ ــات اجتم ــه آی ــوره ب ــیر دو س ــه تفس ــرداختن ب ــس از پ پ

  .در همین راستا رسیدیم به آیه نهم از سوره مبارکه حشر. پرداخت

ــردم و اقشـ ـ           ــناخت م ــه ش ــاعی مربــوط ب ــت و آیــات اجتم ــه اس ــدیریت جامع ــه م ــوط ب ــات سیاســی مرب ار آی

  .تشکیل دهنده جامعه هستند

ــل      ــود؛ در آیـــات قبـ ــکیل شـــده بـ ــار تشـ ــاجرین و انصـ ــروه مهـ ــه اســـلامی از دو گـ در صـــدر اســـلام، جامعـ

ــت      ــده اس ــان ش ــار بی ــیات انص ــه خصوص ــن آی ــود و در ای ــده ب ــث ش ــاجرین بح ــیات مه ــا  . خصوص ــن ویژگیه ای

  .براي جامعه دینی لازم است

 ــ ــود، خداون ــه مهــاجرین ب ــی در ایــن آیــه   در آیــه اي کــه مربــوط ب د متعــال بــه اســم مهــاجر تصــریح نمودنــد ول

  . تصریحی به نام انصار نشده است بلکه صفت آنها بیان شده است

  در اینجا دو سؤال مطرح است؛

ــان            .1 ــریح بی ــه تص ــار را ب ــام انص ــی ن ــت ول ــرده اس ــریح ک ــاجرین را تص ــام مه ــال ن ــد متع ــرا خداون چ

 ه است؟نفرموده است و فقط به بیان صفت آنها بسنده کرد

ــوده اســت    .2 ــد متعــال فرم ــه مهــاجرین، خداون ــوط ب ــه مرب ــل آی اولئــک هــم الصــادقون و در  : چــرا در ذی

 اولئک هم المفلحون؟: ذیل آیه مربوط به انصار، فرموده است

  :جواب سوال اول

در ایـن تعبیـر   ) نَالَّـذینَ تَبـوءوا الـدار و الإِْیمـا    (به خـاطر اینکـه در عنـوانی کـه خداونـد بـراي انصـار قائـل اسـت          

ماهیـت و شخصــیت ســازنده انصـار را نســبت بــه تأسـیس جامعــه دینــی بـه رخ مــی کشــد؛ زیـرا جامعــه دینــی بــه      

ــایی دارد         ــه فاکتوره ــاز ب ــه نی ــد، بلک ــد ش ــده و نخواه ــکیل نش ــود تش ــودي خ ــانها در   . خ ــه؛ انس ــیح اینک توض

ــق         ــوده و طب ــته ب ــه وابس ــان جامع ــه هم ــد، ب ــد کنن ــده و رش ــود آم ــه بوج ــتري ک ــدگی   بس ــه زن ــه ب ــان جامع هم
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بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه  آیــا جامعــه دینــی هــم همینطــور اســت یــا خیــر؟. خــودش ادامــه مــی دهــد

ــایی وجــود دارد   ــی و لائیــک تفاوته ــه دین ــین جامع ــه خــاطر   . ب ــراد دور هــم ب ــه لائیــک جمــع شــدن اف در جامع

ــه ا      ــیم ک ــی بین ــاریخ م ــذا در ت ــت؛ ل ــود اس ــادي خ ــاي م ــدن نیازه ــرآورده ش ــدگاههاي   ب ــا دی ــف ب ــرادي مختل ف

ــد برســند    ــافع مشــترکی کــه دارن ــه من ــی جامعــه دینــی یــک جامعــه  . مختلفــی دور هــم جمــع مــی شــدند تــا ب ول

تأسیســی اســت؛ یعنــی غیــر از منــافع زیســتی، یــک انگیــزش دیگــري وجــود دارد کــه همــان حرکــت اجتمــاعی  

ــد       ــی باش ــال م ــد متع ــایت خداون ــأمین رض ــرینش و ت ــدأ آف ــمت مب ــه س  ــ. ب ــس اینط ــا   پ ــر کج ــه ه ــت ک ور نیس

ــدن         ــع ش ــن جم ــد ای ــه بای ــد؛ بلک ــده ان ــکیل ش ــی تش ــه دین ــک جامع ــوییم ی ــدن، بگ ــع ش ــم جم ــلمین دور ه مس

  .هدفمند باشد یعنی به خاطر احیاء امر الهی و تأمین رضایت خداوند متعال دور هم جمع شوند

ــن آیــه مــی خواهــد بفرمایــد   ــین خصوصــیت جامعــه دینــی، تأسیســی : خداونــد متعــال در ای ــودن آن اســت  اول ب

و این خصوصـیت هـم نسـبت بـه افـرادي کـه در صـدر تشـکیل ایـن جامعـه بـوده انـد، بایـد وجـود داشـته باشـد                 

و هــم در افــرادي کــه بعــدا در ایــن جامعــه بوجــود مــی آینــد و لــذا خداونــد متعــال از خصوصــیت انصــار تعبیــر   

نصــار کســانی هسـتند کــه جامعــه  یعنـی ا . بـه تبــوأ کـرده اســت کــه بـه معنــاي آمـاده ســازي و آبــاد کـردن اســت     

  .را آماده و آباد کردند و دوست دارند کسانی را که به سوي آنها هجرت کردند

اســت، » واو«عطــف زده شــده اســت و چــون عطــف بــه وســیله  » الــدار«بــه کلمــه » یمــانالا«در ایــن آیــه کلمــه 

ــت     ــر ایــن دارد کــه انصــار قبــل از آمــدن مهــاجرین، ام لــذا دلالــت بــر جمــع مــی کنــد؛ لــذا ایــن آیــه دلالــت ب

  . وجامعه اسلامی را آماده کرده بودند

تـا قبـل از   . بـا هـم بـه معنـاي امـت اسـت      ) الـدار  و الایمـان  (نکته اي که بایـد توجـه داشـت اینکـه ایـن دو کلمـه       

نــه، نظــام ایــن شــهر هماننــد ســایر شــهرهاي دیگــر، قبیلــه اي بــود و زمــانی کــه  آمــدن مهــاجرین و اســلام بــه مدی

بــه مدینــه آمدنــد، کســانی کــه از قبائــل مختلــف ایمــان آوردنــد و   ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر اکــرم 

انصـار را تشـکیل دادنـد، همــه تحـت یـک جامعــه واحـد داخـل شــدند و رسـول اکـرم هــم یـک منشـوري تهیــه            

ــدا     کردنــد کــه ــامبر رســمیت پی ــودن پی ــیس ب ــر رئ ــی ب ــی و یهــودي در آن مبن ــل عرب ــع بیعــت تمــامی قبائ در واق

کـرد؛ ایـن منشـور داراي هجــده مـاده بـود کـه قبــل از آمـدن مهـاجرین بـه مدینــه شـکل گرفـت و جامعـه دینــی             

ــت   ــکل گرف ــورت ش ــن ص ــه ای ــوییم  .ب ــی گ ــه م ــار  : اینک ــط انص ــی توس ــه دین ــاجرین  جامع ــدن مه ــل از آم ، قب

  .برداشت می شود» من قبلهم«آمده است از کلمه  بوجود

ــیم  ــراي تشــکیل یــک اجتمــاع     گفت ــی اینکــه شــرایط را ب ــاد ســازي؛ یعن ــاده ســازي و آب ــی آم ــوء یعن ــراد از تب م

ــرم        ــول اک ــدن رس ــا آم ــه ب ــد ک ــا کردن ــاده و مهی ــی آم ــلامی و دین ــلّم  (اس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــه ) ص جامع

) ه و ســلّمصــلّی االله علیــه و آلــ(اســلامی تأســیس شــد و در تــاریخ هــم داریــم کــه قبــل از هجــرت رســول اکــرم  

نفـر کـه نماینـده قبائــل بودنـد، بـه مکّـه آمـده و خــدمت پیـامبر اسـلام رسـیدند و بـا رســول             300عـده اي حـدود   

ــرم  ــلّم  (اک ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــراهم     ) ص ــی را ف ــه دین ــت و جامع ــکیل حکوم ــدمات تش ــد و مق ــت کردن بیع
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ــدمات      ــازي و مق ــاده س ــه آم ــدند، ب ــه ش ــه وارد مدین ــد از اینک ــد و بع ــد و    کردن ــی پرداختن ــه دین ــکیل جامع تش

بــه مدینــه هجــرت کردنــد، چهــار روز در بیــرون ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(حتــی زمــانی کــه رســول اکــرم 

مدینــه اقامــت گزیدنــد تــا مهــاجرین بــه صــورت تــدریجی بــه ایشــان ملحــق شــدند و در همــین فاصــله بــود کــه   

ــه و ســلّم (رســول اکــرم  ــه و آل ــاده) صــلّی االله علی ــه آم ــه   ب ــل مختلــف ســازي منشــور حکــومتی پرداخت و از قبائ

  .عربی و یهودي پیمان گرفتند

باید به این نکتـه مهـم توجـه داشـت کـه ایـن مطـالبی کـه بیـان شـد، از ایـن آیـه شـریفه اسـتظهار مـی شـود و نـه                  

اینکـه  بنـابراین  . اسـت و لاغیـر  ) علیـه السـلام  (یر ایـن آیـه هـم همـین اسـت؛ زیـرا تفسـیر کـار معصـوم          اینکه تفس

  -ماننــد تقــدیراتی کــه فخــر رازي در تفســیر کبیــر، بیــان داشــته اســت  -برخــی از مفســرین در ایــن آیــه کلمــاتی

  .را مقدر گرفته اند را نمی توان ملاك قرار دارد

ــه اي           ــه آن جامع ــند، بلک ــلمان باش ــراد آن مس ــط اف ــه فق ــت ک ــه اي نیس ــی، آن جامع ــه دین ــه جامع ــه اینک نتیج

مــردم آن مســلمان هســتند، بــه احیــاء امــر خداونــد متعــال و رســول اکــرم هــم اقــدام   اســت کــه عــلاوه بــر اینکــه

ــاء امــر خــدا و رســول     ــراي احی ــارت دیگــر؛ یــک جامعــه تأسیســی باشــد ب ــه عب ــد و ب ــذا . بورزن ــازنین ل وجــود ن

 مـردم مرتــد شــدند مگــر ) صـلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (بعــد از رســول اکــرم : فرمودنـد ) علیــه الســلام(امـام بــاقر  

  .سه نفر؛ مقداد و ابوذر و سلمان

معجــم رجــال (... المقــداد بــن الأســود، و أبــو ذر الغفــاري، و ســلمان الفارســی: ارتــد النــاس بعــد النبــی إلا ثلاثــۀ نفــر

  )345: ، ص19 الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج

ــاقر   ــر امــام ب ــه الســلام(ایــن تعبی ــر ایــن دارد کــه جامعــه بعــد از رســول اکــرم،  ) علی در دوران خلافــت  دلالــت ب

  .هر چند که مسلمانان در آن بوده اند. خلفاي ثلاثه، جامعه دینی نبوده است

  :و اما جواب سوال دوم

ــان شــده اســت،   ــراي مهــاجرین بی ــه قبلــی، ویژگیهــایی کــه ب ــه در آی ــردي   اشــاره ب خصوصــیات و ویژگیهــاي ف

بــراي انصــار بیــان شــده اســت، ولــی ویژگیهــایی کــه . دارد کــه ممکــن اســت در انصــار هــم وجــود داشــته باشــد

ــار            ــه انص ــدا ب ــاجرین بع ــد و مه ــرده بودن ــت ک ــار درس ــه را انص ــت و چــون جامع ــاعی اس ــیات اجتم خصوص

ــه فــلاح شــده اســت  ــرا فــلاح هــم از آنِ. ملحــق شــدند، تعبیــر ب جامعــه ولــی صــادق  فــرد اســت و هــم از آنِ زی

  .صفت فردي است ، یکبودن
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 11/  17: چهاردهمجلسه 

   ــد ــی ص ونَ فــد ــیهِم و لاَ یجِ ــاجرَ إِلَ ــنْ ه ــونَ م بحی هِملــب ــنْ قَ ــانَ م الإِْیم و ارــد ــوءوا ال ینَ تَبــذ ــا و الَّ مــۀً م اجح مورِه

ــانَ     ــو کَ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــؤْثروُنَ علَ ی ــوا و ــونَ    أوُتُ حفْلالْم ــم ه ــک فَأوُلئ ــه ْنَفس ــح ــوقَ شُ ــنْ ی م ــۀٌ و اصخَص ــم  .بِهِ

  )9: الحشر، الآیۀ(

  مقدمه

ــات ســوره حشــر اســت   بحــث ــرآن، آی ــات اجتمــاعی ق ــا در آی ــرآن در   . م ــات اجتمــاعی ق ــر اینکــه آی عــلاوه ب

ــت   ــده اس ــور، پراکن ــایر س ــال در       . س ــردیم و امس ــی ک ــث م ــی بح ــات سیاس ــورد آی ــته در م ــالهاي گذش در س

  .رابطه با آیات اجتماعی بحث را شروع کرده ایم

عی دارد؛ ســوره مبارکــه حشــر و حجــرات کــه  دو ســوره در قــرآن اســت کــه آیــاتش دلالــت بــر مســائل اجتمــا 

ــواهیم            ــت، خ ــده اس ــرآن پراکن ــه در ق ــر ک ــاعی دیگ ــات اجتم ــه آی ــوره ب ــیر دو س ــه تفس ــرداختن ب ــس از پ پ

  .در همین راستا رسیدیم به آیه نهم از سوره مبارکه حشر. پرداخت

ــردم و اقشـ ـ           ــناخت م ــه ش ــاعی مربــوط ب ــت و آیــات اجتم ــه اس ــدیریت جامع ــه م ــوط ب ــات سیاســی مرب ار آی

  .تشکیل دهنده جامعه هستند

ــل      ــود؛ در آیـــات قبـ ــکیل شـــده بـ ــار تشـ ــاجرین و انصـ ــروه مهـ ــه اســـلامی از دو گـ در صـــدر اســـلام، جامعـ

ــت      ــده اس ــان ش ــار بی ــیات انص ــه خصوص ــن آی ــود و در ای ــده ب ــث ش ــاجرین بح ــیات مه ــا  . خصوص ــن ویژگیه ای

  .براي جامعه دینی لازم است

 ــ ــود، خداون ــه مهــاجرین ب ــی در ایــن آیــه   در آیــه اي کــه مربــوط ب د متعــال بــه اســم مهــاجر تصــریح نمودنــد ول

  . تصریحی به نام انصار نشده است بلکه صفت آنها بیان شده است

  در اینجا دو سؤال مطرح است؛

ــان            .1 ــریح بی ــه تص ــار را ب ــام انص ــی ن ــت ول ــرده اس ــریح ک ــاجرین را تص ــام مه ــال ن ــد متع ــرا خداون چ

 ه است؟نفرموده است و فقط به بیان صفت آنها بسنده کرد

ــوده اســت    .2 ــد متعــال فرم ــه مهــاجرین، خداون ــوط ب ــه مرب ــل آی اولئــک هــم الصــادقون و در  : چــرا در ذی

 اولئک هم المفلحون؟: ذیل آیه مربوط به انصار، فرموده است

  :جواب سوال اول

در ایـن تعبیـر   ) نَالَّـذینَ تَبـوءوا الـدار و الإِْیمـا    (به خـاطر اینکـه در عنـوانی کـه خداونـد بـراي انصـار قائـل اسـت          

ماهیـت و شخصــیت ســازنده انصـار را نســبت بــه تأسـیس جامعــه دینــی بـه رخ مــی کشــد؛ زیـرا جامعــه دینــی بــه      

ــایی دارد         ــه فاکتوره ــاز ب ــه نی ــد، بلک ــد ش ــده و نخواه ــکیل نش ــود تش ــودي خ ــانها در   . خ ــه؛ انس ــیح اینک توض

ــق         ــوده و طب ــته ب ــه وابس ــان جامع ــه هم ــد، ب ــد کنن ــده و رش ــود آم ــه بوج ــتري ک ــدگی   بس ــه زن ــه ب ــان جامع هم
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بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه  آیــا جامعــه دینــی هــم همینطــور اســت یــا خیــر؟. خــودش ادامــه مــی دهــد

ــایی وجــود دارد   ــی و لائیــک تفاوته ــه دین ــین جامع ــه خــاطر   . ب ــراد دور هــم ب ــه لائیــک جمــع شــدن اف در جامع

ــه ا      ــیم ک ــی بین ــاریخ م ــذا در ت ــت؛ ل ــود اس ــادي خ ــاي م ــدن نیازه ــرآورده ش ــدگاههاي   ب ــا دی ــف ب ــرادي مختل ف

ــد برســند    ــافع مشــترکی کــه دارن ــه من ــی جامعــه دینــی یــک جامعــه  . مختلفــی دور هــم جمــع مــی شــدند تــا ب ول

تأسیســی اســت؛ یعنــی غیــر از منــافع زیســتی، یــک انگیــزش دیگــري وجــود دارد کــه همــان حرکــت اجتمــاعی  

ــد       ــی باش ــال م ــد متع ــایت خداون ــأمین رض ــرینش و ت ــدأ آف ــمت مب ــه س  ــ. ب ــس اینط ــا   پ ــر کج ــه ه ــت ک ور نیس

ــدن         ــع ش ــن جم ــد ای ــه بای ــد؛ بلک ــده ان ــکیل ش ــی تش ــه دین ــک جامع ــوییم ی ــدن، بگ ــع ش ــم جم ــلمین دور ه مس

  .هدفمند باشد یعنی به خاطر احیاء امر الهی و تأمین رضایت خداوند متعال دور هم جمع شوند

ــن آیــه مــی خواهــد بفرمایــد   ــین خصوصــیت جامعــه دینــی، تأسیســی : خداونــد متعــال در ای ــودن آن اســت  اول ب

و این خصوصـیت هـم نسـبت بـه افـرادي کـه در صـدر تشـکیل ایـن جامعـه بـوده انـد، بایـد وجـود داشـته باشـد                 

و هــم در افــرادي کــه بعــدا در ایــن جامعــه بوجــود مــی آینــد و لــذا خداونــد متعــال از خصوصــیت انصــار تعبیــر   

نصــار کســانی هسـتند کــه جامعــه  یعنـی ا . بـه تبــوأ کـرده اســت کــه بـه معنــاي آمـاده ســازي و آبــاد کـردن اســت     

  .را آماده و آباد کردند و دوست دارند کسانی را که به سوي آنها هجرت کردند

اســت، » واو«عطــف زده شــده اســت و چــون عطــف بــه وســیله  » الــدار«بــه کلمــه » یمــانالا«در ایــن آیــه کلمــه 

ــت     ــر ایــن دارد کــه انصــار قبــل از آمــدن مهــاجرین، ام لــذا دلالــت بــر جمــع مــی کنــد؛ لــذا ایــن آیــه دلالــت ب

  . وجامعه اسلامی را آماده کرده بودند

تـا قبـل از   . بـا هـم بـه معنـاي امـت اسـت      ) الـدار  و الایمـان  (نکته اي که بایـد توجـه داشـت اینکـه ایـن دو کلمـه       

نــه، نظــام ایــن شــهر هماننــد ســایر شــهرهاي دیگــر، قبیلــه اي بــود و زمــانی کــه  آمــدن مهــاجرین و اســلام بــه مدی

بــه مدینــه آمدنــد، کســانی کــه از قبائــل مختلــف ایمــان آوردنــد و   ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر اکــرم 

انصـار را تشـکیل دادنـد، همــه تحـت یـک جامعــه واحـد داخـل شــدند و رسـول اکـرم هــم یـک منشـوري تهیــه            

ــدا     کردنــد کــه ــامبر رســمیت پی ــودن پی ــیس ب ــر رئ ــی ب ــی و یهــودي در آن مبن ــل عرب ــع بیعــت تمــامی قبائ در واق

کـرد؛ ایـن منشـور داراي هجــده مـاده بـود کـه قبــل از آمـدن مهـاجرین بـه مدینــه شـکل گرفـت و جامعـه دینــی             

ــت   ــکل گرف ــورت ش ــن ص ــه ای ــوییم  .ب ــی گ ــه م ــار  : اینک ــط انص ــی توس ــه دین ــاجرین  جامع ــدن مه ــل از آم ، قب

  .برداشت می شود» من قبلهم«آمده است از کلمه  بوجود

ــیم  ــراي تشــکیل یــک اجتمــاع     گفت ــی اینکــه شــرایط را ب ــاد ســازي؛ یعن ــاده ســازي و آب ــی آم ــوء یعن ــراد از تب م

ــرم        ــول اک ــدن رس ــا آم ــه ب ــد ک ــا کردن ــاده و مهی ــی آم ــلامی و دین ــلّم  (اس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــه ) ص جامع

) ه و ســلّمصــلّی االله علیــه و آلــ(اســلامی تأســیس شــد و در تــاریخ هــم داریــم کــه قبــل از هجــرت رســول اکــرم  

نفـر کـه نماینـده قبائــل بودنـد، بـه مکّـه آمـده و خــدمت پیـامبر اسـلام رسـیدند و بـا رســول             300عـده اي حـدود   

ــرم  ــلّم  (اک ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــراهم     ) ص ــی را ف ــه دین ــت و جامع ــکیل حکوم ــدمات تش ــد و مق ــت کردن بیع
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ــدمات      ــازي و مق ــاده س ــه آم ــدند، ب ــه ش ــه وارد مدین ــد از اینک ــد و بع ــد و    کردن ــی پرداختن ــه دین ــکیل جامع تش

بــه مدینــه هجــرت کردنــد، چهــار روز در بیــرون ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(حتــی زمــانی کــه رســول اکــرم 

مدینــه اقامــت گزیدنــد تــا مهــاجرین بــه صــورت تــدریجی بــه ایشــان ملحــق شــدند و در همــین فاصــله بــود کــه   

ــه و ســلّم (رســول اکــرم  ــه و آل ــاده) صــلّی االله علی ــه آم ــه   ب ــل مختلــف ســازي منشــور حکــومتی پرداخت و از قبائ

  .عربی و یهودي پیمان گرفتند

باید به این نکتـه مهـم توجـه داشـت کـه ایـن مطـالبی کـه بیـان شـد، از ایـن آیـه شـریفه اسـتظهار مـی شـود و نـه                  

اینکـه  بنـابراین  . اسـت و لاغیـر  ) علیـه السـلام  (یر ایـن آیـه هـم همـین اسـت؛ زیـرا تفسـیر کـار معصـوم          اینکه تفس

  -ماننــد تقــدیراتی کــه فخــر رازي در تفســیر کبیــر، بیــان داشــته اســت  -برخــی از مفســرین در ایــن آیــه کلمــاتی

  .را مقدر گرفته اند را نمی توان ملاك قرار دارد

ــه اي           ــه آن جامع ــند، بلک ــلمان باش ــراد آن مس ــط اف ــه فق ــت ک ــه اي نیس ــی، آن جامع ــه دین ــه جامع ــه اینک نتیج

مــردم آن مســلمان هســتند، بــه احیــاء امــر خداونــد متعــال و رســول اکــرم هــم اقــدام   اســت کــه عــلاوه بــر اینکــه

ــاء امــر خــدا و رســول     ــراي احی ــارت دیگــر؛ یــک جامعــه تأسیســی باشــد ب ــه عب ــد و ب ــذا . بورزن ــازنین ل وجــود ن

 مـردم مرتــد شــدند مگــر ) صـلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (بعــد از رســول اکــرم : فرمودنـد ) علیــه الســلام(امـام بــاقر  

  .سه نفر؛ مقداد و ابوذر و سلمان

معجــم رجــال (... المقــداد بــن الأســود، و أبــو ذر الغفــاري، و ســلمان الفارســی: ارتــد النــاس بعــد النبــی إلا ثلاثــۀ نفــر

  )345: ، ص19 الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج

ــاقر   ــر امــام ب ــه الســلام(ایــن تعبی ــر ایــن دارد کــه جامعــه بعــد از رســول اکــرم،  ) علی در دوران خلافــت  دلالــت ب

  .هر چند که مسلمانان در آن بوده اند. خلفاي ثلاثه، جامعه دینی نبوده است

  :و اما جواب سوال دوم

ــان شــده اســت،   ــراي مهــاجرین بی ــه قبلــی، ویژگیهــایی کــه ب ــه در آی ــردي   اشــاره ب خصوصــیات و ویژگیهــاي ف

بــراي انصــار بیــان شــده اســت، ولــی ویژگیهــایی کــه . دارد کــه ممکــن اســت در انصــار هــم وجــود داشــته باشــد

ــار            ــه انص ــدا ب ــاجرین بع ــد و مه ــرده بودن ــت ک ــار درس ــه را انص ــت و چــون جامع ــاعی اس ــیات اجتم خصوص

ــه فــلاح شــده اســت  ــرا فــلاح هــم از آنِ. ملحــق شــدند، تعبیــر ب جامعــه ولــی صــادق  فــرد اســت و هــم از آنِ زی

  .صفت فردي است ، یکبودن

  
  
   

  

  



 حضرت آیت االله علم الهدي: استاد    اجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

1 

 

  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 12/  1: هفدهمجلسه 

   ــد ــی ص ونَ فــد ــیهِم و لاَ یجِ ــاجرَ إِلَ ــنْ ه ــونَ م بحی هِملــب ــنْ قَ ــانَ م الإِْیم و ارــد ــوءوا ال ینَ تَبــذ ــا و الَّ مــۀً م اجح مورِه

ــانَ     ــو کَ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــؤْثروُنَ علَ ی ــوا و ــونَ    أوُتُ حفْلالْم ــم ه ــک فَأوُلئ ــه ْنَفس ــح ــوقَ شُ ــنْ ی م ــۀٌ و اصخَص ــم  .بِهِ

  )9: الحشر، الآیۀ(

  مقدمه

 . ما در آیات اجتماعی قرآن، آیات سوره حشر است بحث

  . درباره سه فراز اول این آیه در جلسه گذشته بحث کردیم

  :اکنون ادامه بحث

  »أَنْفُسهِم و لَو کَانَ بهِِم خَصاصۀٌیؤْثرُونَ علَى «فراز چهارم 

ــار ــت      -ایث ــی اس ــل اخلاق ــک اص ــد کــه ی ــوده ان ــلاق فرم ــاي اخ ــه  علم ــم آنچ ــی رغ ــاري   -عل ــل رفت ــک اص ی

ــه  ــیح اینک ــت؛ توض ــی      : اس ــئون روان ــات و ش ــاس آن در روحی ــان و اس ــه بنی ــت ک ــولی اس ــی، اص ــول اخلاق اص

ــار جــاري مــی شــود ماننــد   ــار آن در رفت ــاري داراي  ... ســخاوت و تــرحم و : انســان اســت و آث ــی اصــول رفت ول

یعنــی اینکــه اصــل رفتــاري، اصــلی اســت کــه بــیش از آنکــه مبنــا و منشــأ اخلاقــی داشــته  . منشــأ اعتقــادي اســت

  .اصل ایثار هم داراي منشأ  اعتقادي است. باشد، منشأ اعتقادي دارد

ــی ند     ــار اصــلا ریشــه اخلاق ــد توجــه داشــت اینطــور نیســت کــه ایث ــه بای ــلی آن   البت ــان اص اشــته باشــد، بلکــه بنی

ــا منشــأش      ــار داراي ریشــه اخلاقــی نشــد، ی اخــلاق نمــی باشــد و بلکــه اعتقــادات اســت بــه نحــوي کــه اگــر ایث

  .عادت است و یا اعتقاد و باورمندي است

ــلام،          ــت و در اس ــده اس ــته نش ــاري دانس ــول رفت ــار از اص ــل ایث ــلام، اص ــگ اس ــر از فرهن ــی غی ــیچ فرهنگ در ه

ر، عــادت نمــی باشــد لــذا یــک ریشــه بــراي ایثــار مــی مانــد و آن اعتقــادات و باورمنــدي اســت  منشــأ اصــلی ایثــا

  .و لذا شاهد هستیم کسانی که از اعتقادات قویتري برخوردار هستند، روحیه ایثار بالاتري دارند

 ــ بحــث ایثــار تـا چــه حـد ب  : نکتـه اي کــه در اینجـا وجــود دارد اینکـه    ه ایــد از نظــر فرهنـگ دینــی اجـراء شــود؟ ب

  عبارت دیگر؛ آیا ایثار یک جریان احساسی است یا یک جریان عقلانی است؟ 

مـثلا وقتـی فـردي مقابـل گرسـنگی کسـی قـرار گرفـت و بـراي          . برخی ایثـار را یـک جریـان عـاطفی مـی داننـد      

او دلســوزي مــی کنــد و بــه او کمــک مــی کنــد، در واقــع احساســات او باعــث شــده اســت کــه چنــین کمکــی    

حـالی کـه اسـت کـه در آمـوزه هـاي اسـلامی، ایثـار یـک جریـان عقلانـی دانسـته شــده              ایـن در . صـورت گیـرد  

  .است؛ پس ریشه ایثار شد اعتقادات که بستر اجراء آن بر اساس عقلانیات است

  .روایتی که در ذیل این آیه آورده شده است، مؤید این مطلبی است که بیان کردیم
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کســی کــه فقــط بــه انــدازه قــوت یــک روزش : ســؤال کــردم) علیــه الســلام(از امــام صــادق : مــی گویــد ســماعه

ــدارد؟       ــم ن ــوت یــک روز را ه ــی ق ــه حت ــی بدهــد ک ــه کس ــوت را ب ــن ق ــد ای ــی توان ــا م ــد دارد، آی ــا  درآم و آی

کسی که فقط بـه انـدازه قـوت یـک مـاه درآمـد دارد، مـی توانـد ایـن قـوت را بـه کسـی بدهـد کـه قـوت یـک                 

قـوت یـک سـال درآمـد دارد، مـی توانـد ایـن قـوت را بـه کسـی           و آیـا کسـی کـه فقـط بـه انـدازه        ماه را ندارد؟

بدهــد کــه قــوت یــک مــاه را نــدارد؟ یــا اینکــه برخــورداري از ایــن مقــدار، مشــکلی نــدارد و بــر آن ســرزنش و  

ــود       ــنه اي ب ــار او گرس ــت و در کن ــه داش ــازش نگ ــدازه نی ــه ان ــر ب ــی اگ ــود؛ یعن ــی ش ــت نم ــنگی  ملام و از گرس

  .جان داد، اشکالی ندارد

  .واقع سؤال سماعه، سؤال از مرز ایثار استپس در 

ــه الســلام(حضــرت  ــد) علی ــر و     : فرمودن ــی بهت ــم ندهــد ول ــد بدهــد و ه ــی توان ــم م ــورت اســت؛ ه اینجــا دو ص

افضــل آن کســی اســت کــه ایثــار کــرده و بــر خــود ســخت بگیــرد تــا اینکــه بــه دیگــران کمــک کنــد همــانطور  

ــد متعــال فرمــوده اســت  ــؤْثروُنَ ع «: کــه خداون ی ــۀٌ و خَصاص ــم ــو کــانَ بِهِ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــن . »ل صــورت دیگــر ای

و دسـت بـالا بهتـر اسـت     . است که اگر ایثـار نکـرد، ملامـت نخواهـد شـد؛ زیـرا بـه انـدازه کفـاف  داشـته اسـت           

) علیــه الســلام(از دســت پــایین یعنــی اگــر دهنــده باشــی، بهتــر از ایــن اســت کــه بگیــري و در نهایــت حضــرت   

یعنـی اگـر مـی خـواهی ایثـار کنـی کسـی را کـه عائلـه          » ابـدأْ بِمـنْ تَعـولُ    «: ینطـور بیـان مـی دارنـد    مرز ایثـار را ا 

  . او بیشتر است، مقدم بدار

آنجــایی کــه بــر خــودت مــی خــواهی ایثــار  : ایــن فــراز از عبــارت بــه یــک نکتــه دقیــق اشــاره دارد و آن اینکــه 

ــده  ــار کــن و ب ــی، ایث ــدي، خــوب اســت آن  مــثلا اگــر خــودت یــک غــذایی داري  . کن و گرســنه اي را هــم دی

ــازي     ــنگی بس ــا گرس ــی و ب ــنه باش ــود گرس ــدهی و خ ــه او ب ــذا را ب ــانواده    . غ ــق خ ــواهی از ح ــی خ ــر م ــی اگ ول

؛ پــس نبایــد بزنــی، بایــد ببینــی عائلــه منــد تــر کیســت؟ اگــر خــانواده خــودت اســت، بایــد آنهــا را مقــدم بــداري 

ــا ایثــار، خــانواده خــودت گرســنه مــی ما   ــد و یــا مشــکلی در جــایی کــه ب ــد،  ن ــراي آنهــا بوجــود مــی آی دیگــر ب

  .ایثار کنی

  :اکنون متن روایت

 ــه ــد اللَّ بــا ع َأب ــأَلْت علیــه الســلام(س(-    ــه موی ــوت ــده قُ ــنْ عنْ م ــفطعأَ ی ــه موی ــوت ــا قُ ــده إِلَّ ــیس عنْ ــلِ لَ ــنِ الرَّج ع

   شَـی هنْــدع ســنْ لَـیلَـى مع ــفطعی و ء        ــکذَل َأم ـکــوِ ذَلَلَـى نحــنَۀُ عالس و ونَـهــنْ دلَـى مرٍ عشَــه قُـوت هنْــدـنْ عم

           ـۀِ وْلَـى الرَّغبع ـکُمرَصأَح یـهف ـرٌ إِنَّ أَفضَْـلَکُمَأم ـوفَقَـالَ ه ـهَلیع لـَامي لَـا یالَّذ الْکَفَاف فـَإِنَّ     کُلُّه ه  الْـأَثَرَةِ علَـى نَفْسـ

ۀٌ و الْـأَمرُ الْـآخَرُ لـَا یلـَام علَـى الْکَفـَاف و               -لَّه عزَّ و جـلَّ یقُـولُ  ال و یـؤْثرُونَ علـى أَنْفسُـهِم و لَـو کـانَ بهِِـم خَصاصـ

  )18: ، ص4 الکافی، ج(. الْید الْعلْیا خَیرٌ منَ الْید السفْلَى و ابدأْ بِمنْ تَعولُ

ــراز خلاصــه اینکــه  ــۀٌ  «ف اصخَص ــم ــانَ بِهِ ــو کَ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــؤْثروُنَ علَ ــار در وجــود  »ی ــه خصوصــیت ایث اشــاره ب

ــار  ــرا ایث ــان کــردیم  -انصــار دارد؛ زی ــد     -همــانطور کــه بی ــی توان ــاع م ــاري اســت کــه در اجتم ــک اصــل رفت ی
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ــ«وجــود پیــدا کنــد و چــون طبــق فــراز   ینَ تَبــذ ــانَوءوا الــدار و الَّ ایــن انصــار بودنــد کــه جامعــه آن روز را » الإِْیم

  .بوجود آوردند، لذا این ایثار هم جزء خصوصایت آنها شمرده شده است

ــه  ــن آی ــزول ای ــازنین حضــرت امیرالمــؤمنین، علــی   : شــأن ن ــی داریــم از وجــود ن ــه الســلام(روایت کــه شــأن ) علی

  .نزول این آیه را بیان داشته اند

ــت و د  ــله اس ــت مرس ــن روای ــا      ای ــوان اخبرن ــت عن ــی کــه تح ــت؛ روایت ــده اس ــا ش ــه اخبرن ــر ب ــله آن، تعبی ر سلس

آمــده ولــو اینکــه معــین شــده کــی خبــر داده، ولــی اشــاره دارد بــه اینکــه سلســله وصــل نمــی باشــد و ایــن نــوع    

  .روایات بیشتر در میان اهل تسنّن رواج دارد

ــرم    ــول اک ــدمت رس ــردي خ ــلّم  (م ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــید و از ) ص ــرد  رس ــکایت ک ــنگی ش ــول . گرس رس

فــردي را بــه منزلهـاي خانمهــاي خودشــان فرســتادند تـا کمکــی بــراي ایــن   ) صــلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم (اکـرم  

) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(حضــرت . نــزد مــا چیــزي جــز آب نیســت: آنهــا گفتنــد. مــرد ســائل فــراهم کننــد

ــد ــداري مــی ک  : فرمودن ــن مــرد را امشــب مهمان ــه الســلام(نــد؟ حضــرت امیرالمــؤمنین، علــی  چــه کســی ای ) علی

ــتند ــه داش ــدا  : عرض ــول خ ــن اي رس ــلّم (م ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــاهره،   ) ص ــدیقه ط ــرت ص ــزد حض ــپس ن و س

: گفــت) ســلام االله علیهــا(چــه در منــزل داریــم؟ حضــرت زهــرا  : آمــد و گفــت) ســلام االله علیهــا(فاطمــه زهــرا 

آنهـا  : فرمودنـد ) علیـه السـلام  (حضـرت علـی   . رامـی مـی داریـم   فقط غـذاي بچـه هـا؛ ولـی مـا مهمـان خـود را گ       

ــان ــن  را بخواب ــاموش ک ــا را خ ــی  . (و چراغه ــرت عل ــپس حض ــلام (س ــه الس ــرد آورد ) علی ــراي آن م ــذا را ب  )غ

رسـید  ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (خـدمت رسـول اکـرم    ) علیـه السـلام  (زمانی کـه صـبح شـد حضـرت علـی      

ــرد   ــف ک ــب را تعری ــان دیش ــ. و جری ــر  حض ــر پیغمب ــوز از محض ــلّم  (رت هن ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــارج ) ص خ

ــراز     ــازل شــد کــه شــأن نــزول ف ــن آیــه ن ــد کــه ای ــۀٌ «نشــده بودن خَصاص ــم ــو کــانَ بِهِ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــؤْثروُنَ عل ی «

  .می باشد) علیه السلام(وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین، علی 

  :اکنون متن روایت

 ــنُ مـنُ بسْــنِ    الحب ــدمحــنْ مقْـرِي عــنِ الْمســنِ الْحب ــدمحـنْ مع یــدفــنِ الْمع ــنْ أَبیِـهی عــالَــی الْأمف ـیالطُّوس ــدمح 

 ـ              مِ بـنِ کُلَیـبٍ عـنْ أبَِیـه عـنْ أبَِـی هرَیـرَةَ قَ د بـنِ کَثیـرٍ عـنْ عاصـ جـاء رجـلٌ    :الَسهلٍ عنْ أَحمد بنِ عمرَ عـنْ محمـ

 صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(إِلَــى النَّبِــی( ــوعْالج ــه ــکَا إِلَی ــه -فشََ ــوت أَزواجِ یــثَ إِلَــى بعــا  -فَب ــدنَا إِلَّ ــا عنْ ــنَ م فَقُلْ

اءلَـۀَ      -الْمـلِ اللَّیـذَا الرَّجهـنْ لـبٍ       -فَقـَالَ مـنُ أبَِـی طَالب ـیلعلیـه السـلام  (فَقـَالَ ع(       ه ا رسـولَ اللَّـ صـلّی االله  (أنََـا لَـه یـ

ا مـا عنْـدك       -)علیه و آلـه و سـلّم   بیۀِ       -و أَتَـى فَاطمـۀَ فَقـَالَ لَهـ ا قُـوت الصـ ا عنْـدنَا إِلَّـ ا نُـؤْثرُ ضَـیفَنَا     -فَقَالَـت مـ لَکنَّـ

  ــی لــالَ ع ــلام (فَقَ ــه الس ــی الْ  -)علی ئأَطْف ۀَ ویــب ی الصمــو ــباحنَ صم-   ــی لع حــب ــا أَص ــه الســلام (فَلَم ــى   )علی ــدا علَ غَ

 ــولِ اللَّــهسصــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ر(-   ــهِم ُلــى أَنْفسروُنَ عــؤْث ی و ــزَلَ اللَّــه ــرحَ حتَّــى أنَْ بی ــرَ فَلَــم الخَْب رَهفَــأَخْب

  )462: ، ص9 وسائل الشیعۀ؛ ج(. فَأُولئک هم الْمفْلحونَ -نَفْسهو منْ یوقَ شُح  -و لَو کانَ بهِِم خَصاصۀٌ
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حــدود و مرزهـایی کـه بـراي مـا مشـخص شــده اسـت، غیـر از مرزهـایی اسـت کــه           البتـه بایـد توجـه داشـت کـه     

  .مطرح است) علیه السلام(براي معصوم 

  .خلاصه اینکه این آیه اشاره به مسأله ایثار در نزد انصار می باشد

ــم کــه  رو ــی دیگــر داری ــه      ایت ــن آی ــزول ای ــأن ن ــن کــه ش ــر ای ــدي اســت ب ــار، تأیی ــردن ارزش ایث ــان ک ضــمن بی

  .است) علیه السلام(وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابیطالب 

دینــار و زیورهــایی آوردنــد در حــالی ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(نقــل شــده اســت کــه بــراي رســول اکــرم  

حضـرت آنهــا را بـین اصـحاب تقسـیم کــرد تـا اینکـه همـه مالهــا        . گــرد ایشـان بودنـد   کـه اصـحاب آن حضـرت   

ــد  ــام ش ــامبر      . تم ــدمت پی ــاجرین خ ــراء مه ــردي از فق ــوال، م ــام ام ــس از اتم ــلّم  (پ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ) ص

ــا رســول اکــرم . رســید کــه در آن جمــع نبــود ــه و ســلّم (ت کــدام یــک : وي را دیــد فرمــود) صــلّی االله علیــه و آل

ــه    از ــودش را ب ــهم خ ــما س ــی    ش ــرت عل ــد؟ حض ــی ده ــرد م ــن م ــلام (ای ــه الس ــذا   ) علی ــنید و ل ــن ســخن را ش ای

ــن ســهم خــودم را مــی دهــم : عرضــه داشــت ــه رســول اکــرم   . م ــس ســهم خــود را ب ــه و  (پ ــه و آل صــلّی االله علی

ــد   ) ســلّم ــد و ســپس فرمودن ــر عطــا فرمودن ــه آن فقی ــرا ب ــد و رســول اکــرم هــم آن ــال  : دادن ــد متع اي علــی خداون

تـو را سـبقت گیرنــده در خیـر قــرار داده اسـت کــه از مـال خـودت مــی گـذري، تــو پایـه اســتوار دیـن هســتی و          

مال پایـه ظالمـان و ظالمـان کسـانی هسـتند کـه بـه تـو حسـد مـی ورزنـد و بـه تـو ظلـم مـی کننـد و بعـد از مـن،                   

  .حق تو را پایمال می کنند

  :اکنون متن روایت

 مهــران، بــن ســماعۀ عـن  ســنان، بــن محمــد عـن  إســماعیل، بــن القاسـم  عــن ثابــت، بــن أحمـد  بــن محمــد حـدثنا 

ــن جــابر عــن ــد، ب ــی عــن یزی ــر أب ــه( جعف ــال ،)الســلام علی ــی«: ق ــه االله صــلى( االله رســول أوت ــه و علی  و بمــال) آل

 رجــل جــاء منــه فــرغ فلمــا دینــار، لا و حلــۀ منــه یبــق لــم حتــى علــیهم فقســمه جلــوس، حولــه أصــحابه و حلــل،

 نصــیبه هــذا یعطــی أیکــم: قــال) آلــه و علیــه االله صــلى( االله رســول رآه فلمــا غائبــا، کــان و المهــاجرین فقــراء مــن

ــؤثره و ــى ی ــه؟ عل ــمعه نفس ــی فس ــه( عل ــلام علی ــال) الس ــیبی: فق ــاه. نص ــاه، فأعط ــذه إی ــول فأخ ــلى( االله رس  االله ص

 أنــت المــال، عــن بنفســک ســخاء للخیــر، ســباقا جعلــک االله إن علــی، یــا: قــال ثــم الرجــل، فأعطــاه) آلــه و علیــه

ــذین هــم الظلمــۀ و الظلمــۀ، یعســوب المــال و المــؤمنین، یعســوب ــک و علیــک یبغــون و یحســدونک ال  یمنعون

  )342: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان( .»بعدي حقک

  .براي این آیه) علیه السلام(امیرالمؤمنین، علی در تأیید شأن نزول بودن حضرت  دو روایت دیگر

  :روایت اول

ــراء   ــی  ) ســلام االله علیهــا(روزي حضــرت فاطمــه زه ــه حضــرت عل ــه الســلام(ب ــی: گفــت) علی ــیش ! اي عل ــه پ ب

ــر   ــزي بگی ــان چی ــرو و از ایش ــدرم ب ــی . پ ــرت عل ــه الســلام(حض ــود) علی ــرم  . باشــد: فرم ــیش رســول اک ــپس پ س
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ــه و ســلّم ( ــه حضــرت  ) صــلّی االله علیــه و آل ــار ب ــد و ایشــان هــم یــک دین ــازگو کردن ــد و مطلــب را ب علــی  آمدن

  .اي علی برو و با این پول براي خانواده ات غذایی تهیه کن: دادند و فرمودند) علیه السلام(

ــی   ــرت عل ــلام (حض ــه الس ــرم   ) علی ــول اک ــزد رس ــلّم   (از ن ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــدند و در راه  ) ص ــارج ش خ

ــد  ــه حضــرت علــی  . مقــداد بــن اســود را ملاقــات کردن حضــرت  .عــرض حاجــت کــرد) علیــه الســلام(مقــداد ب

صــلّی (حضــرت رســول اکــرم . هــم همــان یــک دینــار را بــه مقــداد دادنــد و خــود بــه مســجد رفتنــد و خوابیدنــد 

ــه و ســلّم  ــه و آل ــد کــه      ) االله علی ــه ســوي مســجد و دیدن ــد ب ــد، رفتن ــر کردن ــد و چــون دی هــم منتظــر ایشــان بودن

رســول . ند و نشســتندحضــرت بیــدار شــد. پــس او را بیــدار کردنــد. خوابیــده انــد) علیــه الســلام(حضــرت علــی 

ــد : فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(اکــرم  . اي علــی چــه کــردي؟ حضــرت هــم قضــیه را تعریــف کردن

جبرئیــل آنچــه را کــه تــو گفتــی بــه مــن خبــر داده اســت : فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(رســول اکــرم 

ــازل کــرده اســت   ــن مطلــب را ن ــا تــو ای ــو کــانَ   «کــه  و خداونــد متعــال در رابطــه ب ــهِم و لَ ُلــى أَنْفسروُنَ عــؤْث ی و

  .»بهِِم خَصاصۀٌ و منْ یوقَ شُح نَفسْه فَأُولئک هم الْمفْلحونَ

  :اکنون متن روایت

ــم خَص : عــن أبــى عبــد االله علیــه الســلام فــی قولــه تعــالى  ــو کــانَ بِهِ ــهِم و لَ ُلــى أَنْفسروُنَ عــؤْث ی ــۀٌو بینــا  ":قــال، اص

 .نعـم : فقـال . یـا علـى، اذهـب إلـى أبـى فابغنـا منـه شـیئاً        : على علیـه السـلام عنـد فاطمـۀ علیهـا السـلام إذ قالـت لـه        

ــه     ــال ل ــاراً، و ق ــاه دین ــلم فأعط ــه و س ــه و آل ــلى االله علی ــول االله ص ــأتى رس ــک   : ف ــه لأهل ــابتع ب ــب ف ــى، اذه ــا عل ی

و قامـا مــا شــاء االله أن یقومـا، و ذکــر لــه حاجتــه   ) ه االلهرحمــ(فخــرج مــن عنـده فلقیــه المقــداد بـن الأســود   . طعامـاً 

فــانتظره رســول االله صــلى االله علیــه و آلــه و ســلم فلــم   .فأعطــاه الــدینار و انطلــق إلــى المســجد فوضــع رأســه فنــام 

یـأت ثــم انتظــره فلــم یــأت، فخــرج یـدور فــی المســجد فــإذا هــو بعلــى علیـه الســلام نــائم فــی المســجد، فحرکــه     

یـا رسـول االله، خرجـت مـن     : فقـال . یـا علـى، مـا صـنعت؟    : االله علیـه و آلـه و سـلم فقعـد فقـال لـه      رسول االله صـلى  

ــدینار    فقــال رســول االله صــلى  .عنــدك فلقینــى المقــداد بــن الأســود فــذکر لــى مــا شــاء االله أن یــذکر فأعطیتــه ال

ــهِم : أمــا إن جبرائیــل قــد أنبــأنى بــذلک و قــد أنــزل االله فیــک کتابــاً : االله علیــه و آلــه و ســلم ُلــى أَنْفسروُنَ عــؤْث ی و

ــونَ   حفْلالْم ــم ه ــک فَأوُلئ ــه ْنَفس ــوقَ شُــح ــنْ ی م ــۀٌ وخَصاص ــم ــو کــانَ بِهِ و  127: ، ص5 مــن فقــه الزهــراء علیهــا الســلام؛ ج ( .و لَ

 )342: ص ،5 ج القرآن، تفسیر فی البرهان

  .روایت دوم در جلسه آینده ان شاء االله تعالی
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 12/  22: نوزدهمجلسه 

ینَ  وو الَّـذــاءــن جم مهــدعقُولُــونَ بنَـا  یبــرْ رلَنَــا اغْف نَــا واناخْوینَ لقُونَا الَّــذــب ـانِ  سبِالْایم ــلْ لَــا وْعقُلُوبِنَــا فــىِ تج ــلاغ 

  )10: الحشر، الآیۀ( .رحیم رءوف إِنَّک ربنَا ءامنُواْ لِّلَّذینَ

  مقدمه

اجتمـاعی قـرآن، آیـات سـوره حشـر اسـت و همـانطور کـه قـبلا بیـان کـرده ایـم ایـن سـوره،               ما در آیـات   بحث

  . منسجم ترین سوره از جهت آیات اجتماعی قرآن است

مبارکــه؛  تــا کنــون نــه آیــه را مــورد بررســی قــرار داده ایــم و اکنــون بررســی و تفســیر  آیــه دهــم از ایــن ســوره  

امــا قبــل از آن بیــان یــک نکتــه الزامــی اســت و آن اینکــه؛ از آیــه هشــتم تــا دهــم، در مــورد وحــدت اجتمــاعی   

ظ کــه بــه موضــوع نگــاه کنــیم، یــک اصــل اســت بــراي  از هــر لحــا )وحــدت(مســأله  بحــث شــده اســت و ایــن

ــه تحقــق آن بســیار ســخت اســت   ــث بیــنش و گــرایش  . جامعــه اســلامی و البت ــراد از حی ــرا اف بســیار متفــاوت زی

هســتند عــلاوه بــر ایــن در زنــدگی اجتمــاعی آنچــه مطــرح  اســت، تضــاد منــافع اســت و ایــن خــود باعــث شــده   

ــق وحــدت بســیار مشــکل باشــد و لــذا مــی بینــیم کــه ســفارش بــه ایــن موضــوع بســیار زیــاد بــوده ولــی در     تحقّ

  .شاهد بوجود آمدن آن بوده ایممتن جامعه بندرت 

  . داستانی بیان شده است) سلام االله علیها(، فاطمه زهرا در حالات حضرت صدیقه طاهره

روزي، نزدیکــی غــروب بــه بقیــع رفــتم و دیــدم خــانمی بــا بــی تــابی در حــال گریــه هســتند،  : فــردي مــی گویــد

مــن هــم شــروع کــردم . هســتند) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(جلــو رفــتم و دیــدم دخــت گرامــی رســول اکــرم 

  .جایگاهی نداردرگی هستید و گریه براي شما به نصیحت که شما خاندان بز

ــد) ســلام االله علیهــا(حضــرت  فکــر کــرده اي گریــه مــن بــه خــاطر از دســت دادن پــدر و یــا مظلومیــت   : فرمودن

علیــه (هرگــز؛ بلکــه گریــه مــن بــه خــاطر ایــن اســت کــه پــس از کنــار گذاشــتن علــی   . نــه! شــوهرم مــی باشــد؟

  .شوند که با هم اتحاد داشته باشند دیگر در امـت دو نفر هم پیدا نمی) السلام

ــودن عوامــل آن اســت     ــه خــاطر نب ــدارد، ب ــه اســلامی وجــود ن ــت اینکــه وحــدت در جامع ــن . و علّ در تفســیر ای

  .آیه در صدد بیان عوامل وحدت هستیم

ــد       ــی کن ــه هــم متصــل م ــر ب ــل زنجی ــاي مســلمین را مث ــی کــه دله ــک گــرایش قلب ــت اســت؛ ی ــل اول محب . عام

ــلمین ر  ــه مسـ ــه اولیـ ــروهجامعـ ــد؛     ا دو گـ ــی دادنـ ــکیل مـ ــاجرین تشـ ــار و مهـ ــی از  انصـ ــورد یکـ ــبلا در مـ قـ

  .بود» یحبونَ منْ هاجرَ إِلَیهِم «و آن فراز  شدخصوصیات انصار که تولید محبت می کرد مفصلا بحث 

ــد     ــردم خــدمت کنن ــد، اگــر م ــافع بوجــود آی ، ســبب ایجــاد عامــل دوم خــدمت اســت؛ در جــایی کــه تضــاد من

  .به این عامل اشاره کردیم» الَّذینَ تَبوءوا الدار و الْإِیمانَ«قبلا در فراز . شودوحدت می 
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ــافع   ــأمین من ــاطنی در جهــت ت ــزه هــاي ب ــاطن خودشــان  . عامــل ســوم، دوري از انگی ــا شــد اشــخاص در ب اگــر بن

ــأمی      ــافع خــود را ت ــر اســاس آن توســط دیگــران من ــد ب ــد، یــک سلســله گرایشــاتی ایجــاد شــود کــه بخوان ن کنن

ــۀً «بــه ایــن عامــل هــم در فــراز . دیگــر وحــدتی در جامعــه بوجــود نخواهــد آمــد اجح مورِهــد ــی صونَ فجِــدلاَ ی

  .مفصلا اشاره کردیم» مما أُوتُوا

عامــل چهــارم، دوري از بخــل، اگــر بنــا شــد هــر کــس هــر چــه دارد را از آن خــود بدانــد، دیگــر نمــی توانــد بــا  

و مــنْ «بــه ایــن مطلــب در فــراز . بیعتــا وحــدتی در جامعــه شـکل نخواهــد گرفــت دیگـري شــریک شــود و لــذا ط 

  . ، اشاره کردیم»یوقَ شُح نَفسْه فَأُولئک هم الْمفْلحونَ

ــل         ــه در مقاب ــد ک ــود آم ــراد بوج ــیتی در اف ــین حساس ــر چن ــد، اگ ــوب بخواهن ــدیگر خ ــراي یک ــنجم، ب ــل پ عام

ــئول ب    ــود را مس ــه خ ــران، هم ــص دیگ ــر و نق ــد     کس ــاد خواه ــدت ایج ــد، وح ــع آن برآین ــدد رف ــد و در ص دانن

  .در آیه دهم اشاره شده است» بِالْایمانِ سبقُونَا الَّذینَ لاخْواننَا و لَنَا اغْفرْ ربنَا«به این مطلب در فراز . شد

ــراز    ــه در ف ــار اســت ک ــل ششــم، ایث ــم  «عام ــانَ بِهِ ــو کَ ــهِم و لَ ُــى أَنْفس ــؤْثروُنَ علَ ــۀٌ ی اصــات » خَص ــه آن در جلس ب

  .قبلی اشاره کردیم

ــرادري اســت  زیــرا نهایــت دوســتی ایــن . مســأله اخــوت بــا دوســتی فــرق دارد . عامــل هفــتم، اخــوت و حالــت ب

صــلّی (خیلــی هـم را قبـول دارنــد ولـی بـرادري یــک چیـز دیگـر اســت و لـذا حضـرت رســول اکـرم          اسـت کـه   

  .با هم برادر باشند سفارش کردند که امت) االله علیه و آله و سلّم

ــلْ لَــا و «عامــل هشــتم، نبــودن کــوچکترین کینــه کــه در فــراز  ْعقُلُوبِنَــا فــىِ تج ــلاینَ غنُــواْ لِّلَّــذامآیــه دهــم بــه »ء ،

  .آن اشاره شده است

  .با وجود این عوامل هشتگانه، وحدت در جامعه اسلامی محقق خواهد شد

ایجــاد کردنــد، یــک جامعــه پویــا و انقلابــی بــود و  ) و آلــه و ســلّم صــلّی االله علیــه(جامعــه اي کــه رســول اکــرم 

  .جوامع بعد از ایشان هم باید این خصوصیات را حفظ کنند و دائما در حال پیشرفت باشند

ــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، مــی گــوییم  ــیم،   : ب جامعــه انبیــاء، امــت نامیــده شــده اســت و همــانطور کــه مــی دان

ــد واژه . ومــت و جامعــه مطــرح اســت، هدفمنــد بــوده اســت اصــطلاحات و نامهــایی کــه در حک در اینجــا بــه چن

  .اشاره می کنیم

  :قبیله

ــدگان و یــا دشــمنان، دره هــایی را کــه فقــط یــک راه ورودي     ــراي حفــظ کــردن خــود از درن در قــدیم مــردم ب

ــد    ــی کردن ــاب م ــدگی إنتخ ــراي زن ــت، ب ــوند  . داش ــافلگیر نش ــه غ ــراي اینک ــه  . و ب ــان را ب ــه هایش ــاي خان  در ه

  1.و لذا به چنین إجتماعاتی قبیله إطلاق گردید. همان سوي ورودي دره می ساختند

                                                             
1
و . و دلالت بر حالت و طرز ایستادن یا نشستن خاصی دارد. ، قبله مصدر میمی است)قدس سرّه(ماده قبله می باشد که به تعبیر حضرت إمام خمینی قبیله از  

 .اینکه به کعبه إطلاق قبله شده است، به خاطر ایستادن مسلمین به سمت آن می باشد
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 :طائفه

هماننــد کســی (برخــی مــردم بــراي دسترســی بــه آب، دور مکانهــایی کــه آب وجــود داشــت، جمــع مــی شــدند  

  .و لذا به آنها طائفه می گفتند) که در طواف است

  :ملت

  .با هم زندگی می کنند، ملت گفته می شود به عده اي که از یک نژاد بوجود می آیند و

   :أمت

هــر . زیــرا جامعــه قرآنــی قاصــد اســت) قصــد(از مــاده أم . در فرهنــگ قــرآن، إجتمــاع واحــد، أمــت مــی باشــند 

ــین أصــل در ایــن جامعــه هــدایت مــی  . جــا قصــد باشــد، دو عنصــر هــدف و حرکــت نیــز وجــود دارد  و لــذا اول

  .کرد و بدون حرکت نمی توان به هدف رسیدزیرا بدون هدایت نمی توان حرکت . باشد

. پــس امــت یــک جامعــه پویــا اســت چــون هــم هــدف دارد و هــم حرکــت کــه بایــد در هــر نســلی حفــظ شــود  

ــین          ــایی از ب ــت و پوی ــر حرک ــد، دیگ ــدا ش ــت و ج ــله گرف ــی فاص ــل قبل ــت از نس ــن ام ــلی از ای ــر نس ــی اگ یعن

داشــته انــد و در مــوارد زیــادي هــم خواهــد رفــت و لــذا بــدخواهان در طــول تــاریخ دســت روي گسســت نســل  

هــم بــا یــک گسســت نســل دچــار رکــود ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم( رســول اکــرمانقــلاب  .موفــق بــوده انــد

ــذینَ و«: مــی شــد و لــذا خداونــد متعــال در ایــن آیــه مــی فرمایــد   ــاءو الَّ ــن ج م مهــد عــونَ ب ــا یقُولُ ــرْ ربنَ ــا اغْف  و لَنَ

ــا ــذینَ لاخْواننَ ــبقُونَا الَّ ــانِ س از ایــن فــراز معلــوم مــی شــود کــه نســل بعــدي وابســته بــه نســل قبلــی هســتند   . »بِالْایم

  .الذین سبقونا بالایمان: زیرا گفت شده

  :نکته فخر رازي در مورد این فراز

ــد ــی گوی ــراز : وي م ــذینَ و«ف ــاءو الَّ ــن ج م مهــد عــونَ ب ــا یقُولُ ــرْ ربنَ ــا اغْف ــا و لَنَ ــذینَ لاخْواننَ ــبقُونَا الَّ ــانِ س بِالْایم «

عــداوت داشــته باشــد، از ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(دلالــت مــی کنــد کــه اگــر کســی بــه اصــحاب پیــامبر   

  .مسلمین نیست و از ایمان خارج است

  :نقد حضرت استاد بر کلام  فخر رازي

ــراز گفتــه شــده  ــدگان در   کســانی کــه بعــدا مــی آینــد، طلــب : در آیــه ف ــراي ســبقت گیرن مغفــرت مــی کننــد ب

حـال جـاي ایـن سـؤال اسـت کـه آیـا ایـن افـراد کسـانی هسـتند کـه قابـل مغفـرت مـی باشـند و یـا خیـر؟                   . ایمان

در میــان صــحابه، منــافقین هــم بــوده انــد و طبیعتــا مــورد مغفــرت قــرار نمــی گیرنــد و لــذا مــراد   : توضــیح اینکــه

ــا«از  ــذینَ لاخْواننَ ــبقُو الَّ ــانِ نَاس ــم      »بِالْایم ــذا خش ــند و ل ــی باش ــی م ــؤمنین واقع ــط م ــه فق ــت بلک ــی نیس ــر کس ، ه

ــول االله     ــحابه رس ــی از ص ــه برخ ــبت ب ــرفتن نس ــلّم  (گ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــرار   ) ص ــافقین ق ــته من ــه در دس ک

  .داشتند، امري کاملا عادي است و باعث خروج از دایره مسلمین و مؤمنین نمی باشد

  است که منافق کیست؟حال جاي این سؤال 
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داریــم  -آنهــم بــه صــورت متــواتر -بــه نقــل از فــریقین) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(روایتــی از رســول اکــرم 

  .که با توجه به آن منافق شناخته می شود

ــرم   ــول اک ــلّم  (رس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد    ) ص ــی فرماین ــب م ــن ابیطال ــی ب ــؤمنین، عل ــه امیرالم ــاب ب اي : خط

  .وست ندارد مگر مؤمن و تو را دشمن ندارد مگر کافر یا منافقتو را د! علی

  :اکنون متن روایت

 )548: الأمالی للشیخ الطوسی؛ ص(. من و لا یبغضک إلا کافر أو منافقیا علی یا یحبک إلا مؤ

اینکه منافق از کافر جدا طرح شده است به خاطر این است که کسانی از اصحاب پیامبر بودند ولی با حضرت 

به عبارت دیگر؛ اگر کسانی هستند که با حضرت . بغض ورزیدند، جزء دسته منافق هستند) علیه السلام(علی 

به مخالفت پرداختند و عده اي از مسلمین این گروه را کافر نمی دانند، باید آنها را جزء دسته ) علیه السلام(علی 

  .منافقین به حساب آورند

  .، شامل منافقین نمی شود و لذا کلام فخر رازي رد می شود»بِالْایمانِ ونَاسبقُ الَّذینَ«در نتیجه فراز 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 93 / 1/  28: بیستمجلسه 

ینَ  وو الَّـذــاءــن جم مهــدعقُولُــونَ بنَـا  یبــرْ رلَنَــا اغْف نَــا واناخْوینَ لقُونَا الَّــذــب ـانِ  سبِالْایم ــلْ لَــا وْعقُلُوبِنَــا فــىِ تج ــلاغ 

  )10: الحشر، الآیۀ( .رحیم رءوف إِنَّک ربنَا ءامنُواْ لِّلَّذینَ

  مقدمه

اجتمـاعی قـرآن، آیـات سـوره حشـر اسـت و همـانطور کـه قـبلا بیـان کـرده ایـم ایـن سـوره،               ما در آیـات   بحث

  . منسجم ترین سوره از جهت آیات اجتماعی قرآن است

  .نکته مورد بحث در این جلسه، سبقت در ایمان است

ــد          ــی خواهن ــال م ــد متع ــه از خداون ــت ک ــده اس ــان ش ــه بی ــن نکت ــد، ای ــاي بع ــل ه ــیت نس ــا خصوص ــه ب در رابط

  . برادران دینی سبقت گیرند در ایمان آمرزیده شوند

  :نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از

ت دیگــر؛ آیــا همــه کســانی کــه ســبقت در ایمــان داشــته انــد، امتیــاز ویــژه اي دارنــد یــا خیــر؟ بــه عبــار  .1

 آیا صرف سبقت در ایمان، یک امتیاز ویژه به حساب می آید یا خیر؟

 آیا ایمان نسلهاي اولیه، کاملتر از ایمان نسلهاي بعدي است یا خیر؟ .2

ــراد        .3 ــا م ــت، آی ــان اس ــث زم ــر از حی ــا از أعــم از آن ؟ و اگ ــت و ی ــان اس ــث زم ــبقت از حی ــن س ــا ای آی

بـر افـراد دیگـر     یـا سـبقت افـراد از یـک نسـل      سبقت نسـلی بـر نسـل دیگـر در ایمـان اسـت و      خصوص 

 از همان نسل را هم شامل می شود؟

ایمــان طبقــه بنــدي ســبقت در مــی تــوانیم جامعــه را از حیــث آیــا اگــر ســبقت بــه ایمــان امتیــاز اســت،   .4

 یا خیر؟ کنیم

  .اینها نکاتی هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند

  .اصل سبقت در ایمان: مسأله اول

سـابقِ در ایمــان، بـراي نســلهاي بعــدي    اینکــه اصـل ســبقت در ایمـان امتیــاز اسـت، بســتر ســاز بـودن افــراد     علـت 

  .از آیه نهم، به آن اشاره شده است»  الْایمان و الدار تَبوءو الَّذینَ و«است که قبلا در فراز 

ــوقی امــام ســجاد   ــذا در رســاله حق ــه الســلام(ل ــد مشــخص  )علی ــد و وال آنچــه از مجمــوع . شــده اســت، حــق ول

حقــوق ولــد بــر والــد بدســت مــی آیــد، ایــن اســت کــه والــد عامــل اساســی ایمــان ولــد اســت و ایــن در سلســله   

ــداوم دارد  ــلها ت ــت     . نس ــؤثر اس ــدي م ــل بع ــی نس ــت تربیت ــل در جه ــان و عم ــس ایم ــن نف ــر از ای ــرین . غی بزرگت

اســت و امرهــا و نهــی هــا خیلــی  جریــان تربیتــی در یــک خــانواده، چــرخش و جریــان فرهنگــی خــود خــانواده   

  .در تربیت فرزند تاثیر ندارد
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. مــراد از ســبقت، ســبقت در ایمـــان فقــط از حیــث زمــان نیســـت، بلکــه مطلــق ســبقت اســـت         : مســأله دوم 

ــات   ــان     متأســفانه یکــی از احتجاج ــانی در ایم ــبقت زم ــت، همــین س ــب خلاف ــراي غص ــار ب ــه انص مهــاجرین علی

  .مانی در ایمان ملاك نمی باشدبود؛ در حالی که مشخص است صرف تقدم ز

محــاوره اي در مجلــس معاویــه دارنــد در مــورد همــین آیــه شــریفه کــه خلاصــه  ) علیــه الســلام(لــذا امــام حســن 

  :آن از این قرار است

ــه نشــین شــدند، معاویــه  ) علیــه الســلام(انجــام گرفــت و امــام ) علیــه الســلام(زمــانی کــه صــلح امــام حســن   خان

ضـربه بزنـد؛   ) علیـه السـلام  (بـود، از هـر فرصـتی اسـتفاده مـی کـرد تـا بـه امـام           که ضمام امـور را بدسـت گرفتـه   

ــا         ــا ج ــه در دله ــی ک ــی آن کس ــود، ول ــه ب ــار معاوی ــل در اختی ــور کام ــه ط ــت ب ــت کــه حکوم ــت اس ــرا درس زی

بودنــد؛ زیــرا مــردم بــه هــر جهــت کــه توجــه ) علیــه الســلام(داشــت و بــر دلهــا حکومــت مــی کــرد، امــام حســن 

بعــلاوه اینکــه مقــام امامــت . را برتــر مــی دانســتن) علیــه الســلام(امــام   -...ســل و مــنش و اعــم از ن -مــی کردنــد

ــام            ــه در مق ــذا معاوی ــرد و ل ــادتر مــی ک ــردم زی ــان م ــان را در می ــوي و جایگاهش ــام معن ــان، مق ــت ایش و ولای

بــود و بارهــا شــد کــه در حضــور آن حضــرت بــه جســارت بــه پــدر  ) علیــه الســلام(شکســتن ابهــت امــام حســن 

ــ ــب    گرام ــن ابیطال ــی ب ــرت عل ــان، حض ــلام (ی ایش ــه الس ــن     ) علی ــم در ای ــه ه ــان معاوی ــت و اطرافی ــی پرداخ م

ــن          ــی ب ــرت عل ــه حض ــکلات را ب ــد و مش ــی پرداختن ــته م ــد گذش ــه نق ــد و ب ــی کردن ــک م ــه او کم ــارتها ب جس

ــب  ــلام (ابیطال ــه الس ــد  ) علی ــی دادن ــبت م ــرت        . نس ــد حض ــیله نق ــه بوس ــه معاوی ــده اي ب ــر؛ ع ــارت دیگ ــه عب ب

  . ، تقرب می جستند)علیه السلام(منین امیرالمؤ

ــی    ــرت عل ــازنین حض ــود ن ــلام (وج ــه الس ــلمین      ) علی ــحلت مس ــاطر مص ــه خ ــتند، ب ــدرت داش ــه ق ــین اینک در ع

ــل مــی کردنــد  وارد مســجد ) علیــه الســلام(روزي امــام حســن . ســکوت مــی کردنــد و تمــامی جســارتها را تحم

ــن       ــام حس ــدن ام ــا دی ــود و ب ــخنرانی ب ــال س ــی در ح ــدند، خطیب ــلام (ش ــه الس ــه  ) علی ــرد ب ــروع ک ــی و ش فحاش

بـه دفـاع مـی پرداختنـد     هـم  ) علیـه السـلام  (و البتـه امـام حسـن     )علیـه السـلام  (جسارت نسـبت بـه حضـرت علـی     

  . و از حقوق از دست رفته پدر بزرگوارشان و خودشان سخن می گفتند

ــی     ــؤمنین، عل ــرت امیرالم ــه حض ــردي ب ــه ف ــس معاوی ــلام (روزي در مجل ــه الس ــارت ) علی ــرت  جس ــرد و حض ک

  . در خطبه اي کوبنده و استوار به بیان فضائل پدر بزرگوارشان پرداختند

  :چنین است) علیه السلام(بخشی از کلام گوهربار حضرت امام حسن 

صـلّی االله علیــه و  (پـدر مـن کـه داریـد بـه ایشــان جسـارت مـی کنیـد، کسـی اسـت کــه از همـه زودتـر پیـامبر              ... 

را حفــظ کــرد و ایــن بــه ) صـلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (بــا جــان خــودش پیــامبر  را تصــدیق کــرد و) آلـه و ســلّم 

ــامبر    ــود کــه پی ــادي ب ــلّم (خــاطر اعتم ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــود کــه    ) ص ــن ب ــاطر ای ــه خ ــتند و ب ــدرم داش ــه پ ب

ــود) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم (حضــرت رســول اکــرم  ــه ناصــح ب ــد متعــال و رســول،   نب ــراي خداون پــدرم ب

: خداونــد متعــال در قــرآن مــی فرمایــد . داشــتند و پــدرم نزدیــک تــرینِ نزدیکــان بــه خداونــد متعــال اســت علــم 
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ــبقُونَا الَّــذینَ« ــانِ س صــلّی االله علیــه و (ســابق تــرین ســابقین بــه ســمت خداونــد متعــال و رســول   پــس پــدرم» بِالْایم

ــلّم ــه و س ــت  ) آل ــوده اس ــال فرم ــد متع ــت و خداون ــتَوي لا ...«: اس ســنْ ی مــنْ کُم ــقَ م ــنْ أَنْفَ ــلِ م ــتْحِ قَب ــلَ و الْفَ  قاتَ

کأُولئ ظَمۀً أَعجرنَ دنْ أَنْفَقُوا الَّذینَ مم دعب 10:  الحدید(» ...قاتَلُوا و(  

صــلّی (اســت و اولــین کســی اســت کــه بــه ســمت خداونــد متعــال و رســول   مســلمان و مــؤمنپــس پــدرم اولــین 

ــه و ســلّم  ــد متعــال فرمــود ... هجــرت کــرده اســت  ) االله علیــه و آل ــس خداون ــا و... « : پ ــلْ لَ ْعــىِ تج ــا ف ــلا قُلُوبِنَ غ 

کــه در ایمــان دارد پــی مــردم از همــه امتهــا اســتغفار مــی کننــد بــراي پــدرم بــه خــاطر ســبقتی  »  ... ءامنُــواْ لِّلَّــذینَ

  .و کسی بر ایشان در ایمان مقدم نشده است

فکمـا عنّــی االله  «: اسـت؛ آنجــا کـه حضـرت مــی فرماینـد    ) علیـه السـلام  (محـل بحـث مـا جملــه آخـر امـام حســن      

ــابقین          ــابقین علــی الس ــابق الس ــل س ــذلک فضّ ــین و المتــأخرین، فک ــی المتخلف ــابقین عل ــل الس ــل فض . »عزوج

  .ن و متأخیرین فضیلت دارد و مقدم است، بر سایر سابقین هم مقدم هستندمتخلفیهمانطور که پدرم بر 

  : اکنون متن روایت

ــی رســول االله   ــه و ســلّم (فصــدق اب ــه بنفســه ) صــلّی االله علیــه و آل ــه لعلمــه   . ســابقا و وقی ــۀ إلی ــه و تمأنین ــه ب ثقــۀ من

ــا         ــد ق ــوله و ق ــن االله و رس ــربین م ــرب المق ــه أق ــوله و أن ــل و رس ــیحته الله عزّوج ــلبنص ــذینَ... «: ل االله عزوج  الَّ

ــبقُونَا ــان س ــال االله تعــالی        » ...ِ بِالْایم ــد ق ــوله و ق ــی رس ــل و إل ــی االله عزوج ــابقین إل ــابق الس ــی س ــان اب  لا ...«فک

ــتَوي سی ــنْکُم ــنْ م ــقَ م ــنْ أَنْفَ ــلِ م ــتْحِ قَب ــلَ و الْفَ ــم أوُلئــک قاتَ ــۀً أَعظَ جرــنَ د ــوا الَّــذینَ م ــنْ أَنْفَقُ م ــد عب قــاتَلُوا و... «

ــی وجــده      )10:  الحدیــد( ــا و اولهــم عل ــی االله و رســوله هجــرة و لحوق ــا و اولهــم ال ــأبی کــان اولهــم اســلاما و ایمان ف

ــبحانه    ــال س ــۀ ق ــعه نفق ــا و... « : و وس ــلْ لَ ْعــىِ تج ــا ف ــلا قُلُوبِنَ ینَ غــذ ــواْ لِّلَّ ــم    »  ... ءامنُ ــع الأم ــن جمی ــاس م فالن

الســابقون «: بنبیــۀ و ذلــک أنّــه لــم یســبق بــه أحــد و قــد قــال االله تعــالییســتغفرون لهــم لســبقه إیــاهم الــی الإیمــان 

ــون ــأخرین،         » ...الأول ــین و المت ــی المتخلف ــابقین عل ــل الس ــل فض ــی االله عزوج ــا عنّ ــابقین فکم ــع الس ــابق جمی س

  )504، ص 7یر برهان، جلد تفس(. فکذلک فضّل سابق السابقین علی السابقین

  آیا هر سبقت بر ایمان داراي اهمیت است؟: مسأله سوم

: مطلــق ایمــان را شــامل مــی شــد ولــی گفتــه شــده اســت » لإخواننــا الــذین ســبقوا بالایمــان«اگــر گفتــه مــی شــد 

ــان« ــبقونا بالإیم ــودکه در       »س ــی ش ــامل م ــانی را ش ــط ایم ــه فق ــود، بلک ــی ش ــامل نم ــان را ش ــوع ایم ــر ن ــس ه ، پ

ــالاترین آن،      نســلها ــرین و ب ــه بهت ــارز آن و بلک ــه مصــداق ب ــت؛ ک ــته اس ــوده و نقــش داش ــذار ب ــدي تأثیرگ ي بع

  .ایمان حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابیطالب می باشد

ــدتهاي        ــدیون ایمــان و مجاه ــان مســلمین م ــذا تمــام ایم ــل و ل ــا نق ــت و هــم ب ــق اس ــرت منطب ــا فط ــم ب ــرآن، ه ق

  .می باشد و با ارزشترین ایمان می باشد) علیه السلام(حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابیطالب 

ــا«پــس آمــدن ضــمیر  ــن اســت کــه ایمــان کســانی مهــم اســت کــه در مــؤمن   » ســبقونا«در فــراز » ن کاشــف از ای

  .نسلهاي بعدي تأثیر مستقیم داشته است شدن
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 93 / 2/  4: بیست و یکمجلسه 

ینَ  وو الَّـذــاءــن جم مهــدعقُولُــونَ بنَـا  یبــرْ رلَنَــا اغْف نَــا واناخْوینَ لقُونَا الَّــذــب ـانِ  سبِالْایم ــلْ لَــا وْعقُلُوبِنَــا فــىِ تج ــلاغ 

  )10: الحشر، الآیۀ( .رحیم رءوف إِنَّک ربنَا ءامنُواْ لِّلَّذینَ

ــن آیــه      ــن آیــه بحــث مــی کــردیم و آخــرین بحــث اجتمــاعی مــا در ای ــاره ویژگیهــاي اجتمــاعی ای داشــتیم درب

  . می باشد» رحیم رءوف إِنَّک ربنَا ءامنُواْ لِّلَّذینَ غلا قُلُوبِنَا فىِ تجْعلْ لَا«فراز 

  :یک نکته به عنوان مقدمه

ــه، بهــم پیوســتگی اجتمــاعی اســت   ــابی کــدام جامعــه  . عامــل قــدرت اجتمــاعی یــک جامع ــی در مقــام ارزی یعن

نیرومنــدتر اســت؟ آیــا جامعــه اي کــه در زمینــه اقتصــادي قــویتر اســت و یــا جامعــه اي کــه بهــم پیوســته باشــد،    

  قویتر است؟ 

ــوردار       ــتري برخ ــدرت بیش ــد، از ق ــتر باش ــامع بیش ــک ج ــتگی ی ــم پیوس ــه به ــر چ ــلما ه ــلاك   مس ــرا م ــت زی اس

ــه             ــند، جامع ــر باش ــم نزدیکت ــه ه ــردم ب ــه م ــا هرچ ــا و طبیعت ــاد آنه ــتند و اتح ــردم هس ــه، م ــک جامع ــدرت ی ق

  .قدرتمندتري تشکیل خواهد شد و قویترین جامعه را از این جهت، جامعه دینی دارد

ت و همزیســتی مــردم فقــط بــر اســاس منــافع اس ــ از یــک طــرف ،)لائیــک(در جوامــع بــی دیــن : توضــیح اینکــه

ــی آنچــه مــلاك       ــی دهــد و از طرف ــاي اتحــاد جامعــه را تشــکیل م ــل تشــکیل جامعــه اســت و زیربن اقتصــاد عام

ــافع       ــه پایــدار اســت کــه من ــا آنجــا جامع ــافع مــادي اســت و ت ــن جامعــه اســت، اشــتراك در من هــر فــردي در ای

خــاطر مــادي پایــدار باشــد و در یــک کــلام هــر کســی بــه فکــر خــودش اســت و چــون چنــین اســت، افــراد بــه   

ــرد و         ــی گی ــرار م ــزل ق ــرف تزل ــه در ش ــوند و جامع ــی ش ــر م ــم متنف ــادي از ه ــافع اقتص ــاد در من ــارب و تض تض

شــاهد ایــن مطلــب هــم اینکــه بارهــا شــاهد بــوده ایــم در چنــین جــوامعی،  . گسســت اجتمــاعی شــکل مــی گیــرد

  . کارگران در مقابل سرمایه داران دست به اعتصاب و اعتراض می زنند

  .فراد در جامعه لائیک از درون، هم بهم پیوسته نمی باشد و اتحاد ایمانی ندارندو از طرف دیگر، ا

ــت و           ــان اس ــت، ایم ــع در ام ــرا محــور تجم ــود دارد؛ زی ــتگی از درون وج ــم پیوس ــی، به ــه دین ــی در جامع ول

 ضــمن اینکــه در تــأمین زنــدگی و معــاش بــه هــم کمــک مــی کننــد، بــه خــاطر اتصــال دلهایشــان بــه یکــدیگر،   

 ــ ــه ق ــلاب      یــک جامع ــود کــه انق ــی ب ــتگی درون ــن وابس ــاطر وجــود ای ــه خ ــد و اصــلا ب ــی آورن وي را بوجــود م

  .توانست به پیروزي برسد هرچند در منافع مادي، تضادهایی وجود داشته و دارد

بــه خــاطر وجــود همــین حالــت در جامعــه دینــی اســت کــه خداونــد متعــال در ایــن فــراز از قــول مــؤمنین بعــدي  

  »ءامنُواْ لِّلَّذینَ غلا قُلُوبِنَا فىِ تجْعلْ لَا«: ر آمده استدر حق مؤمنین قبلی اینطو

  :معناي غل

 .مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم طبرسی، غل را به معناي کینه و عداوت گرفته اند .1
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 .، غل را به معناي غش گرفته استمرحوم راغب اصفهانی .2

بــه معنــاي غــش گرفتــه اســت، ایــن بزرگــوار  اکنــون جــاي ایــن ســؤال اســت کــه چــرا بــا اینکــه راغــب، غــل را 

  .غل را به معناي کینه گرفته اند

ــت        ــراد اس ــاطن اف ــودن ب ــی، صــاف ب ــان شناس ــورد انس ــلامی در م ــل در اندیشــه اس ــه اص ــت ک ــن اس جهــتش ای

  .نسبت به یکدیگر؛ بخلاف آنچه آقاي سارد در انسان شناسی مدرنیته می گوید

ــه، ا: وي مــی گویــد ــین   در ا نســان شناســی مدرنیت ــاط ب ــده اســت و ارتب ــین دو درن ــاط ب ــین انســانها، ارتب ــاط ب رتب

  .دو درنده به دو صورت است

 .یا یکدیگر را بدرند و یکدیگر را حذف کنند و از هم تغذیه کنند .1

 . یا در مورد یک صید و طعمه با هم در رقابت قرار گیرند .2

از ... بــا ایــن تفــاوت کــه یــک درنــده، از ابــزار چنگــال و دنــدان اســتفاده مــی کنــد و انســان عــلاوه بــر ســلاح و   

  . قدرت عقل خود استفاده می کند

ــن اســت   ــه یکــدیگر بایــد صــاف   . امــا انســان شناســی اســلامی عکــس ای ــنش اســلامی دل انســانها نســبت ب در بی

ــت،      ــین رف ــت از ب ــن حال ــراد ای ــر در دل اف ــد و اگ ــود دور     باش ــرت خ ــانها از فط ــد و انس ــی آی ــود م ــل بوج غ

  .، یعنی همان غل)از بین رفتن حالت صفا و صمیمیت(و این حالت . خواهند شد

  .مرحوم طبرسی در مجمع البیان یک تعبیر زیبا دارند

ــ ــغ غُــل زنجیــري مخصــوص بــوده کــه  . غــل در واقــع همــان غُــل اســت . ل از یــک منبــع اشــتقاقی هســتندل و غُ

نـد و غـل هــم بـه کینـه و عــداوتی گفتـه مـی شــود کـه دسـت و پــاي         را بــه هـم متصـل مــی کرد   دسـت و گـردن  

ــن اســت      افــراد و انســانها را بســته و مــانع ایجــاد جامعــه اي صــمیمی مــی شــود و اینطــور معنــی کــردن شــاهد ای

  .که  کلام ایشان غیر از آن چیزي است که راغب اصفهان می گوید

ینــه و عــداوت را غــل نمــی داننــد، بلکــه غــل آن نــوع کینــه اي اســت  مرحــوم علامــه طباطبــایی هــم هــر نــوع ک 

کـه در مقــام اجــراء آن، انسـانها بــه حیلــه و لطـف متوســل شــوند؛ یعنــی یـک حالــت نفــاق بـه ایــن صــورت کــه      

  .براي کینه توزي متوسل به لطف کردن می شود تا بدین وسیله کینه خود را عملی سازد

مـــؤمن، بـــدخواهی هـــایی کـــه انســـانها را در خـــط فریـــب دادن بـــه در جامعـــه دینـــی، بـــین انســـانها و افـــراد 

یکــدیگر قــرار دهــد، نبایــد وجــود داشــته باشــد و یــک جامعــه آرمــانی از لحــاظ دیــن مبــین اســلام، جامعــه اي    

است کـه علـی رغـم وجـود همـه اخـتلاف سـلیقه هـا در زمینـه هـاي مختلـف، از یـک اتحـاد بـاطنی برخـوردار                

کـه در دلهـاي افـراد جامعـه دینـی نبایـد غـل وجـود داشـته باشـد و نوعـا هــم             هسـتند و ایـن بـه خـاطر ایـن اسـت      

  .پس انسانها نباید در صدد خیانت به هم و حذف یکدیگر باشند. وجود ندارد
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خداونــد متعــال جملاتــی را کــه بیــان کننــده خصوصــیت افــراد نســلهاي بعــدي اســت     نکتــه بعــدي اینکــه چــرا

ــائی آورده اســت، در حــالی   ــه صــورت دع ــراد ســابق در ایمــان را   را ب ــه خصوصــیات اف ــوط ب کــه جمــلات مرب

  به صورت خبري آ ورده بود؟

ــال           ــد متع ــزي را از خداون ــک چی ــان ی ــی انس ــه؛ وقت ــیتی دارد و آن اینک ــا خصوص ــه دع ــت ک ــن اس ــتش ای عل

ــرا آرزو مــی کنــد و مطلــوبش اســت و در اینجــا هــم همــین طــور اســت؛ یعنــی خداونــد متعــال    بخواهــد، اول آن

در یـک جامعـه دینـی انسـانها بـه ایـن صـورت تربیـت مـی شـوند و بایـد بشـوند کـه آنچـه               : رمایـد مـی خواهـد بف  

فی اسـت کـه   را براي خود بخواهنـد بـراي دیگـران هـم مـی خواهنـد و ایـن بـه خـاطر همـان علقـه و پیونـد عـاط             

و ســپس در » ءامنُـواْ  لِّلَّـذینَ  غـلا  قُلُوبِنَـا  فــىِ تجْعـلْ  لَـا «: بـین مـؤمنین برقـرار اسـت و لـذا در ایــن فـراز گفتـه شـده        

ــان شــده اســت   ــا«نهایــت بی ــک ربنَ ــیم رءوف إنَِّ حــن خواســته اســت؛    » ر ــل ای ــع دلی ــراز خــود در واق ــن ف کــه ای

  .این خواسته هایی که ما از تو داریم، به خاطر مقام رأفت و رحمت توست! یعنی اي خداوند

ــذینَ«: ر ایــن فــراز گفتــه شــدهنکتــه آخــري کــه در ایــن قســمت مطــرح اســت اینکــه د  ــواْ لِّلَّ ــذینَ« و نــه » ءامنُ  لِّلَّ

ــه روایــات اهــل بیــت عصــمت و     » اســلموا ــی ب ــه رمــزي در فرمایشــات الهــی کــه وقت و ایــن خــود اشــاره دارد ب

  .مراجعه می کنیم، درمی یابیم که مراد از ایمان، ایمان به معناي خاص است) علیهم السلام(طهارت 

یعنــی باورمنــدي خاصــی کــه در دل انســانها نســبت بــه مبــدا و معــاد اســت و تنهــا در یــک حــزب  مــراد از ایمــان 

همبســتگی اجتمــاعی کــه مــلاك  و جنــاح واقــع شــدن نمــی باشــد و تــا ایــن باورمنــدي در جامعــه بوجــود نیایــد،

پــس مــراد از ایمــان، ایمــان خــاص یعنــی شــیعه اســت و ایــن  . قــدرت یــک جامعــه اســت بوجــود نخواهــد آمــد 

  .در روایات هم در مقابل مخالف بیان شده است) ایمان خاص(معنی 

  :یک نکته اخلاقی برداشت شده از این آیه

ــم      ــودي داری ــر خ ــودي و غی ــر خ ــلامی دو قش ــه اس ــده      . در جامع ــت واح ــت، ام ــرح اس ــان مط ــه ایم ــایی ک ج

  . خواهیم داشت

ونـد متعـال داشـته باشـد،     دو آیه در قرآن داریـم کـه دلالـت مـی کنـد بـر اینکـه نمـی شـود کسـی ایمـان بـه خدا            

  .ولی ایمان به امامت نداشته باشد

  )1: ، الآیۀ13الرعد، الجزء (. و الَّذي أُنْزلَِ إِلَیک منْ ربک الحْقُّ و لکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یؤْمنُونَ ...

 ـ             الَتَه و اللَّ ک و إِنْ لـَم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـت رِسـ ه یعصـمک مـنَ النَّـاسِ إِنَّ    یا أَیها الرَّسـولُ بلِّـغْ مـا أنُْـزِلَ إِلَیـک مـنْ ربـ

  )67: المائدة، الآیۀ(. یهدي الْقَوم الْکَافرِینَاللَّه لاَ 

ــر   ــامبر در آیــه اول گفتــه شــده هــر آنچــه ب ــه و ســلّم (پی ــازل مــی شــود، حــق اســت و در  ) صــلّی االله علیــه و آل ن

مســأله ولایــت  -اســت) علیــه الســلام(کــه دربــاره امامــت حضــرت امیــر المــؤمنین علــی بــن ابیطالــب   -آیــه دوم

  .و امامت از مصادیق ما انزل الیک می باشد و بلکه مهمترین مصادیق است
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 93 / 2/  11: دومبیست و جلسه 

 و معکُــم لَنخَْــرُجنَّ أُخْــرِجتُم   لَـئنِ  الْکتَــابِ أَهــلِ مــنْ کَفَـرُواْ  الَّــذینَ لــاخْوانهِم یقُولُــونَ نَـافَقُواْ  الَّــذینَ إِلــى تَــرَ لَـم  أَ

  )11: الحشر، الآیۀ(. لَکَاذبونَ إنِهُم یشهَد اللَّه و   لَنَنصرَنَّکم قُوتلْتُم إِن و أَبدا أَحدا   فیکم نُطیع لَا

  مقدمه

ــان انصــار و خصوصــیات      ــؤمنین و جری ــاره م ــل کــه درب ــه قب ــل آی ــه در مقاب ــن آی ذات مقــدس پروردگــار در ای

  .آنها بود، به بیان خصوصیات منافقین پرداخته است

ــیتی کـ ـ   ــورد خصوص ــه در م ــرد و         البت ــواهیم ک ــحبت خ ــتند، ص ــیر داش ــی نض ــا بن ــاط ب ــر ارتب ــافقین از نظ ه من

ــام            ــا را انج ــدام آنه ــت هیچک ــه در نهای ــتند ک ــایی بس ــول و قرارداده ــان ق ــه یهودی ــافقین ب ــت من ــواهیم گف خ

  .ندادند؛ یعنی حتی به هم پیمانان و همفکران خودشان هم خیانت کردند

ایـن مطالـب را بیـان داشـته انـد، تعـابیري بـه کـار بـرده اسـت            اما در عین حـالی کـه خداونـد متعـال در ایـن آیـه      

  .که خاصیتهاي منافقین را به صورت خاص تبیین می کنند

  :و اما اصل بحث

  چرا منافق را منافق گفته اند؟

  .نفاق از مانده نفق است و نفق به دو معنی آمده است

 .زیر آبی رفتند که نقطه مقابل آن می شود صدق .1

 )از یک طرف داخل شدن و از طرف دیگر خارج شدن(نقب زدن در آن نفوذ در زمین و  .2

اینکــه بــه منــافق، منــافق مــی گوینــد بــه خــاطر ایــن اســت کــه نفــاق یعنــی دخــول و نفــوذ در شــهر و خــروج از    

منـافق هـم از طرفـی وارد دیـن و جامعـه مـی شـود و بـه برخـی احکـام دیـن عمـل مـی کنـد                . طرف دیگـر اسـت  

  .ارج شده و با دشمنان جامعه دینی هماهنگ می شودو از طرف دیگر از دین خ

  .این بود اصل معنی و ریشه لغوي کلمه نفاق

  » نَافَقُواْ الَّذینَ إِلى تَرَ لَمأ «

ــافقین «خداونــد متعــال نفرمــوده اســت   ــی المن ــر إل ــم ت ــمأ«بلکــه گفتــه شــده » ال ــرَ لَ ــى تَ ــذینَ إِل ــافَقُواْ الَّ یعنــی »  نَ

  .که منافقانه برخورد می کنند روي سخن با کسانی است

  نکته بعدي این است که چه شد که در جامعه اسلامی، منافق پیدا شد؟

ــد و در       ــی بوجــود آم ــن اب ــداالله ب ــه ســرکردگی عب ــین انصــار ب ــه و در ب ــار، در مدین ــین ب ــافقین در اول ــاق و من نف

ــه خــود ر   ــر پیغمبــر مســلّط مکــه منــافقی وجــود نداشــت و علّـــت آن هــم ایــن بــود کــه مشــرکین و کفــار مکّ ا ب

ولــی در . ضــربه بزننــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(مــی دیدنــد و بــه دنبــال ایــن نبودنــد کــه از درون بــه پیــامبر 

مدینــه چــون مســلمین در موضـــع قــدرت بودنــد و مخــالفین در موضـــع ضــعف، لــذا خواســتند حکومـــت          
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ــود    ــراي همــین ب ــد و ب ــین ببرن ــب   اســلامی را از درون منفجــر کننــد و از ب ــاق بوجــود آمــد و جال ــان نف کــه جری

  .هم این بود که این نفاق خود به خود بوجود آمد نه به خاطر عامل بیرونی

  .به دو صورت ممکن است توضیح اینکه؛ به وجود آمدن جریان نفاق و منافقین

 : به خاطر تحریکات عامل بیرونی .1

در مــتن جامعــه هســتند و  فــرد یــا افــرادي کــهدر ایــن صــورت، عــواملی از خــارج جامعــه بــا تحریــک  

ــمن و          ــک دش ــع ی ــد و در واق ــی آورن ــود م ــاق را بوج ــان نف ــند، جری ــی باش ــئولیتی م ــی داراي مس حت

  .جبهه داخلی را بوجود می آورند

 :به صورت خودجوش .2

در ایــن صــورت، فــرد یــا افــرادي از درون جامعــه و بــدون توجــه بــه خــارج دســت بــه تحرکــات ضــد   

ــارجی      ــمنان خ ــات دش ــتاي منوی ــه زده و در راس ــانی در جامع ــن     انس ــد ممک ــر چن ــد، ه ــی نهن ــام م گ

  .است با آنها تفاهمی هم نداشته باشند

ــرکردگی          ــه س ــه ب ــد ک ــوع دوم بودن ــلام از ن ــدر اس ــده در ص ــود آم ــافقین بوج ــمیم    من ــی، تص ــداالله بــن اب عب

تخریـب در اسـلام و همــاهنگی بـا کفـار را داشــتند و علـتش هــم ایـن بـود کــه وي از قبیلـه اي بـود کــه همـه بــه           

ــامبر       ــلا پی ــود و اص ــلمان ش ــه مس ــت ک ــت نداش ــد و او دوس ــلام گرویدن ــلّم  (اس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی را ) ص

ــد     ــلمان ش ــه اش مس ــوم و قبیل ــه ق ــا ک ــی از آنج ــت ول ــول نداش ــدن    قب ــرد ش ــرس از ط ــاطر ت ــه خ ــد، وي ب ه بودن

  .مسلمان شد

ــامبر      ــه پی ــادي ب ــیچ اعتق ــداء ه ــان ابت ــی از هم ــن ابُ ــداالله ب ــس عب ــلّم (پ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــین  ) ص ــن مب و دی

اســلام نداشــت و لــذا طیــف منــافقین شــکل گرفــت کــه بعــدها بــا دشــمنان قســم خــورده اســلام یعنــی یهودیــان   

ه خـاطر پیشـرفت نفـاق در جامعـه اسـلامی، دیگـر عبـداالله بـن اُبـی کمرنـگ شـد و            البتـه بعـدها ب ـ  . هم پیمان شـد 

در واقــع جریــان نفــاق بــه صــورتی کــاملا برنامــه ریــزي شــده از ســوي بزرگــان مســلمین پیگیــري شــد و علــت    

ــامبر     ــالفین پی ــه مخ ــود ک ــن ب ــم ای ــلّم  (آن ه ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــه    ) ص ــان ب ــا ایش ــتند ب ــه توانس ــانی ک ــا زم ت

ــورت ع ــذا       ص ــدند، ل ــی ش ــراوان م ــارات ف ــت و خس ــل شکس ــی متحم ــر جنگ ــون در ه ــی چ ــد ول ــی جنگیدن لن

تصـمیم گرفتنـد بــه صـورت یــک شـبکه زیــر زمینـی بـه کــار خـود ادامــه دهنـد و در صــدد برانـدازي حکومــت          

  .برآیند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(پیامبر 

 ــ لــی بعــدها مهــاجرین گــوي ســبقت را  ان انصــار شــکل گرفــت وجالــب اینکــه درســت اســت نفــاق ابتــدا در می

ــاب اســلام محمــدي را عــوض      ــان آنهــا برخاســت کــه مســیر حرکــت ن ــد و منافقــانی از می ــه ربودن در ایــن زمین

ــد ــاریخی       کردن ــریف رســول اکــرم شــروع شــد کــه شــواهد ت ــانی عمــر ش ــان از همــان ســالهاي پای ــن جری و ای

  . زیادي هم در این زمینه وجود دارد
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 مسـأله نفـاق و منـافقین در میـان جامعـه اسـلامی و بسـیار ایـن جریـان مهـم بــوده و          ایـن بـود اصـل بوجـود آمـدن      

هسـت تـا آنجــا کـه ســوره بنـام منــافقین نـازل شــده اسـت؛ تـا آنجــا کـه کــار بـه جــایی رسـید کــه رسـول اکــرم            

  .خانه هاي شما می بینملا به لاي من فتنه را در : فرمودند )صلّی االله علیه و آله وسلّم(

کمإنِی أَرى الفیوتلالَ ب319: ، ص13 لسان العرب؛ ج( .تَنَ خ(  

خداونــد متعــال خصوصــیات منــافقین را ذکــر مــی کنــد و جریـــان        ) 12آیــه  (در ایــن آیــه و آیــه بعــدي      

ــی بــا یهودیــان بنــی نضــیر را بیــان مــی کنــد و در ضــمن    همکــاري منــافقین مدینــه بــه ســرکردگی عبــداالله بــن ابُ

نکــات هــم بیــان شــده اســت کــه بــه بررســی آنهــا خــواهیم پرداخــت؛  بیــان خصوصــیات منــافقین، یــک ســري  

  .اما قبل از آن ابتدا دو آیه را ترجمه اي آزاد می کنیم

 و ممعکُــ لَنخَْــرُجنَّ أُخْــرِجتُم   لَـئنِ  الْکتَــابِ أَهــلِ مــنْ کَفَـرُواْ  الَّــذینَ لــاخْوانهِم یقُولُــونَ نَـافَقُواْ  الَّــذینَ إِلــى تَــرَ لَـم  أَ

  )11: الحشر، الآیۀ(. لَکَاذبونَ إنِهُم یشهَد اللَّه و   لَنَنصرَنَّکم قُوتلْتُم إِن و أَبدا أَحدا   فیکم نُطیع لَا

ــئنِ ــواْ   لَ ــا أُخْرِج ــونَ لَ یخَْرُج ــم هعم ــئنِ و ــواْ لَ ــا قُوتلُ ــرُونهُم لَ نصی ــئنِ و ــروُهم لَ لُّنَّ نَّصــو لَی ــار بالْأَد ــم ــا ثُ ــرُونَ لَ نصی .

  )12: الحشر، الآیۀ(

اگـر شـما علیـه مسـلمین خـروج کنیـد و قیـام        : گفتنـد ) یهودیـان (منافقین بـه بـرادران کـافر خـود از اهـل کتـاب       

ــیم و      ــام خــواهیم زد و جماعــت مســلمین را از هــم متلاشــی مــی کن ــه قی ــا شــما دســت ب ــا هــم ب از هــیچ کنیــد م

) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (یعنـی اگـر پیـامبر    . کـه علیـه شـما صـادر شـده باشـد، تبعیـت نمـی کنـیم         دستوري 

علیه شما دسـتور صـادر کنـد، مـا بـه آن دسـتور عمـل نخـواهیم کـرد و اگـر وارد جنـگ شـوید مـا هـم بـه شـما                 

  .کمک می کنیم و خداوند متعال می داند که آنها دروغ می گویند

ــال در   ــد متع ــد ســپس خداون ــی فرمای ــه دوازدهــم م ــار   : آی ــا کف ــد ب ــروج کنن ــافقین خ ــر من ــد اگ ــروج نخواهن خ

ــه دار         ــد، ادام ــک کنن ــم کم ــر ه ــرد و اگ ــد ک ــی نخواهن ــار کمک ــه کف ــوند، ب ــم ش ــگ ه ــر وارد جن ــرد و اگ ک

نخواهـد بـود و پشـت مـی کننـد سـپس کفـار مـورد نصــرت قـرار نمـی گیرنـد و یـا منـافقین مـورد نصـرت قــرار                

  1.نمی گیرند

  .برادري با کفار :ل منافقینخصوصیت او

  »الْکتَابِ أَهلِ منْ کَفَرُواْ الَّذینَ لاخْوانهِم یقُولُونَ نَافَقُواْ الَّذینَ«

ــاریخ ســر زده اســت     ــر زمــانی در طــول ت ــن عمــل در ه ــار هســتند و ای ــاده نظــام کف ــافقین در حقیقــت پی ــه . من ب

ــع و      ــدازي جوام ــراي بران ــار ب ــاه کف ــه گ ــر؛ تکی ــارت دیگ ــلمین عب ــاي مس ــت و  حکومته ــوده و هس ــافقین ب ، من

  . گرنه کفار در هیچ زمانی به طور مستقیم نتوانسته اند مسلمین را شکست دهند

                                                             
1
باشد ممکن است به منافقین و یا » و«که «» به دو صورت ترجمه کردیم به خاطر این است که نایب فاعل »  ینصرُونَ لَا ثُم «اینکه فراز آخري آیه دوازده را  

 .کفار برگردد
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بدســت مــی آیــد و » الْکتَــابِ أَهـلِ  مــنْ کَفَــرُواْ الَّــذینَ لــاخْوانهِم یقُولُـونَ  نَــافَقُواْ الَّــذینَ«ایـن خصوصــیت از فــراز  

جریــان بهـره گیــري کفــار از  . ل منــافقین را بـه صــورت بــرادر کفـار بیــان کـرده اســت   خیلـی زیبــا خداونـد متعــا  

بـه عنـوان مثـال جریـان هسـته اي ایـران       . منافقین در زمـان مـا هـم بـه صـورتهاي گونـاگون کـاملا مشـهود اسـت         

  .که تا الآن هم توافقی در این زمینه حاصل نشده است، به خاطر خیانتهاي منافقان بود

  .هماهنگی استراتژیک با کفار: فقینخصوصیت دوم منا

  »معکُم لَنَخْرُجنَّ أُخْرِجتُم   لَئنِ«

گفتــیم بــه هــر مقــدار کــه نفــاق مطــابق بــا کفــر باشــد، بــه همــان مقــدار جریــان کفــر بــر جامعــه اســلامی مســلّط   

ــاق و        ــان نف ــاري جری ــور و کــانون همک ــتراتژي، مح ــر در اس ــا کف ــاق ب ــاهنگی نف ــی هم ــن یعن ــد و ای خواهــد ش

ــه گفتنــد   ــافقین مدین ــئنِ«: کفــر اســت و زمــانی کــه من ــرِجتُم   لَ ــرُجنَّ أُخْ ــم لَنخَْ ــار امیــدوار شــدند و در »معکُ ، کف

  .صدد ضربه زدن به مسلمین برآمدند

ــین کفــر و نفــاق وحــدت اســتراتژیک وجــود دارد و در قضــیه یهودیــان بنــی نضــیر هــم ایــن اتفــاق     پــس اگــر ب

ــودي و    ــار یه ــی کف ــاد یعن ــامبر    افت ــاي پی ــام نوپ ــدازي نظ ــر بران ــر دو در فک ــافقین ه ــه و  (من ــه و آل ــلّی االله علی ص

  .بودند) سلّم

  .تکیه گاه بودن براي کفار: خصوصیت سوم منافقین

     »لَنَنصرَنَّکم قُوتلْتُم إِن«

  .منافقین به طور عملی در خدمت کفار هستند

  .دروغگویی: خصوصیت چهارم منافقین

»و اللَّه َدشهی ُمونَ إنِهبلَکَاذ«  

ــان        ــرف خودش ــاي ح ــایی پ ــا ج ــافر خــویش و ت ــان ک ــم پیمان ــه ه ــی ب ــد، حت ــی گوین ــه همــه دروغ م ــافقین ب من

خداونـد متعــال در ایـن فــراز ثابـت مــی کنـد کــه روزنــه و     . هسـتند کــه منافـاتی بــا منـافع خودشــان نداشـته باشــد    

همــین کانـال بــه منــافقین ضــربه بزننـد همــین اســت کــه آنهــا   پنجـره امیــدي کــه مســلمین دارنـد و مــی تواننــد از   

ــد   ــه کفــار هــم دروغ مــی گوین ــی ب ــار   . دروغگــو هســتند و حت ــه کمــک کف ــی نضــیر هــم اصــلا ب ــان بن در جری

نرفتنــد و در منــازل خــویش ماندنــد زیــرا بــه صــلاح خــویش نمــی دانســتند کــه بــا مســلمین وارد جنــگ شــوند و  

  .ذاشتنداینطور بود که کفار یهودي را تنها گ
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  93/  2/  18: سوم  جلسه بیست و

 و معکُــم لَنخَْــرُجنَّ أُخْــرِجتُم   لَـئنِ  الْکتَــابِ أَهــلِ مــنْ کَفَـرُواْ  الَّــذینَ لــاخْوانهِم یقُولُــونَ نَـافَقُواْ  الَّــذینَ إِلــى تَــرَ لَـم  أَ

  )11: الحشر، الآیۀ(. لَکَاذبونَ إنِهُم یشهَد اللَّه و   لَنَنصرَنَّکم قُوتلْتُم إِن و أَبدا أَحدا   فیکم نُطیع لَا

ــئنِ ــواْ   لَ ــا أُخْرِج ــونَ لَ یخَْرُج ــم هعم ــئنِ و ــواْ لَ ــا قُوتلُ ــرُونهُم لَ نصی ــئنِ و ــروُهم لَ لُّنَّ نَّصــو لَی ــار بالْأَد ــم ــا ثُ ــرُونَ لَ نصی. 

  )12: الحشر، الآیۀ(

بحــث مــا دربــاره منــافقین بــود کــه در ایــن آیــه، جریــان منــافقین در یــک جامعــه دینــی مطــرح شــده اســت بــه    

حــال جــاي ایــن ســؤال اســت کــه چــرا  . عنــوان یــک جریــان در مقابــل جریــان مــؤمنین و از کفــار بحثــی نشــده 

  منافقین در مقابل مؤمنین قرار گرفت و نه کفّار؟

  .است که کفار بر دو نوع هستند جواب این سوال این

ــی کــه مطلقــا از جامعــه دینــی خــارج مــی باشــند و در مســائل اجتمــاعی و سیاســی مــؤمنین     .1 کفــار حرب

پــس معنــی نداشــت کــه در مقابــل مــؤمنین ایــن قســم از کفــار مطــرح شــوند و در  . هــیچ نقشــی ندارنــد

 .تآیات مورد بحث هم تا کنون جریان مؤمنین و خصوصیات آنها بیان شده اس

ــی .2 ــل مــؤمنین نمــی باشــد   ؛کفــار ذم ــان اجتمــاعی در مقاب ــوان  . کــه اصــلا یــک جری ــه عن بلکــه دقیقــا ب

ماره یــک و در عــرض   د ماننــد یــک شــهروند شـ ـ   نـ ـو نمــی توان  هســتند یــک شــهروند شــماره دو    

  .مؤمنین قرار داده شوند

ــافقین       ــد، من ــم بزن ــر ه ــی را ب ــه دین ــت جامع ــن اس ــد ویروســی ممک ــه مانن ــی ک ــه گروه ــند نتیجــه اینک ــی باش . م

  .ضمن اینکه جریان نزول این سوره که منافقین بنی نضیر است، خود مؤید این مطلب است

ــت     ــده اس ــاره ش ــافقین اش ــیات من ــی خصوص ــه برخ ــوره ب ــن س ــه در   . در ای ــن آی ــافقین در ای ــی من ــان ویژگ و بی

ــل      ــافقین قاب ــدین وســیله من ــا ب ــافقین ت ــین خصوصــیات مــؤمنین و من ــان یــک مقایســه اســت ب ــایع بی شناســایی وق

  .باشند و جریان نفاق هم شناخته شود

ــا یکــدیگر مطــرح شــده اســت؛ آن    ــؤمنین ب ــرادري م ــل مســأله ب ــه قب ــد  در آی ــی فرمای ــال م ــد متع : جــا کــه خداون

ــبقُونَا الَّــذینَ لاخْواننَــا« ــانِ سالبتــه بــرادري . ولــی در مــورد منــافقین گفتــه شــده آنهــا بــرادران کفّــار هســتند» بِالْایم

  .خصوصیت دارد که به بیان آن می پردازیم مؤمنین سه

زیــرا در . ارتبـاط و بـرادري آنهـا بـه خـاطر نیـاز نمـی باشـد؛ بلکـه بـه خـاطر ارتبـاطی معنـوي مـی باشـد                .1

 .»حاجۀً مما أُوتُواورهِم و لاَ یجِدونَ فی صد«قبل اینطور آمده  آیات ما

چــون مــؤمنین، ایمــان را بــه صــورت نســل در نســل داشــته انــد لــذا بــراي ســابقین بــر خودشــان احتــرام    .2

و لــذا خداونــد متعــال . قائــل هســتند و آنــرا بــه عنــوان امتیــازي بــراي ســابقین بــر خــود تلقّــی مــی کننــد 

 »بِالْایمانِ سبقُونَا الَّذینَ لاخْواننَا«: فرموده است
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یـن هســتند  ایـن فـراز اشـاره دارد بــه اینکـه مـؤمنین در صـدد ا       »ءامنُـواْ  لِّلَّــذینَ غـلا  بِنَـا قُلُو فـىِ  تجْعـلْ  لَـا « .3

 .که هیچ کینه اي از یکدیگر نداشته باشند

ــار طــور دیگــري اســت      ــافقین و کفّ ــین من ــرادري ب ــود و امــا رابطــه ب ــؤمنین ب ــین م ــرادري ب . ایــن خصوصــیات ب

و راه نفـوذ کفّــار  . دنیـوي اسـت و تـابع منـافع زنـدگی مـی شـود        بـرادري آنهـا بـر اسـاس مادیـات و بهـره گیـري       

ــد         ــار نخواهن ــدرد کفّ ــافقین ب ــر من ــود دیگ ــخص ش ــه مش ــذا روزي ک ــد و ل ــی باش ــافقین م ــؤمنین، من ــان م در می

  .پس برادري بین کفار و منافقین، قلبی نمی باشد. خورد، دیگر کنار گذاشته می شوند

صوصــیت بــراي منــافقین بیــان شــده اســت، مســأله دروغگــویی  نکتــه دیگــر کــه در ایــن آیــه بــه عنــوان یــک خ 

کــه در ســوره منــافقین هــم بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت، آنجــا کــه خداونــد متعــال فرمــوده   منــافقین اســت

  )1:  المنافقون( .»لَکاذبون الْمنافقینَ إِنَّ یشْهد اللَّه و ...« :است

ــه و«: اینکــه خداونــد مــی فرمایــد  ــم یشــهَد اللَّ ُونَ إنِهبــاذ ــه   ؛»لَکَ ــد منــافقین دروغ مــی گوینــد، ب ــد مــی دان خداون

ــادر اســت       ــد متعــال اســت کــه ق ــل شناســایی نیســت و فقــط خداون ــن اســت کــه دروغگــویی آنهــا قاب خــاطر ای

  .شناسایی کند و حتی کار به جایی می رسد که در کارها هم مانند یک مسلمان واقعی عمل می کنند

  :دلالت بر دو نکته دارد» یشهد«این فراز بنابراین 

 .تأکید بر کذب منافق .1

 .کذب منافق قابل تشخیص نمی باشد .2

ــذا          ــد، ل ــافقین را بخورن ــول من ــراد گ ــت اف ــن اس ــون ممک ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــهادت خداون ــده ش ــابراین فائ بن

  .خداوند با این بیان می خواهد اهمیـت مطلب را برساند

ــیکم نُطیــع لَــا و«در فــراز  کــه نکتــه دیگــر ایــن آیــه ا   فــدا أَحــدَمنــافقین در خــطّ  ایــن اســت کــهآمــده اســت، » أب

ــافقین بــه کفــار مــی گفتنــد . تخلــف از ولایــت و امامــت هســتند  ــیم و  : من ــروي نمــی کن ــا از رهبــري جامعــه پی م

ــار نمــی تواننــد در مقابــل مســلمین مســتقیم ایســتادگی کننــد، بــه   کفّــار هــم همــین را دوســت دارنــد و اینکــه کفّ

بـوده انـد و بـراي همـین     ) مـام و ولـی فقیـه   پیغمبـر، ا (خـاطر ایـن اسـت کـه افـراد جامعـه دینـی گـرد رهبـر خـود           

اســت کــه دســت بــه دامــان منــافقین مــی شــوند؛ زیــرا منــافقین در مــتن جامعــه اســلامی هســتند و در عــین حــال   

ــار و         ــین کف ــرادري ب ــذا ب ــد و ل ــی خواهن ــار م ــت کــه کف ــزي اس ــان چی ــن هم ــتند و ای ــه نیس ــري جامع ــابع رهب ت

  .منافقین به همین علّت است

ــه و«منــافقین در اینجــا مطــرح شــده اســت، تخلــف از وعــده اســت کــه در فــراز   خصوصــیت دیگــري کــه از  اللَّ

َدشــهی ــم ُونَ إنِهبــاذ ــواْ   لَــئنِ«در آیــه یــازدهم و فــراز  »لَکَ ــا أُخْرِج ــئنِ و معهــم یخَْرُجــونَ لَ ــا قُوتلُــواْ لَ ــرُونهُم لَ نصی و 

ــئنِ ــروُهم لَ لُّنَّ نَّصــو ــا لَی بالْأَدــم،» ر ــه دوازده ــال     در آی ــط در قب ــویی فق ــن دروغگ ــده اســت و ای ــاره ش ــه آن اش ب

مــؤمنین نیســت؛ بلکــه بــه خــود هــم دروغ مــی گوینــد و خلــف وعــده هــم کــه یکــی از مصــادیق دروغگــویی     

  . است، در میان منافقین بسیار جلوه گر است
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ــت       ــاره و کتاب ــه در اش ــت، بلک ــول نیس ــه ق ــر ب ــویی منحص ــت دروغ گ ــه داش ــد توج ــه    بای ــت و ب ــرح اس ــم مط ه

ــی اگــر در ضــمن       ــع انجــام دادن اســت حت ــتن و خــلاف واق ــاي خــلاف واقــع گف ــه معن ــارت دیگــر؛ دروغ ب عب

  .یک امضاء باشد؛ بنابراین خلف وعده می شود مصداي از دروغگویی

اگــر شــما از شــهر برویــد مــا هــم بــا شــما خــواهیم آمــد و اگــر شــما  : منــافقین مدینــه بــه کفّــار بنــی نضــیر گفتنــد

بجنگیــد مــا هــم بــا شــما وارد جنــگ خــواهیم شــد و بــه کمــک شــما خــواهیم شــتافت و لــذا خداونــد متعــال در  

 یخَْرُجـونَ  لَـا  أُخْرِجـواْ    لَـئنِ «: منـافقین بـر مـی دارد و مـی فرمایـد     ) خلـف وعـده  (ایـن فـراز پـرده از ایـن خصـلت      

 ـمهعم لُـواْ  لَـئنِ  ولَـا  قُوت ُمــرُونهنصی لَـئنِ  و  مـروُهلُّنَّ  نَّصـولَی ــاربو دلیـل ایـن خلـف وعــده هـم ایـن اسـت کــه       » الْأَد

  . آنها تابع منافع خودشان هستند

ــد   ــی فرماین ــال م ــد متع ــت هــم خداون ــولُّنَّ«: در نهای لَی ــار بــی اولا» الْأَد ــد  : یعن ــلا وارد جنــگ نخواهن ــافقین اص من

ــار وارد جنــگ شــوند، در میانــه جنــگ     :ثانیــا شــد و اگــر هــم بــه خــاطر احســاس ضــعف مســلمین، بــه نفــع  کفّ

  .کناره خواهند رفت و از کمک به کفّار دست خواهند کشید

  .چیست، اختلاف است» لاینصرون« در فراز درباره اینکه نائب فاعل

 .نائب فاعل منافقین هستند: نظر حضرت استاد .1

ــار ایــن اســت کــه    : نظــر دیگــر .2 ــه کف ــی نتیجــه پشــت کــردن منــافقین ب نائــب فاعــل، کفــار هســتند؛ یعن

 . دیگر کفار مورد نصرت یاري نمی شود

عـدم نصـرت   (اگـر نائـب فاعـل، کفّـار باشـد، نکتـه جدیـد گفتـه نشـده اسـت؛ زیـرا ایـن معنـی              : دلیل نظر اسـتاد 

ــهو «: از فــرازه اي قبلــی برداشــت مــی شــد؛ آنجــا کــه خداونــد متعــال فرمــود ) کفــار از ســوي منــافقین  یشــهَد اللَّ

ُمونَ إنِهبو این کلام بعد از این بود که منافقین به کفار وعده یاري می دادند »لَکَاذ.  

ــراي          ــافقین ب ــه من ــود و آن اینک ــی ش ــرح م ــه مط ــد در آی ــی جدی ــند، مطلب ــافقین باش ــل من ــب فاع ــر نائ ــی اگ ول

سـیدن بــه منویـات خــود، بـه کمــک کفـار مــی رونـد و اگــر احسـاس کننــد دیگـر نمــی تـوان از آنهــا اســتفاده         ر

  .کرد، از آنها روي برمی گردانند و لذا دیگر مورد نصرت از طرف کفار قرار نمی گیرند

  .خداوند متعال در این آیه دو نکته به عنوان رهنمود بیان داشته است

ــی کــه قبــل از  . ن و تمهیــدات و تبلیغــات آنهــا ترســیدنبایــد از ســاز و بــرگ منــافقی .1 ماننــد عبــداالله بــن ابُ

یهودیــان : جنــگ بــا یهودیــان بنــی نضــیر، تــه دلــی مســلمین و مــؤمنین را خــالی مــی کــرد و مــی گفــت 

 .در خانه هاي خود امکاناتی دارند که شما ندارید و حتی از آنها بی خبر هستید

  .ا به وحشت نیندازدانسجام بین منافقین و کفّار، مسلمین ر .2
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